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یادداشت هفته 


در فضای انتخاب ۳۳ 


با آغاز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری‌طی 
هفته های پیش رو شاهد فضای کاملا انتخاباتی در 
کشور هستیم. جد ای د کتر روحانی رئیس جمهور 
این چند چهره صاحب نام هم اعلام کاندیداتوری 
کرده‌اند که تازه ترین چهره آقای رئیسی تولیت 
پیش نامی از او به عنوان کاندیدابرده نمی شد 
اماحال به گفته کارشناس ان مطرح ترین رقیبی 
است که در عر صه انتخابات فعال شده است. 
البته چهره‌های دیگری نیز مطرح هستند؛ از تیم 
رئیس جمهور قبلی حمید بقایی اعلام نامز دی 
کرده‌است. سعید جلیلی نیز همچون دورهقبل 
یکی از کاندیداهاست.صحبت از پر ویز فتاح و 
علی نیکزاد نیز هست که از وزرای دولت قبل به 
حساب می ایند۔ جهره‌های دیگری نیز عنوان 
کر ده‌اند که داوطلب ریاست جمهوری هستند . 
فعلا زود است تادرباره کاندیداهاو مواضعشان 
به بحث ویاداوری بنشینيم. چرا که نخست بايد 
از میان | نان چند نفر توسط شورای نگهبان تایید 
حال پیداست اینکه انتخابات این دوره نیز خالی 
از هیجان و شور نخواهد بود. جرا که ورود جهره 
جدی دی چون اقای رئیسی می تواند تنور أن را 
گرمتر کند.نکته ای که بايد به ان توجه کرد 
اینکه در مقطع خاص و ویزه‌ای انتخابات پایان 
اردیبهشت بر گزار می شود و بانگاهی به شر ایط 
بین المللی بعد از روی کار امدن فردی چون 
ترامپ و نیز با توجه به مشکلات بغر نج اقتصادی 
و بحران ر کود و بیکاری این اداره قوه مجریه است 
که اهمیتی دوجندان پیدامی کند. گر جه بعید به 
نظر می رسد در این مر حله چون سایر دوره‌های 
انتخابات چهره تازه ای جای رئیس جمهوری 
قبلی رابگیرد (جون معم ولا در انتخابات ایران 
رئیس جمهور برای ۴سال دوم نیز رای می اورد) 


ولادت پرخیر وبر کت مولایمان حیدر 


کرار علی(ع) وهمچنین روز پدر بر 
همه‌هموطنان عز یز بویژه پدران 


نیکوسرشت این سرزمین 
خدایی‌مبار کو 


اماحتی اگر چنین هم نش ود باز بعید است اتفاق 
تازه‌ای بیفتد و معجزه‌ای صورت بگیرد. چون 
هر کس در دوره‌جدید سکان دولت رادر دست 
رگیر دقاعنٹایا سا افش کلانی رویروخرآعد 
بود که رفع آن نیازمندیک اجماع ملی است. 
لذادرشرایط تفرقه و تشتت ودوقطبی‌شدن 
جامعه. نمی توان به حل این مشکلات امید بست. 
همه جناحهای موجود در کشور هم باید شرایط 
خاصی را که در آن به رب بر درک کنند.اين 
شرایط نیازمند درک عقلانی . تصمیم درست و 
پرهیز از حر کتهای عوام فر یبانه است واگر اقدامی 
هوشمندانه‌بادر ک شر ایط در دستور کار مانباشد 
واگر همه ظرفیتهای موجود در کشور برای رفع 
مشکلات ورسیدن به رشد و توسعه به کار گر فته 
نشود. قدر مسلم هیچ دولتی موفق نخواهد شد. 
همچنان که بارها گفته شد حل مشکلات کشور 
نه به تنهایی از عهده دولت برمی آید و نه از عهده 
این جریان ويا آن جریان. 

ضمن آن که در طول سالهای گذ شته به قدر 
کافی فرصت سوزی کرده‌ايم,تادیگر مشغول 
جنگ جناحها نشویم. بنابر این همه باید دست به 
دست هم بدهیم وبادر ک اولویتهای منافع ملی 
یک راه راانتخاب ودر یک مسیر قدم برداریم. 
مشکلات موجود داخلی و در عر صه بین المللی را 
بشناسیم و مطابق با آن بر نامه ریزی کنیم. اسیر 
وعده های دروغ نشویم و عقلانیت را قربانی هیچ 

از حال تاانتخابات البته بیش از یک ماه‌زمان 
داریم.اماباید ا زاین فرصت به خوبی استفاده 
کنیم و به برنامه های کاندیداها چشم بدوزيم. در 
قضاوتهایمان نیز بی انصافی نکنیم.اگر در کار نامه 
دولت نیز نقاط ضعفی می بینیم باید مشکلاتی را 
که پیش روی خود داشت ببینیم و آنگاه به داوری 
بنشينيم. در انتخابمان چه در انتخابات ریاست 
جمهوری و چه در انتخابات مهم شورای شهر ( که 
هر گز نباید آن‌رادست کم گرفت ) بیش از هر 
چیز به منافع ملی توجه کنیم. 


یتک هل ۳۷۵۲ سل 


علم و دور اندرشی که رین هم شو ند خو 
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۵ 6 امام علی (ع) 


نامه‌های بی واسطه ۱ 
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بی اعتمادی آفت جدی انتخابات 
درایران است.شعارهای بی عمل کلید حل توسعه 
همه جانبه درایران نیست. خیلی‌ها باشعار های 
غیر عملی و تو خالی بر سر کار امدند و رفتند و 
بی اعتمادی در دلهای مردم شده است. 
هردولتی کەبر سر کار آمد فورآبه‌مردم 
می گوید؛ من اوضاع خرابی را تحویل گرفته‌ام. باید 
ازجنگھای جهانی اول و دوم کشورهایی که در گیر 
این جنگهای خانمان سوز بودند توانستند باصداقت 
و همدلی ملتهایشان. هم کشورهایشان رااز روز 
اول بهتر بسازند و هم به بزرگترین و قدرتمندترین 
اقتصاد دنیا تبدیل شوند حال باید از مسئولان نظام 
و دولتهای گذشته و فعلی پر سیده شود مگر جنگ 
ایران واقتصاد ومردم آن آورده‌است که‌با گذشت 
۷ سال از جنگ ما هنوز خرابی های ان را بهانه 
اکبر بزرگمهر - خرم آباد 
نیا مند همدلی و همراهی 
مردی هستم ۱ ۶ساله که به استناد کپی احکام 
که دارای سند مجعول بوده و سپس کلاهبر داری 
ومتواری شدن همه زند گی ام رابه باد داده‌است 
در حال حاضر به شدت مستأصل شد هام. به جایی 
رسیده‌ام که مجبور شد م از شهر ستان مجاور تهران 
به خوی نقل مکان کنم. در حال حاضر هم مستاجر 
هستم. مدارک مربوط به کلاهبرداری از اینجانب 
و همچنین مدارک بیمارستانی ناشی از سابقه 
وضعیتی به سر می بر م. خوأهشمندم رنجنامه مرا 
چاپ کنید تاشاید فر دی پیدا شود وبه‌ من کمک 
کند.باور کنید در طول زند گی‌ام دست نیاز به سوی 
کسی دراز نکر ده‌ام اما به حالت استیصال رسیدهام. 
چند سال‌است که دنبال کلاهبر دار فراری‌می گردم 
امانشانی از او پیدانکر ده‌ام.تمام سر مایه‌ام از بین 
رفته است و حال نیازمند کمک فر د خیری هستم 
تااز این وضعیت رهایی یابم و یا کاری برای گذران 
زند گی پیدا کنم. 
ادرس.مشخصات وشماره تلفن خودم رادر 
دفتر مجله به امانت می گذارم تاهر کسی که مایل 
بود از نزدیک درباره‌ صحت گفته هايم تحقیق کند. 
علی...از خوی 


آفروردین ٩۱‏ اطلاهات‌هفدگی 


تقد یم به همه پدرها.. 


پدر» حلال مشکلات 
تس را و 
قبض آورد تایرداخت کنه. گفتم: وقت گذشته 
سایت هارو بستیم فر دا صبح بیا! 
گفت: میدونی من پسر کی ام؟! بابامو بیارم هم 
همینو میگی ؟! 
گفتم:فرقی نمی کنه! سایتو بستیم پسر جان! 
رفت. با مردی‌اومد که لباسهای کهنه و چهره 
رت کشیده ای داشت, فهمیدم باباشه... 
بلندشدم وبا احترام تحویل ش گرفتم قبض و 
پولشو گرفتم و گفتم: 
چشم. و ته قبضو مهر کردم دادم بهش.. 
قبض روهم گذاشتم تو کشو تافردا صبح خودم 
پر داخت کنم... پسر ه گفت: 
دیدی‌باباموبی ارم نمی تونی نه‌بگی بهش ؟! 
بعدش خندید... باباش به پسرش گفت بر و جلوی 
در من میام. اومد در گوشم گفت: ممنونم ازت 
بخاطر اینکه جلوی بچه‌ام بز رگم کردی! 
از دید گاه‌بجه پدر تنهافر د یه که حلال مشکلاته 
وتنهاترین آدم بز رگ تودنیاست.پدراست که 
در کتاب جایی ندارد و هیچ چیز زیر پایش نیست.... 
تم اڑغراسافائ شی ھی کردا دراو 
مت کید دهاش فقط سکوت می گلا 
خدایا بالاتر از بهشتت چه داری که آن را برای 
پدرم بخواهم؟ 
بیژن ملاح سعید -بندر انزلی 
قدر داشته هایتان را بدانید! 
قدر آدم های خوب زند گیتان راء 
قدر سلامتی و آرامشتان را بدانید! 
دنی زود در مقابل عدم قدر دانی وا کنش‌نشان 
می دھد و آن را از شما می‌گیر د! 
حالامی خواهد سلامتی‌باشد یایک آدمی که 
شمااو را خیلی دوست دار بد! 
یسک چیزدیگر هم بگويم. شما رابه خداقدر 
پدر و مادرتان رابدانید شاید بز ر گترین و تکرار 
نشدنی ترین نعمتی که‌دراختیار هر آدمی قرار 
داده‌اند همین وجود پدر و مادر است!! 
محمود جعفری -کوهبنان 


جناب قای‌مهندس حبیبی‌مهر 
سو گ خواهر محتر مه خویش داغدارند.مصیبت وار ده ر | 


به‌ایشان وخانواده‌محترم تسلیت گفته»برای آن مر حومه 


شادروان رحمت و غفران الهی و برای بازماند گان صبر و 
اجر مسئلت‌داریم 
کار کنان وسردبیری مجله اطلاعات‌هفتگی 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبر یک فرا 
رسیدن میلاد مبار ک و خجسته‌مولا یمان حیدر کرار 
علی (ع) وبا رزوی سعادت و سلامت برای همه شما 
خوانند گان خوب مجله قد یمی اطلاعات هفتگی. 
بد بد و 

٭ فریدہ یاری۔تھران 

ی ارات راز رش اس کر 
وازاین که بع داز مطالعه مجله آن رابه دیگران 
هم نشان می دهید خر سند شدم و جالب اینکه 
گفته‌اید همسر شماهم سی سال است که خواننده 
مجله‌ماست.امید است شماوهمسر تان یک 
عمر در خوشی و سعادت به سر ببرید. 

٭ سجادیان-تهران 

گلایه شمارابه آقای گلیاری منتقل کر دم. 
ECTS‏ ۶ھ 
دیگری‌نظرهای مخالف وموافق فراوانی وجود 
دارد.با این وجود نظر شما هم به عنوان یکی از 
خوانند گان خوب مجله محترم است و مساله را 
پیگیر خواهم شد. موفق باشید. 

٭ شهرام حیدری-اهواز 

نامه های جدید شمابه دستم رسید. از 
همکاری خوب شمابا مجله خود تان سپاسگز ار م. 
وازارسال لوح تقدیر نیز تشکر می کنم.موفق 
باشید. 

٭ شیرزاد راوند -گیلان 

گم ان نمی کنید در مورد مرحوم آیت |... 
هاشمی دچار سوءتفاهم شده‌اید به هر حال 
خدمات ایشان به انقلاب و به جامعه و به کشور 
قابل تقدیر است و در مور دایشان بی انصافی‌های 
زیادی هم شده و می شود که خداوند بهتر از 
اعمال و کر دار و نیات ماخبر دارد. 

٭ ابوالفضل تهامی-قزوین 

هرگ گمان نمی کنیم که مطالب مجله‌بی 
نقص وبی عیب است ویانمی توان مطالب بهتری 
تهیه کر د.همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید که 
مطالب مجله مطالب خوبی هستند . به هر حال 
خوشحال می شوم که به صورت مصداقی به نقاط 
ضعف مطالب اشاره کر ده‌و در بهبود کیفیت 


| مجله به‌مایاری رسانید.انتقادات وپیشنهادهای 


خوانند گان همیشهبرایمان ر اهگشابوده‌است. 
موفق باشید. 

٭نصرت[...مفید 

از لطف شمامتشکرم. امید وارم شایسته 
محبت عزیزانی چون شما باشیم. 

۴+داوددهقان-تهر ان 

کارت تبریک شما به دستم رسید. متقابلا 


سال جدید رابه شما تبریک می گویم. 


دار یکت اه 
ضت :ه0 90 ۱ امیدواررن د یقرت 
ا کے 


سمیه داوودبیگی دریشتکار.قدرت‌عظیمی‌نهفته 

ِ 2 اون‎ 619_0110۷100 com 
اق ۳ ۱ است. گاهی ممکن اعت احساس‎ 2 ۱ 
کنی از هد فت بسیار دور هستی این‎ 
احساس نباید موجب درماند گی تو‎ 
شود و تو را از رفتن باز دارد. تنها‎ 
کسانی کت می خور ند که از‎ 
تلاش دوباره اجتناب می کنند.‎ 
ادامه مسیر باز می‌دارند همان‎ 


ابا ن) این ص‌حوان 


پیرمردی بود که پس از پایان هر روزش از درد و 
سختی‌هایش می‌نالید. 

دوستی از او پر سید: 

پیرمرد گفت: دو باز شکاری دارم که باید آنها را 
رام کنم» دو تا خر گوش هم دارم که باید مواظب باشم. 
بیرون نروند. دوتا عقاب هم دارم که باید انها را هدایت 
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حح و جوسحی 
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قوی‌تر کنند. این حقیقت را بپذیر 
که کاستی امروز می‌تواند توانایی 
فردای تو باشد.اگر در جایی نیستی 
که دوست داری باشی , اگر به چیزی نرسیده‌ای که دوست داری داشته باشی, مانع را 
در بیرون از خود جستجو نکن, مانع در درون توست. مانع در نگاه توست. چشمها را باید 
شست. جور دیگر باید دید. 
مسئولیت وضعیت خود را به عهده بگیر و آنگاه عمل کن .نخست به خود و ارزشهای 
والای خود اعتماد کن .تو نمی توانی منتظر دیگران بمانی تا تورا کشف کنند. تو نمی توانی 
منتظر معجزه یا موقعیتی ویژه و استثنایی بمانی.تو باید روی خود حساب کنی و دقیقاً 
بدانی جه می خواهی. آنگاه با تو کل به خداوند دست به کار شوی.انسان می‌تواند با تغییر 
نگرش زندگی خود راد گر گون کند. حقیقت این است که من و تو هیچ کنترلی روی برخی 
از رویدادهای زند گی نداریم اما می‌توانیم تعبیر و تفسیر و وا کنشمان به رویدادها را کنترل 
کنیم.اگر دید گاهی درست ومثبت انتخاب کنیم بر تمامی دشواریهای زند گی چیره خواهیم 
شد.خود راد گر گون کن, تو می توانی به راحتی نگرش خود راد گر گون و متحول کنی. 


نه 


و تربیت کنم. ماری هم دارم که ان را حبس کرده ام. 
در خدمتش باشم... 
مرد گفت:چه می گویی. ایابامن شوخی می کنی ؟ مگر 
شوخی نمی کنم» اماحقیقت تلخ و دردناکی است. 
1 باید با تلاش وکوشش 


اد گی طو 3 


مه 


نی ون 


محکم ‏ _دن و 


% 


مه 


ہیں گی خی کیک 


9 27ل" 
برای عملی کردن قانون خلاء خوشبختی, باید چیزهای کهنه را رھا کنید تا فضا برای 


چیزهای نو باز شود. 
هیچوقت اجناسی را که به کارتان نمی اید نفروشید.بلکه انها را ببخشید زیرا از هر 


سعاد تهاست 


دست که بدهید. از همان دست هم دریافت می کنید. 
وقتی چیزی را می‌بخشید. بدانید که عوض آن را دریافت خواهید کرد و مطمتن باشید 
آن دوخرگوش,پاهایمنند که باید مراقب پاش په | | باید بابخشش.فضای آن رافراهم کنیم 


و لتر 


“089٥۹3۹٥۹٥۷0١۰۸۰‏ این قانون نه تنها درباره دنیای مادی ماءبلکه درمورد افکار و عقاید ما هم مصداق 
آن دوعقاب نیز دستان من هستند. که باید آنها ر| ]| | دارد.درنتیجه اگر بخواھیم افکار و عقایدی نو خلق کنیم. باید 
به کار کردن آموزش دهم تا خرج خودم و خرج دیگر برخی از افکار کهنه خود رارها کردہ یا زیر سوال ببریم. 
برادران نیازمندم را مهيا کنم. متأسفانه بر خی زمر دم این مطلب راد رک نمی کنند 
آن مار زبان من است. که مدام باید آن رادربند کنم و به همین دلیل عقاید انها ضد و نقیض است. 
770 ی ا بر ار رد نی خر کب یی بر 
شیر. قلب من است که با وی هميشه درنبردم که می‌برند و در انجام کارها مردد هستند و این 
مبادا؛ کارهای شروری از وی سر زند... وضعیت ذهنی عاقبت به پریشانی و اضطراب 
و آن بیمار. جسم وجان من است که هوشیاری. می‌انجامد. 
مراقبت و آگاهی من احتیاج دارد. این کار روزانه من توجه داشته باشید که تردید و سردرگمی یکی 
از بزرگترین عواملی است که انسانها را از به نتیجه 77 


است که اینچنین مرا رنجور کرده و امانم را بریده. ِ ِ 
رساندن کارهای بزررگ در زند ی باز می‌دارد. 


اطلغاتدفگے همارہ تہ 


ابرانهجهان 
#*#رهبر معظم انقلاب در اجتماع زائران ومجاوران 
حرم مطهر رضوی: کش ور بن د بست ندارد.راه‌حل 
٭رئیس جمھوری:می توانیم در کنار هم تحولی 
۶« ظربف:اولویت امسال مابهب ود ر وابط با 


+ گفت و گوی‌نمایند گان روسیه و آمریکادر جلسه 
شورای امتیت به جدال کشید 

ای سین یلک ی 0 

٭ تر کیه: به شمال عراق حمله می کنیم 

۴ نیویورک تایمز: سنا از دخالت روسیه‌در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطلع بود 
#«رهبر سومالی بر ای تر وریستهای الشباب عفو 
مشروط اعلام کرد 

6+ روسیه به آمریکا دربارهاحتمال رویارویی هوایی 
دو کشور هشدار داد 

+ جهانگیر ی: امسال تولید و اشتغال رونق بیشتری 
خواهد گرفت 

هیچ عضو کابینه کاندیدایریاست جمهوری 
نمی‌شود ۱ 

٭وزیر کشور:جمع اوری‌معتادان تارضایت کامل 
مردم ادامه می‌یابد 

#۴ حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی ۱۴/۵ 
درصد افزایش یافت 

٭ بر اساس سر شماری عمومی ۹۵؛ جمعیت کشور 
5ے موگرینی: کشورهای ارویایی غزرگتز 
٭ اردوغان:ارویا یک قاره‌فاسد ومر کز نازیسےم 


ا ل 
کرد 

٭ ناتو: ۱۷ ۲۰ سال پایان داعش در افغانستان است 
ار ای ان 
۶« تر ام پ روند تجارت چین با امریکارابه باد 
انتقاد گرفت 

بر ربا ارت + 49ٔ ٴ ۰ ٴ۶ 
بودجه نظامی ناتو مخالفت کرد 

طراح و سازنده جنگندہ ۶٦‏ ار 
٭وزیر امور خارجهر وسیه:ایران کشوری قدر تمند 
در مبارزه با تروریسم است 


۴ نیمی از مردم آمریکا خواستار استیضاح 
زر ترامب هستند WK‏ 


۲ روردیی ٩۳‏ اطلھات ہف گے 


ہے۔_ سک 


در جال ار سارے ا کارا امان سی سد 
هدف اصلی امریکااز تجاوز نظامی به سوریه ان هم 
یات ات ات کسای. 
جیست ؟ در حالی که تحقبقات در خصوص استفاده‌از 
تسلیحات شیمیایی در خان‌شیخون ادلب‌همچنان 
مراحل اولیه خود را سپری می کند. متهم کردن 
دمشق به دست داشتن در حمله شیمیایی, بر ای افکار 
عمومی منطقه و جهان به هیچ وجه پذ یر فتنی نیست. 
در مجموع, اهداف آمریکا از این اقدام متجاوزانه را 
می‌توان در موارد زیر خلاصه کر د: 
الف) تقویت روحیه ازهم پاشیده گر وه‌های 
تروریستی 

واقعیت این است که ماههای گذشته تروریستهای 
تکفیری متحمل شکستهای فراوانی در نبرد با 
نیروهای مقاومت در جبهه های مختلف نبرد در 
سوریه شد ند. پس از تسلط کامل نیر وهای مقاومت 
سوری بر شهر حلب طی چند ماه گذشته. صفوف 
تروریستهای تحت الحمایه آمریکا و غرب دچار 
فروپاشی شد. تکفیریها طی این مدت از مناطق 
استراتژیک مختلفی که پیشتر بر آنها سیطره 


مقدمه:اواخرهفته گذشته‌ار تش آمریکابا ۵٩‏ موشک تام هاوک "پایگاه‌هوایی 
الشعیرات سور یه ر امورد حمله قرار داد.منابع خبری مختلف, تعداد موشکهای شلیک شد هبه پا یگاه 
هوابی الشعیر ات در استان حمص رابین ۰ ۵ تا ۰ ۷عددذ کر کر ده‌اند.حمله‌موشکی به سور به.بافرمان 
دونالد ترامپ‌واز ناوهای آمریکادر دریای مد یترانه,در وا کنش به حمله شیمیایی ادعایی اخیر صورت گر فته 
و آمریکایی‌ها مدعی شده‌اند که جنگنده‌های ار تش سور یه با به پرواز در آمدن از پایگاه هوایی الشعیرات 
به "خان شیخون " حمله کرده‌اند و این حمله موشکی در تلافی حمله شیمیایی انجام شده است. 


داشتند. یکی پس از دیگری عقب نشینی کرده و 
فرار را بر قرار تر جیح دادند. شکستهای متعدد 
تروریستها در جریان نبر د بانیر وهای مقاومت بویژه 
درا امت دکھری ا انی را مروف 
انجام یک اقدام نظامی مستقیم علیه دمشق, ضمن 
تقویت روحیه آزهم پاشیده تکفیریها. موجی از امید 
ب) معامله با مسکو بر سر خروج از سور یه 
سوریه. تقابل مستقیم با روسیه است. آمریکا در 
ماههای گذشتة بار ها و در مناسبتهای مختلف 
خواستار خروج روسیه از سوریه و پایان بخشیدن 
مسکو به نبرد با تروریسم در این کشور شده بود. 
در همین ار تباط, اخیر | نماینده دائم امریکا در 
شورای امنیت سازمان ملل بر لزوم انجام اقداماتی 
که روسیه را وادار به خر وج از سوریه می کند. تا کید 
کرده بود. فشارهای امریکا برای خروج روسیه از 
و بنابر درخواست رسمی دولت دمشق در سوریه 


بحران سخت در ونز و ئلا 


بحران حادی بر فضای سیاسی ونزوئلا سایه 
گسترده است. حکم دادگاه عالی ونزوئلا مبنی 
بر سلب قدرت پارلمان به اعتر اضات در داخل 
و خارج از این کشور دامن زده است.حال خولیو 
بورخس. رئیس پارلمان ونزوئلا برای اعتراض به 
حکم داد گاه خواستار بر گزاری تظاهرات وسیع 
و سراسری در این کشور شده و قرار است در 
واپسین روزهای همین هفته, تظاهرات سراسری 
بر گزار شود. این در حالی است که ونزوئلا پس از 
اعلام حکم داد گاه شاهد اعتراضات پر کنده بود. 


حکم مناقشه برانگیز داد گاه عالی 
روز جهارشنبه(٩‏ ۲مارس /۹ فروردین) داد گاه‌عالی 
ونزوئلابه‌اتهام آنکه‌پارلمان‌این کشوربه‌وظایف خود 
عمل نمی کند. حکم به سلب قدرت از پارلمان داد. 
داد گاه‌عالی ونزوئلا مدعی شد که پارلمان صلاحیت 


مقدمه:رئیس پارلمان ونر وئلا خواستار تظاهر ات سراسری عليه مادور و رئیس جمهور 
| این کشورش-ده‌است.اعتراضات پرا کنده‌ای نیز صورت گر فته‌است.جامعه جهانی از افز ایش تمایلات 
۸ استبدادی و ایجاد یکه‌سالاری در ونزوثلا ابراز نگرانی کرده است. 3 


قانونگذاری و تصمیم گیری خود را از دست داده از 
این رو وظیفه قانونگذاری و تصمیم گیری بر عهده 
دولت و رئیس‌جمهور این کشور. نیکلاس مادورو 
خواهد بود.رئیس پارلمان ونزوئلا. خولیو بورخس 
پس از آن در یک بر نامه تلویزیونی ضمن اعتر اض به 
حکم داد گاه گفت که دولت بااین تصمیم خود ازادی 
و حقوق مردم ونزوئلا راسلب کرده است.او تصریح 
کرد که حال رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا 
می‌تواند هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد چون 
"او یک دیکتاتور است . 

اپوزیسیون ونزوئلا اعلام کر ده‌است که حکم داد گاه 
عالی ونزوئلا را نامعتبر و ناقض حقوق دمو کراتیک و 
دولت قانون‌مدار می‌داند.رهبر آپوزیسیون ونزوئلا. 
هنریکه کاپریلس اقدام دولت مبنی بر سلب قدرت 
از پارلمان‌را کودتا نامید واز جامعه جهانی خواست 
مانع از سیاست دولت این کشور شود. 


حضور دارد و این مساله هیچ تعارضی با قوانین بین 
واشنگتن به دولتمردان روسیه مخابره کر ده و طی 


مسکودر سوریه, واشنگتن نیز می تواند در این کشور مت 


حضور نظامی داشته باشد. به نظر می رسد آمریکا ا e‏ سسس۔ 
OT‏ ی 


قصد دارد با این اقدام. روسیه را وادار به مذاکره با 
خود بر سر مسأله خروج از سوریه کند. 

ج) امتیاز گیری برای معارضان در مذاکرات سیاسی 
امریکا به عنوان یکی از حامیان اصلی معارضان 
سوری و گروههای تروریستی در سوریه به خوبی 
می‌داند که در سالهای گذ شته معارضان بادستانی پر 
از خالی در مذاکر ات سیاسی با دولت دمشق حاضر 
شدند و درست به همین دلیل موفق به امتیاز گیری 
از دولتمردان سوری نشدند. از همین روی. دولت 
ترامپ با اتخاذ گزینه نظامی عليه دمشق تلاش کرد 
تا دستاوردهایی را برای معارضان به ارمغان آورد 
که آنها بتوانند از این دستاوردها به عنوان برگ 
برنده در هر گونه مذاکرات سیاسی آینده با دولت 
دمشق بهره‌برداری کر ده و به اهداف نامشر وع خود 
جامه عمل بپوشانند. از آنجایی که در مذاکرات 
سیاسی گذشته میان معارضان و دولت سوریه. این 
دمشق بوده که همواره دست بر تر را داشته است. 
اکنون آمریکاییهابرای ر کردن دستان معارضان, 
ستاریزی نطامی زا بای نت 

د)هشدار به بشار اسد برای کنار کشیدن از قدرت 
به نظر می رسد که آمریکاییها با عملیاتی ساختن 


وا کنش‌های بین‌المللی 


زعم خود هشدار جدی را به بشار اسد در خصوص 
لزوم کناره گیری وی از قدرت بدهند. مقامات 
آمریکایی طی هفته های اخیر نیز بارها مدعی شده 
بودند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هیچ 
جایی در اینده سیاسی این کشور ندارد. رکس 
تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از جمله مقامات این 
از قدرت تا کید کر ده‌است.بر اساس آنجه که گفته 
شد. آمریکا با اتخاذ گزینه اقدام نظامی علیه دمشق 
به زعم خود تلاش کرد تاضمن ضرب شست نشان 
دادن به دولت دمشق, به بشار اسد در باره تداوم بقاء 
در عر صه سیاسی سور یه هشدار دهد؛ استر آتژی که 
۰) فراهم آوردن زمینه بر ای ایجاد منطقه پر واز ممنوع 
علیه دمشق مقدمه‌ای برای انجام اقدامات بعدی 
این کشور در سوریه با همراهی متحدان خود باشد. 
.۸ا مالسا تل ات فالتا 
گذشته همواره در صدر اخبار رسانه های بین المللی 


رئیس جمھور پرو. پدرو پابلو کوشینسکی نیز این ړ ۷ 
اقدام دولت ونزوئلا را غیرقابل قبول نامیده و 208ئ۲ 


برزیل و کلمبیانیز نسبت به تحولات سیاسی و حکم و 


داد گاه عالی ونزوئلا ابر از نگرانی کرده‌اند.فدریکا 
موگرینی. هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحاد یه 
اروپانیز این اقدام دولت ونز وئلاراغیر قانونی دانسته 
و نگرانی خود رااز تحولات سیاسی در ونزوئلا ابر از 
کرده است. دولت آمریکا هم تصمیم داد گاه عالی 
ونزوئلا را ضربه‌ای نس دموکراسی' در آن 
کشور خوانده است.دبیر کل سازمان کشورهای 
آمریکایی لوئیس آلماگرو نیز حکم داد گاه را نوعی 
کودتا نامیده و خواستار بر گزاری جلسه اضطر اری 
کشورهای عضو این سازمان شده است.این در حالی 
است که وزير امور خارجه ونزوئلا. خانم دلسی 
رودریگز انتقادها را رد کرده و مدعی شده است 
که این انتقادها از سوی نیر وهای راستگرا و با هدف 
تضعیف دمو کر اسی در ونزوئلا مطرح می‌شوند. 
سلب قدرت نامحدود 

بر اساس حکم داد گاه غالن ونزوئلاء سلب قدرت از 
پارلمان این کشور و واگذار کر دن وظیفه قانونگذاری 
به دولت نامحدود است. به این تر تیب. وظایف 


قانونگذاری از سر +وطایف فوه مه بهقو وم جر 
منتقل می‌شود.داد گاه عالی ونزوئلا در توضیح حکم 
خود عنوان کر ده‌است کهاکثر بت پارلمانی کشور به 
موازین قانونی یایبند نبوده و تصمیمات قوه قضائبه 
را نادیده گرفته است. به عنوان نمونه, پارلمان سه 


نماینده را به‌رغم ایرادات قانونی به نحوه انتخاب 
شدن انان, در جمع خود پذیرفته است. 

هر چند دیوان عالی ونزوئلا روز شنبه (اول آوریل / 
۲ فروردین) در بی اعتراض‌های گسترده مردمی 
و همجنین انتقادها و ذ فشارهای بین‌المللی از تصمیم 
انحلال پارلمان عقب نشست و حکمی را که در 
۹ مارس صادر کرده بود لغو کرد. این جرخش 
غیر معمول نمایانگر شکاف در ساختار قدرت 
سوسیالیستهاست که از سال ۱۹۹۹ به این سو 
حکومت رادر دست دارند.اپوزیسیون ر استگراحکم 


مطرح بوده ام دولت باراک اویاما هیجگاه به 
درخواستهای مکرر معارضان سوری و همچنین 
ترکیه و رژیم سعودی برای ایجاد منطقه پرواز 
ممنوع در آسمان سوریه تن درنداد. با این حال, با 


2 روی کار آمدن "دونالد ترامپ شاهد آن بودیم که 


وی از ایجاد منطقه پر واز ممنوع در سوریه استقبال 
کرد وحتی در جریان تماس تلفنی با ملک سلمان" 
پادشاه رژیم سعودی بر این مسأله تا کید کرد. از 
همین روی, بسیار محتمل به نظر می رسد که پس 
از عملیات نظامی مستقیم امریکا در سوریه. ایجاد 
منطقه پرواز ممنوع در سوریه که مورد حمایت 
ترامپ نیز هست. با همکاری تر کیه و رژیم سعودی. 
در اولویت واشنگتن قرار داشته باشد. 
سخن پایانی 

باحمله نظامی آمریکا به سوریه آن هم به بهانه واهی 
و اثبات نشده حمله شیمیایی دولت اسد به خان 
شیخون:افکار عمومی بیش از پیش به این واقعیت پی 
رلک نطر ے شین مساله صلبحات سای" 
چیزی جز قطعه ای از یک پازل بر ای تکمیل‌سناریوی 
"اقدام نظامی"علیه سوریه نبوده است. پیشتر نیز 
امریکا به بهانه برخورداری از تسلیحات کشتار 
جمعی؛ کے رت و وی نے 
دادەبود:؛سیاستی که امر وز عليه دمشق پیاده سازی 
شده‌است.! کنون مقامات آمریکایی در پاسخ به این 
سؤال جدی عاجز مانده‌اند که جگونه ممکن است 
کشوری که بیشترین همکاری را با سازمان منع 
ر ا سار در تدای 
تسلیحات داشته به حمله شیمیایی متهم شود ؟!ه 


دیوان عالی کشور در مورد سلب صلاحیت پارلمان 
را تقبیح کرده و گفته بود که این اقدام راه‌رابه سوی 
دیکتاتوری هموار می‌سازد. 

نیکلاس مادورو. رئیس جمهور ونزوئلا که خواستار 
بازبینی و بررسی دوباره حکم دیوان عالی شده بود. 
پس از عقبگرد این دیوان. از پایان بحران سخن گفته 
بود.اپوزیسیون ائتلافی ونزوئلا اکنون در تلاش 
است که با چندین ابتکار عمل اعتراضی فشار بر 
مادورو را افزایش دهد استالین گونزالس, رئیس 
فراکسیون اپوزیسیون در پارلمان اعلام کرده که 
اکنون شاهد "یک جنبش عظیم مردمی خواهیم 
بود.در آخر هفته‌ای که گذشت نیز کارا کاس شاهد 
حضور گسترده‌ی معترضان در خیابانها بود. یکی 
از تظاهر کتند کان خواست جنبش اعتراضی را در 
یک جمله خلاصه کر د: آنچه می‌خواهیم .انتخابات 
آزاد است و نه یک دیالوگ. "ونزوئلا که از بیشترین 
ذخائر نفتی جهان بر خوردار است. در دوران ریاست 
جمهوری نیکلاس مادورو به بحران اقتصادی 
شدیدی دچار شده است.تورم پولی در این کشور در 
بالا ترین سطح در جهان‌قر اردار د.مادور ودلیل‌فقدان 
مواد غذایی, نان و ادویه رایک جنگ اقتصادی در 
خارج از کشور می‌داند و همچنان کشورهای خارج 
رامسئول بهای پایین نفت می‌خواند. ھ 
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اسناحج 


از قدرت اجرایی کشور دور مانده این است 
که برای جبران این دوری, از مدتها قبل 
برنامه‌ای داشته و طرحی بریزد. هر جند 
که تمام کسانی که در گروه اصولگرایی 
قرار گرفته اند هم نتوانسته‌اند به وحدت 


kianfulladi@yahoo.com 


اہشام و شبهه 


انقلاب اسلامی و یک ماه قبل از بر گزاری انتخابات مشترکی داشته باشند. اما همین 
رقبای اصلی در انتخابات خواهند بود. به جز شخص برای معرفی نامزدهای انتخاباتی 
رئیس‌جمهور که ایشان هم به دلیل موقعیت کنونی. کرده‌اند. نتیجه چندانی به دنبال نداشته و جز آمدن 
خود را آمادہ شر کت در انتخابات کرد هیچ یک "حجت‌الاسلام‌رئیسی "به میدان رقابت که آن‌هم با 
ایران پررنگتر بوده‌اند کاندیدای فعلی خود را اعلام بوده. در عمل ار تباط چندانی به عملکرد 9 تلاش 
۶ ی را ام یاس اصولگراپیدانمی کند نتیجه این تتبلی 
حمایت از دکتر روحانی را در پیش گرفته‌اند ولی سیاسی این است که یکی از فعالان‌شناخته‌شده‌جناح 
ا .اا اى سوک ا کہ ته حصور در مجلن شورای اسلامی 
دیگری به میدان رقابت خواهند فرستاد یا نه. را نیز دارد. اعتراف می کند. هیچ یک از کسانی که 
سیاسی داشته باشد و در صورتی که دکتر روحانی باشند و در گروههای بزر گی که بانام جبهه نیروهای 
به هر دلیل از دور رقابت کنار بماند. او بتواند. گر وه انقلاب با حصور حدود سه هزار نفر از سیاسیون 
و جناح سیاسی خود را نمایند گی کند. ترتیب داده شد. حاضر شده‌اند. برنامه دقیق و 
در گروه رقیب» وضع به مراتب ب از این بدتر است کامل خود را برای اداره کشور و جگونگی رقابت 


به این ترتیب تمام سرمایه سیاست داخلی ایران 
که در گروهها و احزاب و جناحهای سیاسی ایران 
جمع شده‌اند نتوانسته‌اند به مردم بگویند که تا یک 
ماه دیگر باید به کدام فکر و اندیشه و کدام بر نامه و 
طرحی برای چهار سال ایندہ کشور رای دهند. اوج 
حرفی که زده شده انتقاد از شرایط فعلی از سوی 
منتقدین سیاسی بوده و گفتن چند جمله کلی و مبهم 
به میلیونها ایرانی که منتظر رسیدن روز انتخایات 
هستند نمی‌دهد. این وضعیت هم از سویی باید 
موجب شر مند گی جناحهای سیاسی از عملکر د خود 
در مقابل مردم باشد کەاگر نمی‌توانند نقشه کاملی از 
آنچه می خواهند خر ار لاتم دهند در 


بویژه که انتظار از یک جبهه سیاسی که چهار سال با رئیس‌جمهور فعلی. به این مجمع ارائه نکر ده‌اند. | ار را کہ ندگان ؟ CD‏ ن‌ 
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َ‫ 7 000" توزیع شد و این رسم برای چند بار 
بسسته ای کہ شب انتقابات می ر سد! 7 .ت0 ٦‏ ۳ 9 
وزارت رفاه و کار و همچنین وزارت کشاورزی با رسم در دولت فعلی, آن هم در چند روز 
هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تصمیم مانده به انتخابات است که در حال از 
گرفته‌اند تا قبل از پایان اردیبهشت ماه سال جاری: 
یک بسته کالایی را میان کسانی که به تشخیص 


بین بردن تمام آثار این گام دولت است. 
درباره موج افتتاحم طرحهای صنعتی. 
اسان به ات نیازمند هستند. اهدا کند. بسته‌های کشاورزی و خدماتی در هفته‌های اخیر 
غذایی که شامل مایحتاج اساسی خانواده هاست البته دولت پاسخی به نسبت قانع کنندہ 
و یکبار در ابتدای کار این دولت میان تقریباً تمام می‌دهد. اينکه هیچ طرحی زودتر از 
ایرانیان به سختی توزیع شد تا دولت اینطور خیال موعد واقعی افتتاح نشده و حاصل 
کند که وظیفه خود را در قبال حفظ سلامت و تامین جند سال کار و برنامه ریزی. در برخی موارد این 
٥۵٥یس‏ ہہ ۰ 
جیب دارد. انجام دادہ است. بسته‌های بعدی تنها 
میان گروهی از هموطنان که احتیاج بیشتری داشتند 
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E ہت‎ 

شهردار تھران می گوید تا پایان بهار امسال تمام ۳۰۰ اختیارات مدیریتی کافی داشته باشد. راہ 
کیلومتر متروی تهران که در طرح نخستین برای حل قطعی در جیب دارد. از سوی دیگر به 
یایتخت طراحی شده بود به اجرا می رسد و معتقد طور تلویحی از انتخابات ریاست جمهوری 
است این اتفاق در شرایطی روی داده که هیچ کمک ماه آینده انصراف داده و گر وههای نزدیک 
قابل توجهی هم از نظر مالی به شهرداری نشده و به ایشان هم. سعی چندانی برای اینکه وی 
دولت تعهداتش را در این باره انجام نداده است. نماینده یک جناح بزرگ سیاسی در ایران 
البته ایشان به ظاهر شهر تهران هم بسیار توجه نشان باشند نکردند.پیش بینی‌هااز انتخابات‌شوراهای‌شهر 
می‌دهد و اينکه در طول سالهای مدیریت ایشان. در ماه آینده هم این است که کاندیداهای طر فدار 
al.‏ شهردار تهران به شورای شهر راه نخواهند یافت و 


کہ ےکم ےکم وک پک وک وک کک یک ۶ک 0۴۱۶ ۰ج ۰ج ۰ج 


روزها قابل برداشت و خوشه چینی شده ولی دربارہ 
توزیع بسته حمایتی کالایی در ساعات اخر قبل از 
MTS‏ و جس 


۰ 


کے وک وک کہ کر کہ وک وک کہ کہ وک وک وک وک وک ۶ج۶ ی اچ ۹ 


۲فروردین ٦‏ اطافادھمفگے 


کہ کم وج جج 2 


قابل شنیدن نیست و رفتار دولت را از این حیث 
بسیار به رفتار دولت قبل نزدیک می کند. بویژه که 


ظاهر آ: طرح اولیه این تصمیم را وزیر رفاه و کار داده 
است که خود از مردان باسابقه سیاسی در اطر اف 
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گروههای رقیب به احتمال زیاد. نظر مساعدی برای 
ادامه شهر داری ایشان ندارند.ولی به نظر می رسد که 
بھترین اتفاق برای شهر تهران و ساکنان آن و فضای 
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فاص نے نے نے ہے نے نے ہے نے نے نے نے فاص نے فا را ہے 


+1 "0. e 
از این باید یک شبهه بز رگ‎ 
راهم از ذهن رای دهند گان‎ 
پاک کند که‌شایداین‌سکوت‎ 
مر موز نشان می دهد که‎ 
این گروهها مایل نیستند‎ 
اختیار رای دهند گان قرار‎ 
گیرد تا در پایان چهار سال‎ 
عملکرد و وعده‌ها و انتقاد و‎ 
طلبکاری و سوال از سوی‎ 
ایشان» وجود دراه باشد.‎ 
تمام گروههای سیاسی‎ 
حاضر در این انتخابات تنها‎ 
روز دیگر فرصت دارند‎ ۰ 
شبهه بزرگ خارج کنند و‎ 
تاریخ تا یک ماه دیگر این‎ 
اتفاق عجیب را در سابقه‎ 


م عم ہام و ام وھ رھ وم ےم وم وو ےم ےم ےمم ےم رم ےک ےرک نرک خ رک ھک 


رئیس‌جمهور اس کاش 
برای اثبات حسن نیت هم 
که شده توزیع این بسته به 
روز ۲۰ اردیبهشت وپس از 
برگزاری انتخابات مو کول 
شود و راهی که توسط 
دولت قبل یی ریزی شد 
در این دولت. هموار نگردد. 
نیازمندان به این بسته‌ها 
هم حتماً می‌توانند تنها چند 
ساعتی صبر کنند تااین شیوه 
کمک دولتهابه نیازمندان به 
یک رسم سیاسی در ایران 
تبدیل نشود. 


فاص فاص نے فاص نے نے نے نے نے نے نے نے نے نے ی ی ی ی 


ہے ایران 7 ات که 
مانند چهار سال پیش 
حوادث سیاسی سبب شوند 
تا اقای قالیباف برای یک 
دوره ۴ ساله دیگر در مقام 
شهرداری تهرآن باقی بمانند 
تا شاید معضل ترافیک و 
آلود گی‌هوای‌تهران؛درمیان 
رقابتهای‌سیاسی راه‌حلی پیدا 
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فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
٣ ِ0.0"‏ 6-ة,ب ص 


مصطفی گلیاری_ 
+ مھ حقیقت بامحازی 


بلبلی در چمنزارت‌می‌چرد 

ادامه قطره قیل: 
یک نفر در تلگرامش نوشته بود: آ قای فر وشنده‌اگه یه نفر 
خرید کردودیدی موجودی کار تش از خریدش کمتره.بلند نگو 
موجودی کافی نیست تا خجالت نکشه... خیلی‌هااین عبارت 
ك اا ای رف و سر 
می کنیم» به اندازہ جیب خودمان کالا بر داریم؟ همه بانکھا اسمس 
واریز یا برداشت رابه گوشی صاحب کارت می‌فر ستند واو خودش 
خبر دار د جقدر توی کارتش هست. انالیز دو:چراارزش | دمهارابا 


پول می سنجیم ؟ آیا موجودی نا کافی افر اد به‌این معنی است که آنها 


آدمهایی حقیرند؟ یاپ ول برای‌مردم ارزش وهویت می آورد؟ 
بچه در هایبر مار کتی که‌ان دازه‌اتاق کوجیکه‌ماست.از همان 
شو کولات صبحانه‌ای بر می‌دارد که تلویزیون تبلیغش رآمی کند. 
مادر که می‌داند جنین خریدهایی به گروه خون کار تش نمی خورد. 
بچه رادعوامی کند و فصلی مبسوط در مضرات شو کولات صبحانه 
بیان می‌فر ماید. بعد که از هایپر مار کت بیرون آمدند. توی سر بچه 
می‌زند که "ذلیل مر ده مگه نمی دونی پول ندارم؟ چرا آبروی منو 
پر ری ...کت 
روهم دارن؟ آبا حقیقت حقیقت این است که اگر کسی در آمدش کم 
باشد و نتواند تا ارس رسای اضرا بخورد. آدم 
بی‌ارزشی است و کسی که بتواند همه‌جیز خوار باشد و معده‌اش 
باحق خوری‌هم مشکلی ندارد.انسان فر ھیختے و کلاس بالاو 
LOTT‏ تک 
گرامی ترند. این موضوع فقط مال امروزھانیست.از عبید زاکانی 
شنیدم که‌اگر آدم بی پول سرفه کند.می گویند خاک برسرت 
بااین ضرطه‌ی بد بویت. و اگر کسی پولدار باشد و ضرطه بزند. 
می گویند بر حمک |.... قد یمها در جواب عطسه می گفتند یر حمک 
به مهمانی رفت راهش ندادند. رفت قبای گران پوشید و بر گشت. 
اورابالای مجلس نش‌اندند.ملا گوشه قبایش راطرف آش برد و 
گفت قبا آش بخور چون این آش و جای خوب را به خاطر تو به من 
دادند نهبه خاطر خودم.وقتی که این چیزه ارامی‌بینیم باید به 
جناب سعدی بگوییم:نگوتن | دمی شریف است به‌جان آدمیت 
چرا؟ چون همین لباس زیباست نشان آدمیت. 

حالا می‌رسیم به آن بخش از زبان مردم که کل ازاینکه کسی 
از آنھا انتقاد کند ٣٣٦‏ 0ھ“ . مثالش تیتر همین قطره است که 
داستانی دارد: روزی خانها و ملا کها به یک دورهمی دعوت بودند. 
هرخان یک نوکر هم باخودش آورده‌بود تا زبدهند. نو کرها 
دورتر از سفره جمع شدند تا اگر خان خودشان امری داشت. انجام 
بدهند.یکی از نو کرهابه خان خودش گفت:بلبلی در جمنزارت 
می‌چرد. آن خان دستش رابه ریشش کشید وبرنجی را که روی 
ریشش بود. بر داشت. یکی از خانها حسودیش شد و به بهانه‌ای از 
را رت کر دی مت رکا اا 
گشت که خلوت باشد وچیزی به نو کرش بگوید. هیچ جایی خالی تر 
از خلا(مستراح) نبود.نو کرش را آنجابرد ویک دانه برنج‌روی 
ریشش گذاشت و گفت: سر سفره‌به من بگوبلبلی در چمنزارت 


کی کرد ویر گت مور کد سرد رک ات گرا 
فراموش کردو گفت: "اونی که توی خلانشونم دادی توی ریش ته 
این داستان قدیمی نشان می دهد کەاگر به کسی بگوییم غذاریخت 
روی صورتت پاکش کن.به اوبرمی خورد.اگر کسی دهانش یا 
بدنش بوبدهد, نمی شود ر ک گویی کرد چون به اوبرمی خورد. 
اگر کسی دیشب میر زاقاسمی سیر دار خورده و دهنش بوی سیر 
ما ی ےج 
چون آدم سیر خوار ناراحت می‌شود. اگر خمیر گیر دستش ۳ 
توی‌دماغعکش کردو خمیر گرفت ,جر آت می‌خواهد که به او 
بگویی داداش انگشت دماغی تو زدی به خمیر. چون خمیر گیر 
ناراحت می شود و می گوید همینه که هس نمی خوای برو جای 
دیگه نون بخر. 

ضربالمثلی داریم که می گوید سفره ننداخته یک عیب دارد. 
اا هزار عیب! یک فیلم ایرانی بود که برای خانواده‌ای 
مان مد حف ترا کرد که تا یه ور 
بچه‌اش به هزار در زدند تامرغی و برنجی گیر بیاورند. پسرشان 
رفت مرغ دزدید تا آبروی پدر وم ادرش جلومهمان نرود. آیا 
آبروی آدم به این است که‌جلومهمان مرغ بگذاردیابه شرافت 
و ادب و فرهنگ؟ در همین فرهنگ اگر ان میزبان سفر ه ننداخته 
بود.به اوعیب می گر فتند که بدبختای بیچاره یه لقمه نون هم 
نداشتن بذارن جلو مهمون. وقتی هم سفره انداخت. می گویند: 
مرغش دزدی بود.صاحب مرغه دلش رحم اومد ودزدی رو 
ندید گرفت ك 
بی نمکه» شفته شد ه, نیخته» سوخته... در قصه‌های مامر دی هست 
yS‏ 
رفقایش یز می داد که غذای جرب خورده. روزی که داشت یز 
می‌داد.پسرش هراسان آمد و گفت: بابا بدو که دنبه‌ای رو که 
هر روز باهاش سبیل چرب می کردی, گربه بردش حالا به این 
کارنداریم که تکلیف بهداشست چه می شود وآیانباید بعدازغذا 
شست؟ کارهای بھداشتی به وزیر بهداشت ربط 
دارد وبه‌این‌هم کارنداریم که مر دم پشت سر وزیر بهداشت 
می‌گویند تو که وزیر بهداشتی چرا زیر پلکت سیاهه و ورم کرده و 
چرادندونت افتاده و سیاه شده و نمیری دندونپزشک. دم یاد این 
ضربالمثل می‌افتد: اگه بیل‌زنی باغچه خود تو بیل بزن. شاید تا 
حالا کسی روش نشده به وزیر بگه پلکت و دندونت... چون ممکن 
است وزیر ناراحت شود. حالا کلاً میگم... کل میگم /حالامنظور / 
چی بگم والا/هیچی به خداء همین جوری پرسیدم/میگم ها! /به 
نظرت.../اینو میگم واسه بعدت /و از این جور کلمات وزین خیلی 
داریم که‌هزار تامعنی از آن مستفادمی شود یعنی ازیک دیگچه 
هزار تادیگ در میارن.طرف می آید هزار تاانتقاد مستقیم می کند و 
می گوید منظورم شمانیستی ها! کلا میگم .يارو می آید کلی آسمان 
ریسمان می کند وپشت سر کسی بد می گوید و آخرش بایک 
"حالا منظور ؛اتهام خوردن گوشت مر ده برادرش رااز خودش 
رفع می فرماید. طرف می آید یک سؤال خیلی خصوصی از شما 
می‌پرسد. شمااخم می کنید. اوهم می گوید "ھیچی به خدااهمین 
جوری پرسیدم. یارو می‌خواهد کاری و چیزی و عقیده‌ای را به 
شماتحمیل کند. او با ظرافت همان موضوع رابا این جمله مطرح 
می کند: "به نظرت اگه فلان کارو بکنیم بهتر نیست؟ بعضی‌ها هم 
۵۲ ال "+۰ اوا هک هھ کا 
منت می گذارند و می گویند اینو واسه بعدت گفتم. 

ادامه دارد 


اطلاهات‌هتگی دما ۰۳۷۹۲ 
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دیدنیهای ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 


کر کب ود روستایی دیدنی و کوهستانی در 
شهر ستان طالقان است. کر کب ود همچون دیگر 
روستاهای کوهستانی و کوهپایه‌ای, در تابستان آب 
و هوایی معتدل دارد و زمستانهایش سرد و خشک 
است. کشف ظر وف سفالی مربوط به قرنهای ۴و 


1 2 1 
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۵ هجری قمری در نقاط مختلف روستا حکایت از 
قدمت طولانی آن دارد. 

بافت متمر کز این روستااز خانه‌هایی از جنس 
سنگ, چوب. خشت و گل با سقفهای شیر وانی 
تشکیل شده‌است که معماری زیبایشان با محیطی 
کهدر آن قرار دارند کاملا همخوانی دارد.از آثار 
دیدنی روستای کر کبود می توان آرامگاه امامزاده 
زیدابراهیم رانام برد که در مر کز روستاقرار 
lll  ّٛ ۶۹۹۹۹۹ ٣٥٥‏ 
کاظم(ع) هستند. 

یک حمام تاریخی نیز در ضلع غربی روستاقرار 
دارد که قد متش به اواسط دوره‌قاجار یه برمی گر دد. 
امااثر طبیعی که طراوت خاصی به منطقه داده و 
مورد توجه مسافران و گر دشگران است. آبشار 


رای رای نت 
در لواسانات و در ۵۰ کیلومتری تهران واقع شده 
است. این روستا از مکان‌های تفریحی مر کز کشور 
- | محسوب شده و به دلیل 
قرار گرفتن بین دو کوه. 
همواره در سایه قرار دارد 
وبه همین دلیل نام سینک 
۰ راروی آن گذاشته‌اند. البته 
و اینطور هم گفته می‌شود 
 "‏ ۰ ۳ که با توجه به اينکه روستا 
در دو طرف رودخانه و در 
دامنه سرآشیبی مشرف به 
رودخانه قرار گرفته است. 
و در زبان محلی نیز به دامنه 
سینه گفته می‌شده. احتمالاً 
به نام سینه کوه‌بوده و بعدها 
به مرور زمان به سینک 


کر با ۱ ار ۰ متری 
شمال شرق روستاو در میان دره‌ای عمیق که‌از 
شمال غرب به طرف جنوب شرق آب آن جریان 
دارد واقع شده‌است. در طرفین آبشار ودر زیر 
صخره‌های کوه حفر ه‌هایی به صورت طبیعی ایجاد 
شده که گفته می شود در قدیم انهارابااحدات 
تیغهایی به صورت اتاقکهایی مجزا در اور ده بودند. 
ارتفاع آبشار بیش از ۵متر است که‌بعد از فروریختن 
بر روی یک صخره به صورت مارپیچ در ميان دره 
جاری می‌شود. یخچالهای طبیعی موجود در منطقه 
شمال روستا نیز از دیگر جاذبه‌های طبیعی روستای 
کر کر سور را تاا ان سی 
مهمی دارند. این روستا از مسیر اتوبان کرج -قزوین 
و شهر طالقان قابل دستر سی است. 


تفییر یافته است. روستای سینک یکی از بیلاقات 
قدیم تهران است که آب و هوایی بسیار مناسب 
و کوهستانی دارد. با توجه به اینکه بافت روستا در 
دو طرف مسیر رودخانه افجه قرار گرفته. از نظر 
جابه‌جایی هوا شرایط بسیار مناسبی دارد و کمتر 
روستای‌لواسان‌جنین آب‌وهوای‌مطبوعی‌دارد.لهجه 
و اصطلاحات محلی روستای سینک. از روستاهای 
مجاور و لواسان بسیار متمایز است و شباهت زیادی 
به روستاهای گلیارد دماوند و فشم و میگون دارد. 
ضمنا وجود |ثار به دست آمده در حفاری بعضی از 
نقاط روستا و آثاری مربوط به قبل از اسلام و دوره 
زرتشت دلیل قدمت این روستاست.از اصلی‌ترین 
دیدنی‌های این منطقه ار تفاعات کوه‌ر یزان است. این 
قله تماشایی با ارتفاع حدود ۳۶۵۰ متر در نزدیکی 
آتشکوه و پرسون قرار دارد. مسر صعود به قله 
علاوه بر زیبایی‌های خود. مکان بسیار مناسبی برای 
استراحت و تفریح به شمار می رود. 


یکی دیگر از مناطقی که برای سفر در فصل بهار به‌شما 
پیشنھاد می کنیم. استان خوزستان است با مناطقی 
> کر رھ ال الات مک 
جاذبه‌های خاصی که کمتر معرفی شده و شاید ما 
این استان را فقط به نام مناطق جنگی می شناسیم در 
صورتی که جاذبه‌های طبیعی این استان واقعا بکر 
رات  ٘‏ هر ی ات بر 
دزفول, دره ای شگفت در ۲۵ کیلومتری شهرستان 
دزفول در استان خوزستان است و در مسیر جاده‌این 
شهر به سمت شهیون. نرسیده به بیشه بزان قرار 
دارد. در فصل گرم تابستان درون این دره می توانید 
افت ۲۰ درجه‌ای دما را تجربه کنید. جوشیدن 
جشمه‌های دیواره‌ای این دره را شگفت انگیز کرده 
ّ3 در ارات ان ۱ انا 
بیشه زار و انواع روییدنی‌های خاص منطقه است. 
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کول در زبان محلی به معنی دره است. مسیر ورودی 
رید - سج صرجوج تے۔ = ۲ ےچ 


دره پوشیده از درختان کنار یا سدر و نیز قسمتی 
پوشیده از نخل است. با گذر از پستی و بلندیهای 
بسیار وارد تنگه زیبای کول خرسون خواهید شد. 
دهانه تنگه مملواز بر گهای زیبای پر سیاووشان است. 
باهر قدم برداشتن جلوه‌های زیبا ومتفاوتی روبرویتان 
نمایان می شود. گاه تنگه انقدر باریک می شود که 
فقط امکان عبور یک نفر رادارد. دیواره‌های دوطرف 
گاهی در بالای سر به هم می‌رسند و گاه فقط روزنه 
باریکی دیده می‌شود. این دره در نهایت به رودخانه 
دز منتهی می‌شود و از آنجا با شنا با قایق می توان به 
خشکی رسید. کول خرسون برای برنامه یک روزه و 
در فصل تابستان نیز بسیار مناسب است. 
E ۳ 0‏ 7 
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روزی پیامبر گرامی اسسلام خطاب به 
يارانشانة ٣‏ 

هر کدام از شمادعای مستجابی دارید. 
خواسته شما از خداوند چیست؟ 
دیگری‌اظهارداشت خواهان سر مایه مادی 
فراوانی هستم. شخصی گفت دوست داشتم 
که در جامعه مقامی داشتم... 

هنگامی که همگی خواسته‌هایشان را 
جانشان کشیدند و فر مودند: 
رادید و پرسید اگر تو در ان جلسه بودی چه 
می‌خواستی ؟ اویس آهی کشید و گفت: 

شمادر خدمت ییامبر بودیدودعای 
مستجابی داشتید, آن وقت این جیزهارا 
خدایا آنقدر به پامبر عمر عنایت کن که همه 
مردم از محضر پرفیض او بهره‌مند شوند. 

شاعر جقدر زیبا سروده است: 
معرفت در گرانی است به هر کس ندھند 
سفارش کر دند که هر کس اویس رادید از 
جانب من به او سلام رسانده و به وی از سوی 

دوستان!سعی کنیم بیش از اراداتی که به 
بزر گان داریم, در عمل و کردار نیز این عشق 
و ارادت رابه اثبات بررسانیم. 
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مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


می خواهید باهم آشنا شویم؟ 

جمله‌های اول را خوب به خاطر داشت و حتی 
روز و ساعتش را هم از یاد نبرده بود. غروب 
یکی از سه‌شنبه‌های ماه دسامبر بود. بعدها وقتی 
به رابطه‌شان فکر می‌کرد. همه اینها را هم به یاد 
اورد. آغاز کننده ارتباط خودش بود. ارتباطی که 
سرنوشت‌ساز بود و مسیر را برای طرفش هموار 
کرد. اما ان موقع از چیزی خبر نداشت و فقط 
خوشحال بود. 

از جدایی و طلاق " آمی" ' دوسال می گذشت اما 
هنوز نتوانسته بود خاطرات شیرین ۲۰ سال زند گی 
مشتر ک را از یاد ببرد. نمی‌دانست جرا بعد از این 
همه سال زند گی خوب و پر خاطره. شوه رش عاشق 
زن دیگری شده واو رارها کرده بود. تمام این مدت 
به این مسائل فکر می کر د. اندوه تمام وجودش رآ پر 
کر ده بود و کم کم داشت از اوزنی غمگین. سر سخت 
وبهانه گیر می‌ساخت؛ شخصیتی که خودش هم هیچ 
ت.چهار ماه‌بعد از طلاق, مادرش راهم 
از دست داده بود. غمی بسیار سنگین برای زنی در 
آستانه ۷ ۴سالگی.امی فقط یک پسر داشت که اوهم 
مستقل شده بود و خیلی کم به مادرش سر می زد. 
امی حالا در خانه بزرگی در ویرجینیا نیا تنها زند گی 
می کرد و این تنهایی ان 

یکی از روزهایی که در اینترنت گشت می‌زد و 
ساعتهای تنهایی‌اش را پر می کرد در یک سایت 
دوست یابی اسم نوشت. بار ها از عواقب دوستی‌های 
مجازی شنیده بود ولی آمی به خودش اطمینان 
داشت و می گفت | نقدر 
زرنگ است که امکان 
ندارد فریب بخورد. آمی 
شر کت داشت و سالها از 
طریق وبسایت فعالیت 
کرده بود و در این کار 
مهارتی داشت. آن روز در 
ان‌سایت.سن‌دقیق و تمام 
Ls‏ ۱ 

نوشت و صادقانه اعلام سے ۳ 
SCS ES‏ ۱ 
زندگی می گردد. مردی موفق. خوش‌فکر: شوخ 
طبع که عاشق ق سفر هم باشد. شغل و در آمد امی 
اغوا کننده بود برای همین خیلی زود بیشنهادهای 
مختلف به سویش سرازیر شد اما به نظر می رسید 
مک سا بر رک یک 000۷“ 
مردی متشخص با موهای جوگندمی و ریش 
خاکستری روبرو شد. در پروفایل مرد نوشته شده 
بود ۶۱ ساله است. بقیه مشخصاتش هم با امی جور 


۳ فروردین ۹١‏ اطلاعات‌هفنگی 


دوست نداشت 


4 


ات یک عشق مصنودی 


بود و از همه مهمتر. فقط یک ساعت با او فاصله 
داشت و می توانست این مرد خوش قیافه و جنتلمن 
رانا زنک ما ور رور خصوصات 
ا لای ور واش | ها نود امیر ای مرد اد 
گذاشت که اگر تمایل داشته باشد می‌توانند بیشتر 
اھا 
یک هفته گذشت و در این مدت امی هر روز به 
وبلاگ سرمی‌زد شاید از غریبه پیامی آمده‌باشد اما 
خبری نبود. روز هشتم این پیام رادر وبلاگ دریافت 
کرد: از پیامتان متشکرم و به خاطر تاخیر در پاسخ 
واقعا متاسفم. من خیلی به اینجا سر نمی زنم چون 
سرم شلوغ است .شماخانم متشخص وبسیار زیبابی 
هستید و آشنایی با شمامایه خوشحالی من است ۔دلم 
می‌خواهد بیشتر از شما بدائم و لطقاً پیامھایتان را 
ال کھت ر دی سل اند 
بود به اسم دوان. فردای آن روز وقتی امی به وبلاگ 
ا ۳ 
و 
لا هه 


دوست یابی سری زد تا یر وفایل مرد ۱ ۶ساله را بار 
شده بود. 

امی به مرد ایمیل زد و از او درباره پاک شدن 
پروفایلش پر سید ضمنا درخواست تد مرد 
اطلاعات بیشتری از خودش بدهد و عکسهای 
بیشتر و واضحتری بفرستد. دوان در پیغام بعدی 
نوشت مهندس کامپیوتر و اهل کالیفرنیاست اما 


در اروپا بز رگ شده و به خاطر شغلش: ۵ ماه هم 
در ویر جینیا زندگی کرده. دوان شبیه هیچ کدام از 
مردهایی نبود که امی تا ان روز دیده یا شناخته بود. 
او به آمی گفته بود به محض سر و سامان دادن کارها 
می ‌آید تا هم شام را در رستورانی رویایی بخورند 
که دیوارهایی کاملاً سفید دارد هم از او خواستگاری 
کند. دو هفته گذشت و در این مدت. ۸ایمیل دیگر 
هم رد و بدل شد. دوان پیشنھاد داد امی یک لیست 
از غذاهاء تفر یحات. کتابهای دلخواهش بفر ستد و 
وضعیت مالی‌اش را هم دقیقاً شرح دهد. در پایان 
آهنگی قرار داشت شت که تمام هوش و ذکاوت آمی را 
به خوابی سنگین فرو برد. آن ترانه فقط یک معنی 
داشت. اینکه تو را می‌خواهم و دوست دارم کنار تو 
زندگی کنم. امی بارها به آهنگ گوش کرد. حس 
خوشایندی در دلش می جوشید و او را به روزها و 
سالهای جوانی می برد. 


فر یب دات کام 

امی در خلوت به عشقی که به دوان داشت 
فکر فی کر د. در آن لحظه‌های زیبا صدای 
دوان در گوشش طنین می‌انداخت. صدایی 
دلنشین که‌امی را تا آسمان می برد. آنها مدام 
به هم پیام و ایمیل می دادند و تلفنی حرف 
می زدند. لهجه دوان برای آمی عجیب بود 
۶۶۰۶۹۷۷۹" 


کے انگلیس لهجه‌اش راتغییر دادہ امی قانع شد. 


امی به دوان چنان وابسته شدہ بود و اعتماد 
داشت که مو به مو از ازدواج قبلی. شغل, در آمد. 
حسابهای بانکی و... خود گفت و کوشش کرد دوان را 
قانع کند که وقوع هر اتفاقی دلیل خاصی دارد برای 
همین. آشنایی انها هم بی‌علت نبوده. آمی مجذوب 
شده بود. گویی دوان ساحری بود که تمام حواس 
او را به خود مشغول کرده بود. فقط یک مشکل 
وجود داشت شت هر چه زودتر دوان 
را از نزدیک ملاقات کند. دوان هربار از سفرهای 


ت. آمی دوست دا 


کاری‌اش می گفت و از مشکلاتی که داشت اما قول 
می‌داد زودتر کارها را سامان بدهد و برای دیدار 
فیا ھا بو یبرجت برود .می از صبحانه‌ای 
و ہے را ر وت سے او 
اینده‌اش را می بیند و در رویاء موھایش را نوازش 
این کلمه‌ها آثری جادویی روی امی داشت 
نمی دانست چرااین طور شده. پیش از این هم عاشق 
شده‌بود ولی این بار همه جیز فرق داشت. کر بسمس 
از راه رسید. شب کریسمس امی به دوان اقرار کرد 
که عات شقن شدهو نون او تی تواند زا کی کر آمی 
فردای آن روز به سفر رفت و وقتی بر گشت. سبد 
گلی را مقابل در خانه‌اش دید با یادداشتی که آتش 
این عشق را شعله‌ور تر کرد. سبد گل از طرف دوان 
بود همراه با کارتی که روی ان نوشته شده بود: 
۱ . 2 غ « اذھ ,مات : 
زند گی من از لحظه‌ای که با تو اشنا شدم زیر و رو 
شد. سال نو مبار ک عشق من. دوست ستت دارم" 
قلب بی دفاع 
امی از دیدن دسته گل زیباچنان ذوق‌زده‌و شادمان 
شد که گویی تمام دنیارابه اودادند.ولی خبر نداشت 
که دوان ۶۱ ساله‌ای که دل از او بر دہ جوان بیست 
و هشت ساله‌ای است که از ۱۰ سال پیش یعنی 
از ۱۸ سالگی وارد یک گروه کلاهبردار اینترنتی 
شده و تا زمان اشنایی با او زنان و مردان زیادی 
را فریفته است. دوان جوانی بود اهل نیجریه که 
با هم گروهی‌هایش به اسم پسرهای ياهو فعالیت 
می کر دند. همه قر بانیان خود رابه خاطر نداشت 
از چهار سال قبل از آشنایی با امی ۲۰ نفر را فریب 
داده و بیش از ۸۰۰ هزار دلار به جیب زده بود. 
قربانیان وان هم مرد بودند هم زن. در این مدت 
می کرد و وقتی با زن صحبت می کرد. صدایش 
نزدیک بود لو برود اما همیشه نقشش را خوب 
بازی می کرد. استراتژی فریب دادن دوان جند 
مرحله‌داشت ت.نخست کارت بانکی سر قت می کر د. 
از اسم ورمز کار تهای‌سر قت شده استفاده‌می کرد تا 
قر بانی رابه همان نام فر یب بد هد. عکسهای مختلفی 
برای پروفایلش انتخاب می کر د. معمولا وقتی سر و 
کارش با خانمی بود از عکس مر دی جاافتاده و موقر 
استفاده می کرد و برای فر یب دادن مر دها. کافی بود 
یک عکس جعلی دلفریب و اغوا کننده انتخاب کند. 
تمام قربانیان خود را هم از بین کسانی که با طلاق 
گر فته بو دند یا همسر شان مرده‌بود. انتخاب می کرد 
چون عقیدہ "8009077٤‏ 
بی‌دفاع تر است. 
را بردارد. این بعنی طرف شیفته و خواهان دوان 


دوست‌ابی و ازدواج شد ودر فضای 


مجازی با بهترین و جذابترین مردی که 
تصورش را می‌کرد. اشنا شد و خون 
پرهیجان جوانی در رگھایش جاری... 


ببرد آن وقت همه کارها خودبه خود پیش می رفت. 
نیس ازا نک همه جب رائر ار فربای میڈ انت و 
اطلافاش تکسل می من خا وت نایا ھا ا یلہا 
و یادداشتھای عاشقانه و پر سوز و گداز بود. دوان 


طرف کاملاً خلع سلاح شود. او مایل بود قربانیان 
خود را از بین زنها و مردهای میانسال انتخاب کند 
چون فکر می کرد آنها آسیب‌پذیرتر هستند و 
زودتر فریب می خورند و بیشتر پول خرج می کنند 
بخصوص وقتی از طر فشان حسابی خوششان بیاید 
وعاشقش شوند. 

آمی و کهار طرف خاترام: 
طردشده‌بودودوستان و آشنایان چندانی‌هم‌نداشت 
از طرفی پول زیادی داشت. همان جیزی که دوان 
بی صبرانه منتظرش بود. دوان در شست‌وشوی 
مغزی موفق بود. او جنان امی را جادو کر ده بود که 
لوج دیکری رام سو لم تحت 
را بپذیرد. امی یک روز در پیامش به دوان نوشت: 
"رویاهای من در رویاهای تو خلاصه می‌شود و 
زندگی من در گرو زندگی توست." و دوان فهمید 
بالاخره وقتش رسیدہ! 

مشکلات مالی 

تقریباً یک ماه بعد از این پیغام. ذوان از مشکلات 
مالی‌اش گفت. به امی توضیح داد پروژه بزرگی 
را به پایان رسانده و تمام نقدینگی خود را در 


آن سرمایه گذاری کرده. حالا برای باز گشت به 
ویر جینیادر ماه ژانویه به مقداری پول نیاز دارد چون 
طبق قوانین آنجا نمی‌تواند از پولی که در حساب 
انگلیس دار د استفاده کند و به همین دلیل نتوانسته 
مالیات را به موقع بپردازد. دوان می گفت اگر این 
کار راتمام نکند نمی‌تواند به آمریکابر گر دد وهمسر 


آینده‌اش راببیند وبااوازدواج کند.دوان می‌دانست 


وا وتا دا اا سا نف ار 
پدرش به او رسیده بود و از همه مهمتر امی عاشق 


دوان بود. ۸۰۰۰ دلار مشکل دوان را حل می کرد 
واریز می کر د.شماره‌ای که دوانادعامی کرد به یکی 


از دوستانش تعلق دارد. 
بهانه بعدی دوان یکی دو هفته دیگر رو شد. این 
بار دوان به ۱۰ هزار دلار نیاز داشت تا باج بدهد 


و ویزای تاریخ گذشته‌اش را درست کند! مشکل 
دوان حل شد و قول داد بیست و پنجم ژانویه خانه 
باشد. برنامه سفرش راهم برای امی ایمیل کر د. امی 
به دوستانش گفت بالاخره عشقش را خواهد دید و 
خیلی خوشحال است. اما مشکل دیگری در راہ بود. 
دوان باید به کار کنانش حقوق می داد وبرای این کار 
باز هم از امی پول قرض کرد و البته عکسهای پروژه 
جدیدش را برای امی فرستاد و تاکید کرد که خیلی 
زود به این پول نیاز دارد تا در مالزی یک حساب 
بانکی باز کند. امی پول را به حساب دوست دیگر 
دوان فرستاد اما بیست و پنجم ژانویه از راه رسید و 
سپری شد و دوان نیامد.این بارهم مشکلات رابهانه 
کرد و سبد گل زیبایی برای امی فرستاد. 
دوان باز هم به کمک نیاز داشت شت:۱۵ هزار دلار 
برای آمی پول زیادی نبود چون عاشق یر دوان بود و 
اطمینان داشت ماه فور به دوان خواهد ۳۳ و همه 
اینها راجبران خواهد کرد. اما تقویم. روزهای پایانی 
فوریه را نشان می‌داد و وان به جای وفای به عهد. 
۰ هزار دلار دیگر طلب کرد. یک شب امی از 
دوان پرسید شام چه می‌خورد؟ دوان جواب داد 
مرغ سرخ شده. غذایی که قبلاً گفته بود از آن متنفر 
است. یک بار از دوان خواست همان لحظه یک 
عکس سلفی بفرستد. ساعت می گفت الان مالزی 
نیمه‌های شب است اما دوان عکسی از دور فرستاد 
که روی نیمکتی کنار دریا نشسته بود. امی کمی 
شک کر ده بود اما عاشق کور و کر است. مدام دنبال 
دلیلی می گشت تا کارها و رفتارهای دوان را توجیه 
کند و به خودش بقبولاند که همه چیز مرتب است 
و امکان ندارد دوان به او دروغ بگوید. علاوه بر این, 
دوان از فر ود گاه کوالا لامپور پیام داد که خیلی زود 
در ویر جینیا خواهد بود. بعد از آن روزهای بی خبری 
از راه سید 9... 
امی هر روز به دوان پیام می‌فرستاد و زنگ می زد 
اما جوابی نی شید اچ رور در و وی ری 
طاقت فرسایی سپری شد و سرانجام دوان پیام داد 
در فرود گاه مشکلاتی داشته و به پول نیاز دارد تابه 
مأموران رشوه بدهد و خلاص شود. آمی فقط به یک 
مسأله فکر م کرد. این سومین باری بود که ذوان 
موفق نشده بود برای دیدنش بیاید پس باید کاری 
می کرد حتی اگر به قیمت به خطر انداختن موقعیت 
مالی 9 ات خودش تمام می شد. با این مبلغ. تا 
کنون ۲۵۰ هزار دلار به دوان کمک کرده بود ولی 
واقعاً چه اهمیتی دای شت؟ آمی به خودش امیدواری 
می داد و می گفت دوان مرد بادرایت و موفقی است 
بقبه در صفحه ۶۵ 


الات هدنگ شمان ۳۷۹۲ ` 
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بر اساس سرگذشت؛ شهر یار 


Tayeb akbarzadehl34{@yahoo.com 


تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاً واقعی است 


پدر دوباره دیوانه شده و ساختمان را روی سرش 
گذاشته بود. مثل همه اوقاتی که شيشه مصرف 
می کرد و بعدش هم مشروب می خورد؛ نشتگی 
شیشه برایش توهم به وجود آورده بود و مستی 
مشروب هم باعث شده بود توهماتش راباور کند و 
عربده کشی راہ بیندازد. هنوز چند ساعت از کتک 
زدن خواهرم "شیدا" نگذشته بود که حالا اول 
غروب, به جان مادرم افتاده بود. 

همین چند ساعت قبل و موقعی که همسایه طبقه 
دوم آپارتمان ما نت اما و زنگ خانه را زد و 
اجازه خواست آخر شب همراه خانواده‌اش برای 
خواستگاری شیدا بيایند. پدرم ابتدا دو تا سیلی 
چپ و راست به صورت او که بیست و پنج سالش 
بود کوبید. بعد هم به سراغ خواهر معصوم و بیچارهام 
رفت وچنگ زد توی موهایش واوراازتاقش بیرون 
کشید و انداخت وسط هال و یا مشت و لگد افتاد به 
جانش و فریاد زد: 

از قدیم گفتن کرم از خود درخته "راست گفتن.... 
لابد خودت واسه این پسره عشوه آومدی و یه کاری 
کردی که عاشقت شده اصلاً از کجامعلوم یه گندی 
هم بالا آورده باشی و دلیل عجله این پسره هم اينه 
که د ستتون رو نشه... 

پدر فریاد می کشید و شیدا فقط اشک می ریخت 
و صورتش را پشت دستهایش پنهان کرده بود 
که کبود نشود و فردا در محل کارش با پوز خند 
همکارانش روبر و نشود... 

حالا و در حالیکه ساعت شش عصر بود و مادرم 
داشت باغچه را اب می‌داد. پدر که حسابی خودش 
را ساخته و به قول خودش توپ توپ بود به 
محض اینکه وارد شد و مادر را دید با مشت و لگد 
به جانش افتاد و شروع کرد به گفتن همان حرفهای 
-فکر می کنی حالیم نیست واسه چی تا من پام رو از 
a‏ وا تا کا 
بهترون " خودنمایی کنی؟ نابودت می کنم افسانه... 
پدر اینها را گفت و با اينکه تمام ساکنین اپارتمان 
هشت واحدی ما از پنجره‌ها ناظر این صحنه بودند. 
اما پدر می گفت و می‌زد و ناسزا به زبان می آورد. 
منظورش هم فقط "مهندس جباری بود. همسایه 
را خرید و مستقر شد و از همان روز اول که فهمید 
همسایه جدید ''زن مرده است و مجرد. دجار این 
باور شد که میان مهندس و مادرم سر و سرّی" 


۳ فروردین ٩۳۱‏ اطلاعات‌هفنگی 


۳ ۳۳ 
کس ]ا 


وجود دارد! حتی می گفت: "من مطمئنم که تو قبلاً 
بااین مر تیکه رابطه داشتی و تشویقش کردی اینجا 
بیاد که راحت‌تر باشین!" "و بیچارہ مادرم که برای 
حفظ | بر ویش جلوی‌همسایه‌هاءفقط کتک می خورد 
و سکوت می کرد و صدایش درنمی آمد! 

بعضی وقتها باورم نمی شد این "معتاد متوهم دائم 
لخمر "همان پدرمهربانیباشد که‌تاشش,هفت‌سال 
قبل همه آشناها و فک و فامیل حسرت می خوردند 
که چرا پدرشان مانند پدر ما "آقا حبیب "مهربان و 
پدر ومادرم عاشقانه باهم ازدواج کر ده‌بودند وحتی 
تا همین چند سال قبل به لیلی و مجنون" معروف 
بودند و آنطور که مادرم می گفت. پدرم بیست و 
دو سال و مادرم نوزده سالش بود که با هم ازدواج 
کردند. از قرار معلوم خانواده مادرم زياد به ازدواج 
دختر شان‌بااین جوان راضی نبودند.حر فشان هم این 
بود که؛ حبیب جوان بدی نیست آما وقتی افسانه 
"این همه خواستگارهای دکتر و مهندس داره 
واسه چی او را بدهیم به یک دییلمه بیکار ؟ مادر اما 
آنقدر عاشق حبیب بود که از یکسو مقابل اصرارها 
و اجبارهای خانواده‌اش ایستاد گی کرد و از سوی 
دیگر حبیب را تشویق کرد کاری درست و حساپی 
راه بیندازد که زبان بقیه کوتاه شود. 

آقا حبیب هم که به قول خودش ازدواج نکردن 
با افسانه برایش با مرگ یک معنی داشت ِ "و برای 
رسیدن به این دختر حاضر به هر کاری بود. دست 
به کار شد و کمی پول از پدرش که یک کار گر ساده 
بود -گرفت و تا توانست از رفقا و فک و فامیلش پول 
قرض کرد ویک وام مناسب هم از بانک گرفت ویک 
بیزینس خوب راه انداخت؛ یک شر کت تجاری که 
کارش صادرات‌وواردات بود.امااسم‌صادرت‌فقط 
روی لوگوی شر کت بود. یعنی فقط لوازم التحریر " 
وارد می کرد و خوب هم می‌فروخت. شانس هم 


همراهش سا اس سای نار 
شود و شر کتش به سود آوری بر سد. خانواده مادرم 
نیز وقتی دیدند روز به روز وضع مالی این جوان بهتر 
می‌شود. رضایت دادند و اقا حبیب شد دامادشان! 
یکسال پس از ازدواجشان هم خدا شیدا "را به آنها 
داد. با تولد خواهرم عشقشان به همدیگر بیشتر شد 
در آمد پدر نیز روز به روز بالا و بالاتر می‌رفت. من 
هم چهار سال بعد و در همان روزهایی به دنیا آمدم 
که همه چیز عالی بود. چه زند گی راحتی داشتیم ان 
ایام. پدرم که حالا تاجر معتبری شده بود و مدام سفر 
می‌کرد. سالی یکی دو بار نیز من و خواهر و مادرم 
را با خودش می‌برد. طوری که من تا دوازده سالگی 
بیشتر از بیست کشور را دیده بودم. اما یک مرتبه 
همه شادیها و خوشبختیمان تمام شد. 

سال ۸۷بود که تعدادی از دوستان و همکاران پدرم 
که از مدتها قبل او را تشویق می کردند و می گفتند: 
' به جای وارد کردن اجناس خارجی" یک تولیدی 
راه بینداز که "هم در آمدت بیشتر بشه آقا حبیب: 
هم یک مشت جوان و ادمهای بیکار مشغول به کار 
خواهند شد! موفق شدند پدر راقانع کنند. 

البته پدرم "بی گدار به آب نزد و با تحقیق کامل پا 
به این کار گذاشت و کار گاهی راہ اندازی و جنسی 
راتولید کرد که می‌دانست مانند آن اصلاً در ایران 
تولید نمی شود. وقتی سری اول را تولید و روانه بازار 
کرد و مردم دیدند که هم کیفیتش بالاتر است و 
ہہ سا سح 
آن کار گاه را که بیست کار گر داڈ تح 
بز رگ تبدیل کند. با هفتاد کار گر ساده و تعدادی 
پرسنل متخصص. همه چیز خوب و عالی پیش 
می‌رفت و پدر به غیر از بازار داخلی, اجناسش را به 
کشورهای همسایه نیز صادر می کرد. اما یک سال 
بعد ورق بر گشت و موقعی که دولت همان وسیله را 


از چین_با قیمتی پایین و کیفیتی پایین تر -وارد کر د. 
اولین "ر گه‌های زلزله " کار خانه رال زاند. شاید اگر 
همان موقع پدر به اند کی ضرر راضی می‌شد آنطور 
سقوط نمی کر د.امااو که به کارش یمان داشت سعی 
کردبادلالها مبارزه کند. ولی همانطور که قابل پیش 
بینی بود نتوانست دوام بیاورد و کمتر از یکسال بعد. 
کار خانه ورشکست شد و پدر ماند و وامهای پر بهره 
بانک و چکهابی که دست طلبکاران داشت. کار به 
جایی رسید که برای به زندان نیفتادن همه چیز را 
فروخت؛ کار خانه و خانه و زمین و باغ و... وسال ٩۰‏ 
مجبور شد این آپارتمان کوچک را در جنوب شهر 
بخرد که زن و فر زندانش دربه‌در نشوند. 

از آن به بعد روزهای تلخ زند گیمان آغاز شد. پدرم 
دوباره سعی کرد کار قبلی‌اش را ادامه بدهد. اما 
نداشتن سرمایه, اعتماد به نفسش را گرفته بود و 
همان روزها بود که "به قول خودش" برای پیدا 
کردن ارامش به سراغ مواد رفت. شيشه می کشید 
و دچار توهم می شد و فکر می کرد فر دادوباره به اوج 
می رسد! اما اخر شب وقتی می فھمید دچار اوهام 
شدہ بطری پشت بطری خالی می کرد و... اینطوری 
بود که آن ''حبیب آقا "یی که مایه حسرت دیگران 
بود تبدیل شد به درس عبرت بقیه!... از آن به بعد 
وضع روحی و جسمی پد ر روز به روز خرابتر شد.حالا 
دیگر به همه شک داشت و بیشتر از همه به خواهر و 
مادرم که فکر می کر د مر تکب خیانت می شوند!بعد 
وے اپ سر ا ماهبا هدر من 
خواستگاری خواهرم آمد. شرایط برای انهدام پدر 
اسب وتان که ان رود قرا رسد 

پد رهمینطور وسط حیاط ایستاده‌بود وداشت مادرم 
را کتک می‌زد که مهندس جباری ‏ که اصلا خبر 
نداشت پدر به او شک دارد - آمد توی پنجره و 
گفت: حبیب آقا خدا رو خوش نمیاد.... جرا این زن 
بیچاره رو می‌زنی ؟ 

همین جمله "مهندس کافی بود تا توهم پدر به اوج 
برسد و درحالیکه قیچی باغبانی را از توی باغچه 
برداشت. پله‌های ابارتمان را بالا دوید و مانند 
دیوانه‌ها در خانه آقای جباری رابا مشت و لکد 
شکست. مادرم فریاد می زد و از همسایه‌ها کمک 
می‌خواست. من که فقط شانزده سالم بود جلو رفتم 
تا مانع پدر شوم اما مشت پدر توی صور تم نشست 
و پنج پله سقوط کردم. مهندس که در آپارتمانش 
راباز کر ده‌بود. هنوز جمله چه‌خبره را کامل نگفته 
بود که نوک قیچی باغبانی بازویش راشکافت. خون 
فرار سے رد ودی کرادم تسس نها 
همه در راه پله‌ها جمع شده بودند. رشید هم ایستادہ 
بود و انگار منتظر یک اشاره از خواهرم بود. وقتی 
یں رنه کت وو ا ہت کہ 
رشید جلو دوید و رو به پدر گفت: 

٦‏ اس ی 

چشم پدر که به رشید افتاد مهندس را از یاد برد و 
فرباد زد: "دارم از ناموسم دفاع می کنم... "و بعد هم 


...ان غروب و لحظه‌ای که همه در مورد 


پدرم حرف می‌زدند. من تصمیم مهمی 
گرفتم؛ باید برای مادرم و شیدا کاری 
می‌کردم.... باید کاری می کردم که پدر 
دیگر انها راز جرکش نکدد... 


ضربه‌ای به اوزد که پهلو ی رشید راهم زخمی کرد. 
حالا مهندس ور شید کنارهم روی زمین افتاده‌بودند 
و خون راهرورا پر و سرخ کرده بود. ناله‌های آن دو. 
فریادهای مادر. گریه شیدا و جیغ و داد همسایه‌ها 
پدر را ترساند و سعی کرد از خانه فرار کند. قیجی 
خون آلود در دستش بود و توی کوچه می‌دوید. چند 
عابر پیاده سعی کر دند او را بگیرند. پدر دو نفر اول 
راباضر به‌های قیچی از سر راہ برداشت. امانفر سوم 
که جوان و ورزیده بود و -لابد رزمی کار -مقابلش 
ایستاد و یک "فت پا" بهش زد. پدر روی هوا بلند و 
کف آسفالت پهن شد و "آخ" گفت و از حال رفت. 
صدای یکی از همسایه‌های داخل کوجه به گوشم 
رسید که به اهالی ساختمانمان گفت: 

این بابا کسی رو نداره جمعش کنه؟ 

اقا کمال. پیر مرد همسایه ما یاسخش راداد: 

-اگه کسی رو داشت که زن و دختر بیچاره‌اش رو 
اینطوری زجر کش نمی‌کرد.... زنگ بزنید پلیس 
چند دقیقه بعد ماشین پلیس از راه رسید. همراه با 
آمبولانس که رشید و مهندس جباری و دو نفر عابر 
پیاده رابه بیمارستان برد. پلیس هم پدر رابازداشت 
کرد.هر کدام از همسایه‌ها حرفی می‌زدند. اما من 
فقط در فکر جمله‌ای بودم که آقا کمال گفته بود: 
.| گه کسی رو داشت که زن و دختر بیچاره‌اش رو 
زج رکش نھ کرک ٠‏ 

ان غروب و لحظه‌ای که همه در مورد پدرم حرف 
می زدند من تصمیم مهمی گر فتم؛ باید برای مادرم 
وشیداکاری می کر دم....باید کاری‌می کردم که پدر 
دیگر آنها را زجر کش نکند. 

آن شب. همان یک شب تا صبح فر دابز رگ شدم! 


ے اد ے اڈ 
هم سے کہ 
۷ ج۰ 


پدربەسەسال زندان محکوم شد.هم به خاطر ضرب 
و جرح و زخمی کردن چهار نفر, هم به خاطر یافتن 
"دو گرم شيشه در جیبش! 

مادرم می خواست از چهار مجروح رضایت بگیرد تا 
جرم پدر سبک و بعد از شش ماه ازاد شود. اما من 


2 
۱۹ 


نخستین قدم بزرگ شدن را همان روز برداشتم: 
-واسه چی می‌خوای آزاد بشه؟ که بر گر ده‌و دوباره 
تووشیداروزیر مشت ولگد کبود کنه؟ کم آبرومون 
روبرده‌مادر؟ بگذار همون جابمونه که جاش همون 
جاست!...مادرم که احساس می کرد حالا یک پشت 
و پناه دارد. در حالیکه اشک می ریخت گفت: ' 

تو چه زود بز رگ شدی شهریار؟" 

ومن چقدر از شنیدن این حرف مادر احساس غر ور 
کردم. باور کردم که می توانم به داد خواهر و مادرم 


برسم؛ و این کار را کر دم! 
اول از همه دست خواهرم را گذاشتم تو دست 
رشید. شیدا هم که تنها ارزویش ازدواج با او بود در 
محضر و در حالیکه می‌خند یبد گفت: "جقدر خوب 
شد که تو هستی داداش! ...خندیدم و قدم بعدی 
را برداشتم؛ به کمک پدر یکی ازدوستانم که در 
داد گاه خانواده کار می کرد(و بعد از راضی کردن 
تازه متولد شدم..." 

اما تولد واقعی مادرم در راه بود؛ مهندس جباری که 
مادرم تبدیل شد به "نایدری من اما در حقیقت 
رفیقم بود. اولین بار خودم رک و راست و مردانه با 
او حرف زدم و گفتم: 

-اقای مهندس چرا با مادرم ازدواج نمی کنی ؟ 

او هم که انگار از خدا خواسته بود لبخندی زد و 
گفت:تو راستی راستی بزر گ شدی شهر پار! 


اخ اد 
ہس کے سس سے 
073000 


خواهرم و رشید از آن ساختمان نقل مکان کردند 
و راهی کرج شدند. رشید در یکی از کارخانه‌های 
جاده قدیم کاری پیدا کرده بود به همین خاطر به 
کرج رفتند. 
مادرم و مهندس جباری زندگی راحتی داشتند و 
خوشبخت بودند. مادرم در طبقه سوم و در منزل 
شوهرش زند گی می کرد و من هم در خانه خودمان 
بودم. صبحها که مهندس می‌رفت سر کار. مادرم 
می آمد پایین و کنارم بود تا شوھرش بر گردد. 
چند ماه بعد هم مهندس جباری خانه‌اش رافروخت 
و او نیز همراه مادر به کرج رفت. من هم دیپلمم را 
گرفته بودم و داشتم خودم را برای کنکور آماده 
ہی کردم و تا اینکه پس از ۲۸ ماه خبر رسید که 
پدرم عفو خورده و ازاد شده! 
درحالیکه خانوده‌ام از این بابت نگران بودند. من 
که قبلاً فکر چنین روزی را کر ده بودم. خیال همه را 
راحت کردم: 
-نگران هیچی نباشید.... خودم موضوع رو به پدر 
میگم. فوقش بابا می خواد خانه‌اش رو بفروشه و 
منو بیرون کنه؟ مهم نیست. یا میرم پیش شیدا و 
اقا رشید زندگی می کنم, یا با مامان و اقا مهندس 
همخانه میشم و چند ماه دیگه هم که میرم دانشگاه 
و زند گیم کاملاً تغییر می‌کنه.... پس نگران هیچی 
نباشید وهمه کارهاروبه من‌بسپرید. خودم درستش 
بھی 
مادرم. شیداء مھندس و رشید کمی آرام گرفتند. 
اما باورشان نمی شد که من بتوانم همه مشکلات 
راحل کنم.ساعت نزدیک ۲ بعداز ظھر بود که پدر 
به خانه بر گشت. طوری سر حال شده بود که اول 
نشناختمش! خندید و گفت: 
_اوایل تو زندان هم می کشیدم.... اما یکد فعه به 
بقیه در صفحه ۶۵ 


لمات دق گے شمه ۷ 1۵ 


2 
2 
۲ 


> 


1 
- 
1 


<۰ 


رسای 


در 3 اد فتن از روزم ه گی هاست 


ورد دنه 


روزهای ماندگار ۱ 
۳ٹ - - - - -  -‏ ص 
قبل از آغاز 


م ۱۱ 


حضور در عملیات والفجر مقدماتی سخن بگوید... 


حضور اجباری 
چهارده ساله بودم که جنگ شروع شد. صحنه‌های 
نبرد رزمندگان از تلویزیون پخش می‌شد و من هم 
به هر دری می‌زدم تا راهی جبهه‌های جنگ شوم و 
بزرگترین مانع رفتنم سن و قد و قواره کوچکم بود و 
همچنین حضور پدر و بر آدر بزر گم در جبهه باعث 
شد که انها مانع رفتنم شوند. در حالیکه خانواده 
بودند. هر بار که در سپاه مراغه اعزام نیرو بود به 
سرعت خود رابه | نجا می‌رساندم و در میان صفوف 
در زیر پاهایم می کوشیدم قدم را بلندتر از انچه 
بود. نشان دھم, اما شهر آنقدر بز رگ نبود که مردم 
۰ بود که دوباره قصه همیشگی موانع رفتنم 
قد علم کرد و من همچو ادمهای مستاصل و بی‌پناه 
اشکهایی که در چشمانم نشسته بود سرازیر شد و 
نمی‌دانم چه به مادر گذشت که دلش به رحم امد 
و چادر بر سر کشید و با من راهی سپاه مراغه شد. با 
ان لباس نظامی که از حضور در کر دستان به تن 
داشتم و بزرگی و گشادی ان به تنم زار می‌زد 
همراه با مادر وارد دفتر فرماندھی شدیم, ولی 
اصرارهای مادر هم بی نتیجه بود و فر مانده سپاه 
رو به او کرد و گفت: 
لباسهایش را نگاه کن, فانسقه روی جیب 
و برادرش هم در جبهه‌اند. بگذار یکی دو سال 


برک که اع اف ما تم 39 
بزر گتر کاس ی یرس ملا سو 


را گرفت و درحالیکه همچنان اشک می ریختم و 


از دفتر فرماندھی بیرون آمدیم وبا مھربانی از ۷ 
من خواست بی تابی نکنم و قول داد هر طور که 


صدام و فرماندهان ار تش بعث با بهره 
گیری از وضعیت نابسامان پس از انقلاب بود که حمله به مر زها 
و شهرهای ایران را آغاز کردند وبرای پاسخگویی به این تجاوز 
ناهنگام دانش آموزان, دانشجویان و ...از پیر و جوان روال عادی 
زند گیشان رارها کردند و اسلحه بر دوش گرفتند و مردانه 
ایستادند تاارتش دشمن رابه زانودر آورند. حسین کفاشی 
مطلق "یکی از نوجوانانی بود که باسن کم و جثه کوچک درس 
رارها کرد و سرانجام بامشکلات بسیار و به سختی راهی جبهه 
شد ودر کنارهمر زمانش در لشکر ۱ ۳عاشورابه جنگ بادشمن 
بعثی پرداخت. با شروع سال جدید گفت و گویی اختصاصی با 
او داشتیم تااز خاطراتش و چگونگی رفتن به جبهه و همچنین 


سپاه پشت سر هم ایستاده بودند. رزمند گان بعد از 
خداحافظی از خانواده‌شان به نوبت سوار اتوبوسها 
می شدند. مادں دستم رارھا کرد و جلوی اولین 
اتوبوس روی زمین دراز کشید و فریاد زد: 

''اگر فرزندم امروز به جبهه نر ود باید از روی جنازه‌ام 
عبور کنید! ...هیاهویی در سياه مراغه بریا شدہ بود 
و اصرارهای فر ماندهان تأثیری در تصمیم مادرم 
نداشت و درحالیکه دیگر نیروهای اعزامی و بدرقه 
کنند گان بهت زده مادرم را نگاه می کر دند: به 
سهمگینی -فقط چند لحظه -محوطه را فرا گرفت. 
او علی استعلامی بود که سوار اتوبوس شده بود. ولی 
پدرش از رفتن او به جبهه جلو گیری می کر د وهیاهوو 
ولوله‌ای در سپاه به راه‌افتاده بود که علی تصمیم خود 
راگرفت وفریاد کنان و پی در پی گفت:پدرم خواهش 
می کنم. این بار رویم را زمین نینداز... و جماعت هم 
حیرت زده فقط نظارہ گر بودند که سرانجام پدر علی 
با رفتن او موافقت کرد و در این لحظه هم فر ماندهی 
سپاه مراغه به اجبار و به خاطر ارام کردن شرایط 
اجازه رفتن مرابه جبهه داد. 
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ہے تتتت و 1 
آباد دزفول 


درباره‌رزمنده‌جانباز حسین کفاشی 
مطلق درسال ۱۳۴۵ در شهر ستان مراغه به 
دنیاآمد وبا آنکه پدر وب رادرش در کنار دیگر 
رزمند گان به نبردباار تش بعث مشغول بودند. 
کوشید خودش هم راهی جبهه شود واز اواخر سال 
۹ به کردستان رفت تابه نبردبا گروههای 
| ضدانقلاب بپردازدوپس ازماههاسرانجام‌در 
روزهای پایانی سال ۱۳۶۰ راهی جبهه‌های 
| جنوب شد وهمراه‌بادیگر رزمند گان لشکر ۳۱ 
عاشورادر عملیاتهای مختلف شر کت کرد.اوطی 
مدت ۷۳ ماه حضورش در جبهه در چندین نوبت 
مجروح و به افتخار جانبازی نائل شد. 


ازادی خرمشهر 
به پاد گان تبریز که رسیدیم نیروهای اعزامی به 
رت اس ما ولا مر J‏ 
"محمدی مسئول اعزام نیرو در سپاه تبریز بادیدنم 
اصرار و التماس هایم بی فایدہ بود و در حالیکه دیگر 
حسی در پاھایم باقی نمانده بود با غم و ماتم در 
گوشه‌ای بر روی زمین نشستم و رفتن دیگر نیروها را 
نگاه‌می کر دم که يکد فعه در فرصتی مناسب و به دور 
از چشم محمدی در پشت سر چهار پنج نفر به راه 
افتادم و به سرعت خود را به داخل اتوبوس رساندم 
به راه افتادند با خیالی اسوده نفسی عمیق کشیدم و 
پایگاہ در داخل پایگاه پنجم شکاری توقف کر دند. 
با خوشحالی در حال پیادہ شدن بودم که یکدفعه 
آمحمدی که این بار خود با نیروهای اعزامی به 
منطقه آمده بود جلویم سبز شد. دستم را گرفت و 
به گوشه‌ای کشید و از نحوه آمدنم پرسید که من هم 
: .1 ا ا /. 
اشکریزان و هق هق کنان گفتم اگر مرابر گردانی به 
امااگر اجازه بدهی بمانم وبجنگم و شهید شوم در 
ثواب آن شریک خواهی بود! 
محمدی بعد از شنیدن این جملات ناراحتی 
و اندوه در چهره‌اش موج زد و به ناچار از من 
حضور دارند قرار بگیر م. 
حالادیگر مشکلات اولیه از سرم رد شده بود و 
در نزدیکی خر مشهر که در تصرف دشمن بعثی 
بود. در منطقه کوت شيخ و در خط پدافندی 


٦‏ 'ھمراہ بچه‌های دیگر آماده می ‌شدیم تا با حمله 
۱ . 


به نیروهای ارتش بعث این شهر را از ماهها 
اشغال رها کنیم و به لطف خدا این کار انجام 


شد ولی وقتی خرمشهر هم آزاد شد و رزمند گان با 
پایان ماموریتشان راهی مراغه شدند من از ترس 
اعزام نشدن دوباره, در جبهه ماندم و همراه با دیگر 
رزمندگان در عملیاتهای مختلف حضور داشتم تا 
اینکه بالاخره مجروح شدم و مجبور شدم به خاطر 
بهبودی به خانه‌مان بر گردم. 


بهبودی کامل نشد ه بود که دوباره‌راهی شهر دزفول 
شدم و به خاطر ماندن آثار مجروحیت در گردان 
رزمی به واحد تعمیر گاه لشکر منتقل شدم. در همین 
روزها هم نیروهای لشکر ۱ عاشورا اماده عملیات 
والفجر مقدماتی'' می شدند که عزیز مقدسیان" 
از رزمند گان ساکن اردبیل با خودرو تویوتا وانت 
و به همراه یکی از دوستانش به تعمیر گاه امد تا 
بعد از برطرف شدن عیب و ايراد خودرو هرچه 
سریعتر به منطقه عملیاتی برود.من هم عزیز رااز 
قبل می‌شناختم و به شرط همراهی مشغول تعمیر 
خودروشان شدم. اما هر دو می‌دانستیم که مسئول 
تعمیر گاه اجازه رفتنم را نمی‌دهد و بايد بدون آنکه 
متوجه شود با آنها راهی شوم. 

بعد از تعمیر خودرو هم وقتی آفتاب غروب کرد. 
بدون انکه کسی متوجه شود به همراه مقدسیان 
و دوستش سوار شدیم و به سمت خط مقدم به 
راه افتادیم. رانندگی خودرو در تاریکی شب و در 
جاده‌های نظامی کاری سخت و خسته کننده بود که 
از او خواستم اجازه دهد من پشت فرمان بنشینم و 
نیمه شب روی جاده‌ای که با قیر پاشی روی رملهای 
فکه احداث شده بود» پیش می‌رفتم در حالیکه 
صدای غرش توپخانه نیروی خودی از پشت سر و 
انفجار گلوله‌های توپ و خمیاره دشمن در اطر اف 
جاده حکایت از شروع عملیات می کرد که یکد فعه 
ار در ارس و ا 
منفجر شد و زمین به لرزه‌در آمد وصدای خرد شدن 
شیشه‌های خودرو آخرین صدایی بود که شنیدم و 
لحظاتی بعد سیاهی و ظلمت و سکوت بود و دیگر 
چیزی نفهمید م. 

نمی دانم چقدر طول کشید اما باسوز سر مای منطقه 
به سختی چشمانم راباز کر دم و متوجه شدم در جایی 
تنگ و تحت فشارم.در تاریکی شب نمی دانستم کجا 
هستم و دقایقی فکر کردم که در خانه‌ام و لحظاتی 
بعد خود رادر مقر صفی اباد تصور کردم. به خود که 
امدم, همچنانکه سرم روی فر مان بود به یاد انفجار 
خمپاره در کنار ماشین افتادم و در حالیکه از سرما 
و درد به خود می‌لر زیدم. به سختی خود را از شيشه 
به بیرون کشیدم و گیج و منگ به خودرو که بر اثر 
انفجار در وسط جاده واژ گون شده بود. خیره شدم تا 
کمی‌ذهنم آرامتر شد.بلافاصه دویدم تاهمر زمانم را 
از ماشین بیر ون بیاورم.به ز حمت اسلحه کلاشینکف 
داخل خودرو را بیرون آوردم و با تمام توان آن را 
میان در اهرم کردم و پس از باز کردن در به سختی 


مقدسیان و دوستش را بیرون کشیدم و کنار جاده 
بردم.وقتی‌اوضاع کمی آرامتر شد فهمیدم مقدسیان 
زنده است و بر اثر اصابت تر کش به شدت اسیب 
دیده ولی دوست همراهمان به شهادت رسیده بود. 
با چفیه و تکه‌های آستین پیراهن و شلوار زخمهای 
مقد سیان‌وخودم ‏ ابستمبعدمتوجه‌شد م سنگریزه‌ای 
داخل دهانم هست. دستی به دور دهانم کشیدم واز 
گرمی و رطوبت آن فهمیدم خون همراه با دندانهای 
خرد شده دهانم را پر کرده و من به خیال اینکه شن 
و ماسه هستند آنها را از دهانم بیرون می‌ریختم. از 
طرفی تر کش که به سمت چپ سرم اصابت کرده 
بود به شدت آزارم می داد و اینجا بود که دوباره از 
هوش رفتم. 

در تاریک و روشنای هوا بود که با صدای شدیدی 
دوباره به هوش آمدم و این بار متوجه شدم 
آمبولانس حامل مجروحان با خودرو که در وسط 
جاده‌واژ گون شد هبو د بر خورد کر ده»ولی خوشبختانه 
آسیب چندانی به آن وارد نشده بود. با کمک راننده 
آمبولانس و همراهش مقدسیان و پیکر شهید 
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۳ ۱ ےت ۴ 
سال ۵۹: کفاشی در راہ اعزام به کردستان 


۳۳ کک سح ے تا 


دندان مصنوعی 


هوا کاملاً روشن شده بود که آمبولانس در نزدیکی 
"پل کرخه توقف کرد که در این لحظه یکدفعه 
صدای غرش سهمگین جنگنده‌های دشمن در 
آسمان پیچید و در فاصله جند ثانیه موشکی به سوی 
پل شلیک شد و گلوله در نزدیکی پل منفجر شد و 
تر کشھای آن رادیاتور آمبولانس را سوراخ کرد 
و خودرو از کار افتاد . ما در کنار جاده در انتظار 
کمک بودیم که کامیون کمیرسی از راه رسید. 
مجروحان را داخل آن گذاشتیم و راه افتادیم. اما 
وقتی کامیون روی ناهمواریهای جاده بالا و پایین 
می‌رفت. مجروحان هم با آن بالا و پایین می شدند و 
به کف آهنی کامیون می‌خوردند و دوباره سوز و درد 
به سراغمان می آمد و آه‌و ناله بود که در فضای پشت 
کامیون شنیده‌می‌شد. کمیر سی فاقد در پشت بود وبا 


بلند کردن سرم توانستم جاده و اطراف آن را ببینم. 
همچنان غرق در افکار خود بودم که ناگهان کامیون‌با 
ضربه شدیدی از حر کت ایستاده و من همراه بادیگر 
مجروحان لیز خوردم و بر روی جاده پرتاب شدیم. 
وقتی کمی به خودم امدم متوجه شدم کامیون با 
خودرویی که از روبرومی آمد برخورد کرده و برخی 
از مجروحان بر اثر سقوط دوباره صدمه دیدند و 
یکی از آنها به شهادت رسید. صحنه دردناک وغم 
انگیزی بود. مجر وحان از درد به خود می پیچیدند و 
هیچ کاری نمی شد کرد تا اینکه بعد از مدتی خودرو 
ها مت واه ی 
را داخل آن گذاشتيم و همگی راهی بیمارستانی در 
نزدیکی شهر دزفول شدیم. 

بعد از درمان اولیه و بستن زخمهایم بود که فهمیدم 
۸ دندانم کاملا خر د شده‌ومابقی انهاهم شکسته‌اند 
وباسر و صورتی بسته در حالیکه نمی‌توانستم دهانم 
را باز کنم و حرف بزنم. با ایما و اشاره به مقدسیان 
که استخوان دستش از چند قسمت شکسته بود. 
دلداری می‌دادم. آن روز با همه درد و رنجهایش به 
پایان رسید و شب از نیمه گذشته بود که از خواب 
پریدم و دلهره و شوب بود که به سراغم آمد. چون 
بدون اجازه مسئّول تعمیر گاه راهی خط شده بودم و 
و در سکوتی که بر بیمارستان حاکم بود به اتاقها 
ديدم که روی دیوار آویزان بود . من هم بی‌درنگ 
یکی از آنها را تن کردم و کلاہ پیرمرد مجروحی 
را که در کار تخت قرار داشت سام کشیدم و از 
بیمارستان فرار کردم. در کنار جاده با پای پیاده 
شروع به حر کت کردم و صبح که هوا روشن شد به 
مقرمان در صفی آباد دزفول رسیدم. 

محرم میر زایی مسئول تعمیر گاه که نگر انی از نبودنم 
در چهره‌اش فریاد می زد با دیدنم شروع به پرس و 
جو کرد و من هم از آنجا که نمی‌توانستم حرف بزنم 
فقط به او و دیگر دوستان خیره شده بودم که یکد فعه 
توجه میرزایی به تکه‌ای از باند سفید که از گوشه 
کلاه بیر ون زده بود. جلب شد و وقتی با دست آن را 
کشید. فریادم به هوا بلند شد و با برداشتن کلاه از 
سرم بود که در میان بهت و حیرت ونگاههای نگران 
همرزمان با دهانی نیمه باز به سختی ماجرای رفتن 
به منطقه و مجروح شدنم را گفتم و با اصرارهای 
انها بود که دوباره راهی بیمارستان شدم و سپس 
با هواپیما همراه با دیگر مجروحان به بیمارستان 
فکم شکسته و دیگر دندانی سالم در دهان ندارم 9 
بعد از چند هفته درمان به مراغه باز گشتم.اماطی دو 
سال هر از گاهی باید به تهران می‌رفتم و با جراحی و 
کشیدن ریشه‌های دندانهای شکسته به در مان ادامه 
می دادم و بعد هم شاید خنده‌تان بگیرد که بگویم با 
کمتر از بیست سال سن مجبور به استفاده از دندان 
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آزاد‌شد 
اشاره: امروز تقریباً همه مردم دنیا نر گس کلباسی اشتری را می‌شناسند و می‌دانند او دختری ایرانی تبار است که برای کمک به کود کان فقیر هند در یکی از محرومترین 
روستاهای آنجا بنیاد خير یه پریشان را تأسیس کرد و دو سال پیش به اتهام قتل راهی داد گاه شد. نر گس که ابتدا کسی او را نمی‌شناخت تا برای رهایی از پرونده‌ای ساختگی 


کمکش کند. در دنیای مجازی صفحه‌ای به نام کمک به نر گس راه انداخت که با استقبال کاربران زیادی مواجه شد و نام او راسر زبانها انداخت طوری که سفیر ایران در هند 
و وزیر امور خارجه ایران در خلال سفرش به هند برای رفع اتهام او فعالیت کردند. در این گزارش با زند گی نر گس و مسائلی که در هند برایش پیش آمد. آشنا خواهید شد . 


مترجم:مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


نرگس کیست؟ 
نر گس کلباسی اشتری دختری ایرانی است که 
77 ی ۰8۷" 
پدر و مادرش او را به انگلستان فرستادند. پدرش 
دکتر کلباسی استاد دانشگاه اصفهان بود. هنگامی 
که یازدہ ساله بود. برای اولین بار به ایران بر گشت. 
در همان سفر مادرش فوت کرد. در شانزده سالگی 
برای دومین بار به ایران آمد و پدرش هم فوت 
کرد. در نوزده سالگی از انگلستان به کانادا رفت 
دو سال هم مقیم آنجا شد. او تحصیلات دانشگاهی 
دارد و دارای مدرک لیسانس مدیریت توریسم 
و فوق لیسانس مدیریت بازر گانی است. نر گس 
ثروتی نداشت اما دوست داشت ثر وتمند شود تا 
بتواند به کودکان بی‌سرپرست و مستمند کمک 
٦‏ می کرد ید فروتی بیل گیشسی و 
استعدادی زاکر بر گی داشته باشد تا بتواند به 
این آرزویش برسد و چون نه بیل گیتس بود نه 
7 9 اب تراد 
عم کرقت بادست خالی وبا مایت مریم | 
خير کارش را شروع کند. نرگس هندوستان 
راو اب لس ای کر درا یال ارت 
که به هند سفر کند. روزی دوستانش از موهای 
بسیار زیبای او تعریف می کردند. او به شوخی 
گفت جقدر شرط می‌بندند که موهایش رااز ته 
بتراشد؟ آنها که مطمتئن بودند نرگس هرگز 
موهایش را نخواهد زد. شر طبندی کردند و 
مجموع رقم شرطبندی به ۷۵۰۰ دلار رسید. 
نرگس هم بی درنگ موهای زیبایش را از ته زد 
و اماده سفر به هند شد. 

او که در سفری به سریلانکا تحت تأثیر پسر 
یتیمی به نام پریشان قرار گرفته بود. در سال 00 
پس از اینکە ده‌ایالت هند را گشت ودر چند نوانخانه 
کار کرد. در ایالت اودیسا شهر رایاگادا را انتخاب 
و بنیاد خیریه پریشان را تاسیس کرد. هزینه این 
کار راخترین کشورهای مختلف پر داختند. او بر ای 
اینکه کارش به مشکل نخورد. با یکی از بنیادهای 


آقروردیی ٩۱‏ اطلاهای‌هقیگس 


تن 


ان.جی.| به نام اسیست همکاری کرد و حتی قيافه 
و لباس و ارایش خود را شبیه هندی‌ها کرد زیرا 
ان منطقه مردمی متعصب داشت که به خارجی‌ها 
اعتماد نداشتند. خودش درباره اینکه جرا هند را 
انتخاب کرد. می گوید: 

«هميشه دنبال وقت و مکان بودم که بتوانم برای 
بچه‌ها مفید باشم. در ۱ سالگی با پس‌اندازی که 
و در یکی از جزایر مالدیو ۶ ماه به بچه‌ها انگلیسی 
ماه‌در یک نوانخانه کار کردم. آنجابا بچه دوساله‌ای 


هندیهای فقیر بچه‌های خود را معلول و 
معدوب می‌کنند تا هنگام گدایی دل رهگذران 


رابسوزانند و پول بیشتری کاسب شوند 


شدم. همه دنیا و زند گی‌ام شده بود پریشان. بعد 
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و فھمیدم کود کان زیر ۵ سال فقیر هندی بیش از 
هر جای دیگر از فقر می میرند و تصمیم گرفتم به 


هندوستان بیایم.» 

از او پرسیدند چرابه فکر کمک کردن به کود کان 
ایرانی نیفتاد؟ گفت: «من از لحاظ روحی آماده 
نیستم به ایران بروم زیر آدر هر دو باری که به ایران 
رفته‌ام. ابتدا مادرم و سیس پدرم را از دست دادم 
ومی ترسم اگر به ایران بروم. اتفاق بد دیگری برایم 
بیفتد. اول باید به این ترس غلبه کنم بعد به ایران 
بروم از سویی ایرانیان افر ادی نوعدوست هستند و 
به کود کان بی‌سرپرست کمک می کنند. در هر شهر 
ایران بنیادهای خیریه بسیاری هست که در همین 
جهت فعالیت می کنند اما در هند اینطور نیست. 
برای افراد قبایل مختلف هند کاری عادی است 
که فر زند خود را معلول کنند تا بتوانند بهتر گدایی 
کنند. بچه‌های بی‌سرپرست در مناطق فقیر نشین 
حامی ندارند واز انها کار می کشند به همین دلیل 
تصمیم گرفتم به هند بیایم.» 

نر گس یس ازسه‌سال‌عملکر دخیلی خوبی‌داشت: 
یتیم خانه‌ای ساخت و پنجاه دختر بی‌سرپرست 
را در ان جای داد. پانسیونی هم ساخت برای 
٣‏ ر ا 


می کشیدند. ۱۵۰ بسته نوزاد به روستاییان اھدا 
کرد که هر بسته شامل ۲۰ دست لیاس بود 
" از یک روزگی تا یک سالگی همچنین تخت و 
پشه‌بند و وسایل ضروری نوزادان. اهدای ۳۸ 
دستگاه چرخ خیاطی به زنان مستمند تا کار 
کنند. اهدای ۵۰ بسته وسایل اشپزخانه به ۵۰ 
چ خانواده فقیر و کمکهای بسیاری از این دست.در 
کنار اینها تلاش در جهت ایجاد مراکز آموزشی. 
در یکی از این مراکز ۴۰ کود ک روزی ۶ساعت 
آموزش می‌بینند. آموزگاران آنها هم از فقرای 
تحصیلکر ده هستند. قر ار است به زودی سه مر کز 
دیگر هم افتتاح شود. در آینده هم قرار است برای 
پسران هم نوانخانه‌ها و آموزشگاههایی تأسیس 
کند. نرگس کلباسی می گوید: «منابع مالی بنیاد 
پریشان از طریق مردمی تأمین می شود که بنیاد ما 


در مصاحبه‌ای به نر گس گفتند امیدواریم روزی 
برسد که دهها نر گس داشته باشیم. او لبخند زد و 
گفت:«نه!| جون‌هر نر گس ده‌تادشمن خواهد داشت 
از در مخالفت بر آمدند تا بتوانند همچنان کمکهای 
من در استفاده غیر‌قانونی کمکهای جهانی با انها 
و خانواده‌های فقیر می کنم. کوشش کردند موانعی 
برایم ایجاد کنند.» 

زن ‌وشوھری کەمدیرا بس بودند.مدارکی جمع 
کردند و به او گفتند چون خارجی هستی نمی توانی 
مالک بنیاد باشی. انھاتوانستند یکی از ساختمانهای 
دومین ساختمان او افتادند. این بار تر کس مقاومت 
کرد و وکیل گرفت. کار به داد گاه کشید و آن زن و 
شوهر به زندان افتادند اما خیلی زود ازاد شدند و 
می‌خواستند یا منطقه را ترک کند یا منتظر اتفاق 
بدی باشد. نر گس تهدیدها را جدی نمی گر فت اما 
وقتی که دو ماشین در جاده به ماشین او حمله کر دند 
و نزدیک بود ماشینش را به دره بیندازند. نر گس 
پلیس اقدامی نشد چون به او گفتند دقیقاً بگو از جه 


بهانه دشمن پسند 

در سال ۴ نرگس کلباسی تصمیم گرفت 
بچه‌های بنیاد را به اردو ببرد. یکی از کار کنان بنیاد 
دو نفر از بچه‌های خود را همراه خود به اردو آورد. 
پس از مدتی مادر آن دو بچه به نر گس اعلام کرد 
که بچه بزرگش ناپدید شده. جست وجو برای پیدا 
کردن او نتیجه نداشت. مدتی بعد زن و شوهری 
که ار اعصای ات دن ای ان کد 
اکن کرت که از ر سس ول مال سد 
نرگس به این اخاذی جواب رد داد و گفت آن بچه 


تحت مراقبت خودتان بوده و ناپدید شدنش به او 
ربط ندارد. والدین بچه به داد گاه شکایت کردند و 
گفتند بچه آنها در رودخانه غرق شده بود ونر گس 
فقط تماشا کرد و برای نجاتش هیچ اقدامی نکر د. و 
کمی بعد داستان خود را تغییر دادند و گفتند چون 
نر گس جای نامناسبی را برای اردو انتخاب کرده 
یسرک ی ار ان کر 
را به اتهام قتل غیر عمد احضار کرد. اگر این جرم 
ثابت می‌شد. امکان داشت خانم نر گس اشتری به 


جسد بچه‌ای که در ۲۰۱۳ نایدید شد هبوز 
پیدانشده ولی والدینش ادعاکردند که بچه 


به رودخانه افتاد و نرگس با خونسردی به 
تماشاایستاد و برای نجات او کاری نکرد 


حبس ابد محکوم شود ضمتاً تا پایان روند محا کمه 
از هند ممنوع الخروج باشد. 

ن ر گس که در هند تنهابود.از دوستانش در انگلستان 
تقاضای کمک کرد ولی جواب امیدوار کننده‌ای 
نگرفت. او صفحه‌ای با عنوان کمک به ن رگس 
باز کرد و در توئیتر از مردم دنیا خواست کمکش 
کنند. کمپین اینترنتی هم به همین منظور راه افتاد 
و کاربران از وزیر ایالت اودیسا و از نخست وزير 
هند خواستند در این پرونده دخالت کنند و مانع 
بی عدالتی شوند. 

چند نفر از کاربران ایرانی از جمله یکی از دوستان 
پدر نر گس فعالیتهای اینترنتی خود رابه نفع نر گس 
آغاز و پروندہ 01" را داغتر 9 تازه‌تر کر دید 
دولت ایران هم اعلام کرد از نر گس کلباسی اشتری 
حمایت خواهد کرد. وزارت امور خارجه ایران 
به حسن نوریان سر کنسول ایران در حیدر آباد 
هند مأموریت داد موضوع را پیگیری کند. او به 
رایاگاداایالت اودیسارفت و برای حضور در داد گاه 
و حمایت از نرگس اعلام آمادگی کرد. از سویی 
برای نر گس پاسپورت ایرانی صادر شد تا دولت 
ایران طبق مقررات بتواند از تبعه کشور خودش 
یشتیبانی کند. در سوم دسامبر ۶ء ۲(سیزده آذر 
۵ اقای ظر یف در سفارت ایران در دهلی نو با 
نرگس ملاقات کرد و به او قول همکاری داد. اقای 
ظریف اعلام کرد: «وزارت امور خارجه حمایت از 
شھروندان ایرانی مقیم خارج اعم از دانشجویان؛ 
فرهیختگان تجار و سایر هموطنان در اقصی نقاط 
جهان را وظیفه خود می‌داند و از همه توان و ظرفیت 


هقی ماو ۱۳۷۵۲ ول 


خود برای حمایت از آنان و استیفای حقوقشان 
استفاده خواهد کرد.» 

دو روز بعد داد گاه‌محلی نر گس رابه یک سال زندان 
و ۲۰۰ هزار روپیه محکوم کرد. سر کنسول ایران 
در حیدر آباد به خبرنگاران گفت: «خانم کلباسی با 
سپردن وثیقه ملکی از بازداشت خارج شده و منتظر 
داد گاه تجدیدنظر هستیم.» 

ن رگس در اینترنت فعال بود و لحظه به لحظه 
محاکمه خود را منتشر می کرد. او درباره حضور 
سر کنسول ایران در داد گاه نوشت: «صبح آمر وز 
داد گاه داشتم. این دادگاه با داد گاههای قبلی 
تفاوت زیادی داشت. قبلا به من اجازه حرف 
زدن نمی‌دادند. قاضی به من می گفت رشوه بده 
و خودت را خلاص کن اما در داد گاہ امروز به 
دلیل حضور آقای نوریان سر کنسول ایران در 
حیدر آباد. وضع به‌طور کلی فرق داشت.در جلسه 
امروز یکی از پسرهای مر کز ما توضیحاتی به قاضی 
N ۹7۲‏ 
آقای نوریان خصوصی حرف بزند. جلسه آنھا نیم 
ساعت طول کشید بعد آقای نوریان به من گفت 
قاضی گفته که نر گس زندانی نخواهد شد اماممکن 
است به پرداخت جریمه مالی محکوم شود ضمناً 
باید مالکیت بنیاد پریشان را واگذار کند. 
نر گس در توئیٹرش اعلام کرد «اين عادلانه نیست 
چون جرمی نکرده‌ام که مجبور به پرداخت جریمه 
شوم و از همه مهمتر خانه‌ها و مراکزی را مصادره 
کد درل نی سل بای سار ور وش 
رنجها کشیده‌ام و نتیجه کمکهای انسانهای خير 
است و به بچه‌ها تعلق دارد. من می‌دانم که همیشه 
همه چیز بر وفق مراد نیست آن هم در این شهر 
کوچک و این سیستم اداری و قضایی غیر منصفانه. 
از خدا کمک می‌خواهم تا بهترین راہ را جلو پایم 
بگذارد. برایم دعا کنید و همچنان پشتیبان خواهر 


بقیه در صفحه ۶۵ 
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چھھھ دای اداره خوش ازرتا 


تفاده کن 9و ای اد ار ه د یگ ان 


۰ قا 


مه 


دای لاما 


خانم محبوبه یلان 


مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
E‏ راز 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


حرانکرانی رهام نمی کند: 


سسوال: باسلام خدمت شما همراه مهربان وبا 
تشکر از مشاوره تلفنی دقیقی که در مورد فر زندم ارائه 
دادید وبسیار موثر واقع شد حالا قصدم از ایمیل این 
نامه مشکل اضطر اب ونگرانی‌های ناتمام من است. 
موضوعی که آرامش خواب راهم از من گرفته و بلایی 
به سر من آورده که هر روز منتظر اتفاقی ناخوشایند 
برای خود یااطر افیان‌هستم.نگرانی پیر امون سلامتی 
فرزند وهمسرم.نگرانی از مسائل متفاوت شغلم 
( کارمند اداره پست هستم) نگران خوب پیش نرفتن 
آینده‌وحتی‌مسایلی که یقین دارم برای بسیاری 
هیچ محسوب می‌شود.اما من دیگر از هیچ جنبه‌ای از 
زند گی‌ام لذت نمی‌برم و حال می خواستم بدانم چه 
زمانی باید به روانشناس مراجعه کنم؟ 

ومیزان‌اثر گذاری‌داروهابراین موضوع چه 
میزان است؟ با تشکر از وقتی که برای خوانند گان 
می گذارید. 


سمیه روضیایی -اسفراین 


اختلال اضطر اب فر اگیر 

پاسسخ؛ با سلام خدمت شما خواننده عزیز, شما 
از نگ رانی عجیبی رنج می برید که ویز گی اختلالی 
تحت عنوان اختلال اضطراب فراگیر دارد. البته 
نگرانی تجر به ای شایع در زند گی بیشتر افراد است؛ 
کرات سر ورا تال اقط اید ایر سے 
به نگرانی طبیعی شدید , مداوم و غیر قابل کنترل‌تر 
است. نگرانی در این اختلال ممکن است ساعتها 
طول بکشد و تقریباً هر روز بروز می کند و چندین 
موضوع راشامل می شود.این نگرانی معمولاً سیر 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کر ی ارس و وی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


آ فروردین ٩۳‏ اطلافات‌هفندگی 
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مزمنی دارد و حتی ماهها طول می کشد. افر اد دچار 
این‌نوع نگرانی مفرط معمولاً آنقدر مضطر بند که 
اغلب احساس خستگی, نا کامی. تنید گی. حواس 
پرتی.بی قراری وبی خوابی می کنن د. این حالت 
اضطراب فر اگیر همراه‌بانگرانی شدیدی که ایجاد 
می کند می تواند عملکردروزمره‌طبیعی فر د رابر 
هم زند و علایم این اختلال عبارت‌اند از: 

بی قراری با احساس تحر ک بیش از حد یا 
بی رمق بودن 

ہے خستگی 

م مشکلات تمر کز با وجود خلا در حافظه 

ے برانگیختگی 

رہ تنش عضلانی 

ے اختلال خواب از جمله؛ مشکل در به خواب 
رفتن‌یادر خواب ماندن ویاترمیم کننده‌نبودن 
خواب. 

در این اختلال فرد در مورد بیش از یک مورد از 
حوزه‌های زند گی شامل موارد زیر نگران است: 

ہے سلامتی (خود. خانواده و دوستان) و مسائل 
مربوط به ایمنی (خود. کود کان. خانواده) 

ہے کار یا تحصیل 

مت ای 

ہے روابط صمیمانه 

ے شا در دحاظ (غاقادد دستاتھکراتا 

سای جرسی (فر ار ملاقات تارصای 
روزمرہ) 
زمین, حملات تروریستی) 

ے مسائل معنوی 
نظر رو انشناسان: 

روانشناسان بر این نکته اتفاق نظ دار ند که 
بیشتر نگرانیه ادر بهترین حالت بی فایده‌و در 
بدترین حالت مخرب است زیر اموجب می شود 
زمان زیادی را تلف کنیم وفلا کت زیادی برای 
پر داخت به‌سئوالات اگر فلان طور بشود. چه اتفاقی 
خواهد افتاد یا چه خواهد شد؟ "تحمل کنیم, آنقدر 
که دیگر از هیچ جنبه ای از لحظه حال لذت نمی بریم 
واکثر اوق ات هد ف نگرانی مابه هیچ وجه تحقق 
نمی یاہد.البته خیلی بهتر است که با مطالعه بیشتر ویا 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


د 
آزز اڪ 


| مشاوره حضوری باتعیین وقت‌قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


اما در مورد سوال اینکه... 


چه هنگام باید به روانشناس مراجعه کنید؟ 

اختلال اضطراب فراگیر بسیار شایع است و 
شیوع آن در زنها بیشتر از مردان است. معمولا هم 
سیر مزمنی دارد و حتی در بسیاری از مبتلایان که 
می گویند همواره نگران و مضطرب بوده‌اند به یک 
ویژگی شسخصیتی شبیه می شود وشاید به همین 
دلیل است که درمان‌این اختلال دشوار است. 
میزان‌اثر بخشی دار و در مانی نیز فقط حدود ۵۰ 
درصد گزارش شده است. داروهای ضد اضطر اب 
در کوتاه‌مدت می توانند در کاهش اضطر اب فر اگیر 
موثر باشند اما معمولا پس از چند هفته اثربخشی 
خود رااز دست می‌دهند و وقتی فرد نسبت به 
آنهاوابستگی روانی یاجسمانی پیدا کرد قطع آنها 
دشوار می‌شود. البته داروهای ضد افسرد گی هم 
می توانند موثر باشند و احتمالا درمان‌دارویی 
انتخابی برای اختلال اضطر اب فر اگیر محسوب 
می‌شوند. اما میزان عود پس از قطع دارو حدود 
۰ درصد است وبا این حال, پیشر فتهایی حاصل 
شده است و شواهد دلگرم کننده‌ای وجود دارد 
که نشان می‌دهد انواع جدید درمانهای شناختی 
رفتاری که بر وی ژگیهای این اختلال تمر کز دارند 
می‌توانند درمان موثری باشند و نتیجه درمان را 
بهبود بخشند و به افر اد کمک کنند تاداروی ضد 
اضطر ابشان را کنار بگذارند.یس اگر اضطراب 
شدید ومداوم شمارادجار مشکلاتی کر ده.بهتر 
است با مر اجعه به روانشناس شناختی رفتاری بر ای 
درمان این اختلال کمک بگیرید و در کنار آن از 
گفت و گوبا اطرافیان, توجه به موضوع‌های مورد 
علاقه خود و آنان. حضور در جمع‌های خانوادگی: 
توجه به حر کت‌های جسمی مانند پیاده‌روی و 
ورزش, توجه به غذاهای مورد علاقه و استفاده از 
دمنوش‌های گیاهی آرامش‌بخش هم غافل نشوید 
وتوجه داشته باشید که وقتی اطر افیانتان را ارام 
کنید خودتان هم به | رامش خواهید رسید. موفق 
ناشنك. 


خانم مهدیه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 

مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


رازسلامتی ۱ 
اس 


گاهی خروپف کردن در اثر عواملی نظیر تب. سرماخورد گی, عفونت‌های گلو یا 
سینوس که باعث ورم راه‌های هوایی بینی و گلو می‌شود. ی بعضی عوامل محیطی ایجاد 
می‌شود .البته آقایان بي بیشتر از خانم ها و همچنین افراد در سنین میانسالی بیشتر خرویف مان0٥‏ رت نے تک 
می کنند. در کود کان این حالت بیشتر به دلیل بزر گ بودن لوزه‌ها و غدد لنفاوی گلو Rina‏ 06 ۲ 0+9" -- 
ایجاد می‌ شود .خرو پف یک عامل خطر برای ابتلا به فشار خون بالاء بیماری عر وق کرونر 7 ی ا ا 
و نارسایی قلبی است و اگر شما هم به دنبال راهی برای غلبه بر خروپف هستید توصیه | می‌گیرد که این سردرد گاهی اوقات ملایم است و گاهی اوقات شدید. 
میگرن سیستم عصبی آتونومس را با خودش در گیر میکند و واژه ای 


می کنیم این موارد را به خاطر بسپارید: ۱ ۳ وج e‏ 
راه های کاهش خرو پف یونانی است. افراد میگر نی هر چه فعالیتشان بیشتر باشد سر دردها و علائم 


پاک نژاد. متخصص مغز واعصاب با توجه به شرایط سفر برای بیماران مبتلا 


۰ را‎ "١ٴ‎ ٘ ٤ 
یک بالش پشت کمرتان, خود راعادت دھید به پھلو بخوابید.‎ 


هه در جچەروح به خدا 


اون خود را کم کا وقتی که شما دچار اضافه وزن هستید و گردنتان از | به میگرن, گفت: به این دسته از بیماران توصیه می‌شود برای پیشگیری از 4 
حد معمول کمی بیشتر چربی به خود می گیرد.به راہ تنفس تان فشار می آیر | تشدید علائم میگرن‌هنگام سفر به برنامه خواب خود توجه بسیاری‌داشته | | : 
اھ وٹ ا یی سوہ 7٤‏ ۶۰+ کے کت 
و در نتیجه خر وپف می کنید. کاهش وزن اضافی باعث می شود چربی‌های تون 4 +2 
را راز را ای ان ین عضو هیات مدیره انجمن سردرد ایران خاطرنشان کرد: هم‌چنین 2 
از قرص‌های آرامبخش استفاده نکنید. زیرا این داروها باعث شل‌شرن | بیماران مبتلا به میگرن باید به شدت از پرخوری و یا کم‌خوری خودداری | | 3 
کام نرم می‌شوند. کنند. زیر اتغییر رژیم غذایی نیز موجب تشدید و بروز سر دردهای میگرنی "کر 
ہے ۰ 2 ہت "٣٦‏ 0 مبتلا به میگرن باید اعتدا : 
۷سعی کنید مخاط جمع شدہ در بینی خود را تخلیه تد می سوج کا رات ہے بر پارا سه ر میگرن بار ل غُ 


در تغذیه. خوابیدن, فعالیت. استراحت و... را رعایت کنند. تصریح کرد: 
۰ کے ۰ 2ھ : 

خستگی بیش از حد نیز موجب بروز سردرد می‌شود به همین دلیل این 
بیماران بهتر است در فواصل زمانی مشخص استر احت داشته باشند. 


۷ از نوار چسب‌های مخصوص برای باز نگه داشتن راہ بینی خود استفاده 
کنید. قبل از این که بخوابید. یک چسب مخصوص روی قسمت نرم بینی 
پلاستیکی است که به اطراف بینی می چسبد و راہ بینی را هنگام خواب باز 
نگه می‌دار د. 

۷ بعضی از ورزش های زبان منجر به شکل گیری بهتر. ورزید گی و در 
انگشت دهان خود را کاملا باز کنید. سپس اجازه دهید زبانتان به مدت سه 
ثانیه از دهانتان آويخته شود. 

مک ات وی هلا کر نکی سے و ریت بان ای خل 
این مشکل می توانید از انواع قطره های بینی و یا اسپری های بینی تحت نظر 


ادب کت است 


© 

پز شک استفاده کنید. 

سر CTD‏ 3 
کن 


را ارت ان ادمان کا رس ۶ 9 ف وا 
TS‏ 
شما رابه خر ويف کردن می‌اندازد. 

برای خوابتان بر نامه ریزی‌داشته باشید. در ساعت مشخصی به ر ختخواب 


بر وید و ساعات معینی بر خیزید. EE‏ 0+01 حوزه EEE‏ 


ری سر خود رابلنت کنید. اگر هنگام خواب از چند بالش استفاده کنید. | که مصرف یک وعده بزرگ غذای چرب. حساسیت بدن به انسولین را 
امکان خرویف کردنتان کمتر است. زیرا تنفس شما راحت تر صورت 
می گیرد. 


مر تبط بابیماری قلبی افزایش می‌یابد. البته بدن ما در ابتدامی تواند از این 
ضربه ناشی از خوردن غذای چرب بهبود یابد. اما در صورتی که این کار 
به صورت عادتی منظم در آید. ممکن است آسیب‌های مزمن ایجاد کند. 
همچنین آزمایش‌ها نشان داد که روغن پالم باعث افزايش فوری تجمع 
چربی در کبد و افزایش تولید قند در کبد و در نهایت کاهش حساسیت به 
انسولین می گر دد.این تغییر ات ممکن است در درازمدت به دیابت نوع ۲ 
هم منجر شود. کبد چرب نیز باعث بروز بیماری های خطر ناک بسیاری 
برای این عضو و دیگر اعضای بدن می‌شود. 


طلضات‌دقنگی فمارہ ۳۷۹۲ 7 ۲۱ 


eR 


سلسله‌گزارش های زندان 


یکماه بعد فهمیدم چه رد۵[ 


زن جوان بود. لاغر اندام و رنگ پریده. با چشمانی 
بی رمق. از همان نگاه اول می شد فهمید از افسردگی 
شدیدی رنج می برد. . آنقدر افسرده بود که حتی تن 
صدا و لحن بیانش هم تحت تاثیر قرار گرفته بود. 
وقتی نشست سرش را پایین انداخت و با حجب و 
حیای خاصی شروع به حرف زدن کرد. 

-اهل کلاردشت شت هستم. یعنی آنجا به دنیا آمدم 
و بزرگ شدم, اما دست روزگار پرتم کرد وسط 
تهران و حالا هم زندان. انگار قسمت من از این دنیا 
فقط بد بختی بود. 

هنوز چهل سالم نشده.امااندازه یک آ دم هشتاد ساله 
مصیبت و بدبختی کشیدم. البته نه تاوقتی خانه پدر 
و مادرم بود. از وقتی که ازدواج کردم. پدر و مادرم 
کشاورز بودند. ما چهار برادر و سه خواهر هستیم. 
من دختر بز رگ خانواده بودم. مدرسه می‌رفتم 9 
درس می خواندم و مثل خیلی از بچه‌ها آرزو داشتم 
یک روزی. یک کسی شوم. اما وقتی کلاس اول 
راهنمایی بودم و هنوز چیزی از زند گی نمی دانستم: 
نشستم پای سفرہ عقد. سیزدہ - چهارده سالم بود 
که عروس شدم و عروسی بیشتر برایم بازی بود تا 
زندگی واقعی. اما وقتی مجبور شدم مثل یک زن 
کامل شوهر داری و خانه‌داری کنم. فهمیدم بازی 
تمام شده و همه چیز واقعی است. خیلی زود بچه‌دار 
شدم» یک دختر ویک پسر با فاصله سنی چهار سال. 
شوهرم مر د بدی نبود. آفسر بود. آمابعد دجارمشکل 
شد واو رابیرون کر دند. بعد از ان ازاد کار می کرد. 
بااین حال مشکلی نداشتیم شاید برای ۰ ۱ سال خوب 
زندگی کردیم.اما بعد مشکلاتمان شروع شد. هم 
خودش مشکل بیدا کرد. هم خانواده‌اش برایمان 
مشکل درست کردند. خودش اعتیاد پیدا کرده 
بود. اما فقط این نبود. مشکل اخلاقی هم داشت؛ 
یکی دو بار خودم مچ او را در خانه‌مان گرفتم. 
قبول نمی کرد. اما بالاخره گردن گرفت. فهمیدم 
بار اول و دومش نیست. با این حال به خاطر بچه 
هایم دندان روی جگر گذاشتم ولی موضوع به اینجا 
ختم نشد. او شش خواهر ذاش شت. هر وقت خانه 
آنها و بین خواھرھایش اختلاف می‌افتاد پای ما هم 
وسط می امد و دست اخر کتک دعوای انهارامن 
می‌خوردم! هر روز دعواء هر روز کتک کاری. خر جی 
نمی‌داد. اذیتم می کر د. ناراحتی اعصاب و روانم از 
همان موقع شروع شد. هر روز حالم بدتر می‌شد. 
شوهرم هم که به فکر نبود. فکر مواد و کارهای 


۳ قروردین ٩۱‏ اإطافاعھفگے 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (یمانی) 


۲21۳10 _- ۷ 0 


همراه:۸۰۹۴ ۰۹۳۳۹۵۵ 


ندامتگاه اوین -بند زنان 
خلاف خودش بود تازه اگر دعوا و مرافعه‌ای به راه 
نمی‌افتاد. من هم مجبور شدم هم به قهر. هم برای 
اینکه دواو درمان کنم بر وم خانه پدرم. سه سال تمام 
خانه پدرم بودم, اما شوهرم حتی یکبار هم سرآغم 
هم تقاضای طلاق ندادم. بعد از سه سال او با یک 
دختر ازدواج کرد.حتی برای خودش جشن عر وسی 
هم گرفت. من هیچ دل خوشی از او نداشتم. اما به 
خاطر بچه‌هایم نمی‌خواستم جداشوم. من بچه هايم 
را دوست داشتم و نمی‌خواستم زیر دست زن بابا 
بزرگ شوند. ولی شوهرم به جای آنکه به سراغ من 
بیاید. بساط عروسی راہ انداخت و زن گرفت. ان 
وقت بود که من تقاضای طلاق کردم اما او گفت 
طلاقم نمی دھد. پنج سال تمام. مرا که به شدت 
بیمار روحی شده بودم. سر دواند. می گفت اختیار 
طلاق با مرد است ومن هم تو راطلاق نمی‌دهم. من 
هم نمی‌توانستم با هوو زند گی کنم. گفت مهرت را 
حلال کن تا طلاقت بدهم. کل مهریه من صد هزار 
تومان بود. ان را هم نمی‌خواست بدهد. بچه‌ها را 
هم خودش گرفته بود! پنج سال تمام به خاطر همین 
موضوع طلاقم نداد. می گفت طلاقت نمی‌دهم. 


آ نقدر بمان خانه پدرت تا موهایت رنگ دندانهایت 


شود! خیلی عذابم داد تا طلاق گرفتم. دست خالی 
از خانەاش بیرون آمدم و نشستم خانه پدرم چند 
سال ازدواج نکر دم. حال و روزم خوب نبود. مشت؛ 
مشت قر ص می‌خوردم. نار احتی روحی و روانی پیدا 
E a‏ 
ازدواج و شوهر اولم را وت از او 
کینه داشتم. با اینکه چند سال از طلاقمان گذشته 
بهتر باشد و به این ترتیب کمی تحقیر شود و من هم 
احساس کنم انتقام گر فته‌ام .اما راستش کسانی که 
به خواستگاری من می آمدند. همه آدمهایی بودند 
ی سا ہمد 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت وبا تایید موارد مطرح شده‌در ان نیست. 


OOO 


به دنبال همسر می گردد. گفت این آقا قبلاً ازد واج 
کر دهو پسراول وبزر گش در جنگ شهید شد هو پسر 
دوم و کوچکش هم یک شب خوابید و صبح بیدار 
نشد و از دنیا رفت. گفت او هیچ کس راندارد و تنها 
زند گی می کند. گفت کارمند بازنشسته فرودگاه 
است. خانه و زند گی وهمه چیز هم دارد. من هم گفتم 
یک بار همدیگر راببینیم تاببینم چطور آدمی است. 
اما همان یکبار دیدن تبدیل شد به جواب مثبت 
من برای ازدواج. آقایی که آشنای ما در موردش 
صحبت کر ده بود, پیر مر دی بود حدود | هفتاد ساله. 
پیر و ناتوان به نظر می رسید. من او را که ديدم اول 
از روی دلسوزی و بعد هم محض رضای خدا و در 
آخر فقط برای اینکه از آن روستا بروم و دل شوهرم 
را بسوزانم, قبول کردم با او ازدواج کنم وگرنه هیچ 
علاقه و محبتی نسبت به او پیدا نکر دم. 

او با یانصد هزار تومان مهر به. مراعقد کرد واز ان 
روستای کوچک به تهران آورد. 

این آرزوی خیی از دخترها و زنهای روستا بود که 
با مردی ازدواج کنند که در تهران زند گی می کند. 
دیگر مهم نبود ان مرد پیر است با جوان است.بیکار 
است یا شغل دار د. حتی مهم نبود بیمار است يا سالم. 
همین که به قول خود مان خانم تهر انی می شدند کافی 
بود. من هم فکر می کردم این بهترین فرصت است تا 
من خانم تهرانی شوم حتی اگر شوهرم پیر مر د هفتاد 
ساله‌ای باشد که بامن جهل سال اختلاف سنی داشته 
باشد. وقتی ازدواج کردم و به تهران آمدم فهمیدم 
چه اشتباهی کردم. شوهرم بیشتر شبیه زندانبانی 
بود که مرا به اسیری بر ده بود. 


اول از همه به من گفت حق ندارم با خانوادهام ار تباط 
برقرار کنم حتی اجازه نمی داد به آنها تلفن بزنم. 
بعد هم گفت اجازه ندارم با همسایه ها دوست شوم. 
هر روز صبح وقتی می‌خواست از خانه بیرون برود. 
سیم تلفن رأجمع می کرد حتی سیم تلویزیون راهم 
برمی‌داشت. در ورودی را قفل می کرد و حفاظ را 
هم می‌بست و کلیدها را با خودش می‌برد. وقتی 
علتش راپر سیدم , گفت اینجا دزد و دغل زیاد است 
و باید مراقب باشم . کمی که گذن شت از گوشه و کنار 
شنیدم شوهرم غیر از زن اولش و من ازدواجهای 
دیگری هم داشته» او زنهای جوان رابا مهریه کم 
عقد می کرد و بعد هم طوری رفتار می کرد که آنها 
خودشان طلاق می گر فتند و می رفتند.امامن مجبور 
بودم با او زند گی کنم, راہ بر گشتن نداشتم. شاید به 
خاطر اینکه خیلی زود بار دار شدم. رفتار شوهر م 
بعد از بارداری‌ام کمی تغییر کرد. بامحبت شده بود. 
من هم به او محبت می کردم چون پذیرفته بودم او 
باور نمی کنید. حتی خودم او را به حمام می بردم و 
می‌شستم. اماوقتی خانواده‌ام به دیدنم می |مدند. 
آنقدر به آنها بی‌احترامی می کرد که من خجالت 
می کشیدم. او خودش رابالا تر از خانواده من می دید 
و فکر می کرد چون ماروستایی هستیم او می‌تواند به 
ماتوهین وبی ‌احترامی کند. پدر ومادرم هم به خاطر 
من حرفی نمی‌زدند. فکر می کردند من از زند گی ام 
راضی هستم. من هم برای اینکه آنھاناراحت نشوند 
و یا خبر به گوش شوهر اولم نرسد که من چقدر 
مشکل دارم.هیچ نمی گفتم.وقتی بار دار شدم ورفتار 
شوهرم عوض شد خوشحال شدم و گفتم خداراشکر 
ا این د را ای بر فاری یا ند کرد اما 
عمر این خوشی هم زیاد نبود. چون فقط تا وقتی بچه 
از آب و گل دربیاید رفتار شوهرم با من خوب بود. 
همین که پسرم کمی بز ر گتر شد شوهرم از قبل هم 
بدتر شد عملا من شده بودم پرستار بچه. 

شوهرم کوچکترین توجهی به من نمی کرد. تمام 
توجه و محبتش را خرج پسرمان می کرد نه در 
عمل که حتی در حرف و کلام هم مدام مراسر زنش 
می کرد و به من سر کوفت می‌زد. بارها و بارها به 
من گفت که تو طفیلی این پسر -بچه‌مان -هستی. 
اگر اینجا هستی صدقه سر بچه. اینجایی. اگر چیزی 
می‌خوری, از صدقه سر بچه است. 


(متاسفانه‌مسأله‌ازدواجهای‌ناپایدار نه تنهامشکل 
شهرهای بزر گ بلکه به یکی از مشکلات اساسی 
شهرستانهای کوچک و حتی روستاها تبدیل شده. 
این مسأله رابالارفتن آمار طلاق اثبات می کند.شاید 
یکی از عم ده‌دلایل آن‌ازمیان رفتن قبح طلاق.در 
میان خانواده‌هاست.در شر ابطی که حتی در شهر های 
بزرگ جشن طلاق هم برای این امر برپامی‌شود.پس 
می توان به این مسأله به چشم یکی از عوامل روحی و 
روانی مهم اشاره کرد آلبته این راهم نباید از نظر دور 
داشت که در بر خی از موارد هم مسأله کمی‌متفاوت 


اکر ماقا وهال ای رایس 
و می‌رفت. بعد از تولد پسر م؛ مرا از خانه بیرون 
می‌انداخت و می گفت هر جا دوست داری بر وا اما 
من نه جایی را داشتم و نه کسی راء و نه حتی پولی 
داشتم که بر گردم خانه پدرم. خودش هم این را 
برمی گردم خانه به کوچکترین بهانه‌ای مرا از خانه 
می دانستم اشتباه کردم اما چاره‌ای نداشتم. به 
خاطر بچه مجبور بودم بسوزم و بسازم. دو بچه‌ام 
را شوهر اولم از من گرفته بود. نمی خواستم تم این یکی 
را هم او از من بگیرد. از طرف دیگر شرایط روحی 
خودم اصلا خوب نبود. وقتی ازدواج کردم هنوز دارو 
می خوردم, د کتر گفته بود بايد دوره داروهایم تمام 
رانگفتم. ولی او اجازه نداد و من هم بدون مشورت با 
دکترم. داروها راقطع کردم بعد هم که باردار شدم 
و دارو نخوردم. ہو و ی 
ارات ام رس 
یعنی وقتی می گفتم حالم بد است. می گفت تو که 
مشکلی نداری. کم کم دجار حالتهای بدی شدم. 
افکاری به سرم هجوم می آورد که حتی نمی‌توانم 
قبل از ازدواج با همسر م؛ یکی دو بار برای دوا 9 
درمان تهران آمده‌بودم. اما حالابلد نبودم کجا باید 
بروم. پرونده پزشکی داشتم. ولی نمی‌دانستم چطور 
بايد به e‏ وہس و 
رون دارم کرحت ا 

رفتارها و حرفها و نیش و کنایه‌های شوهرم از یک 
طرف. دلتنگی ام برای خانواده‌ام هم یک طرف و حال 
بد روحی وروانی ام از طرف دیگر مر ابه سختی تحت 
فشار قرار داده بود تا اینکه ان اتفاق افتاد. 

نمی دانم کی بود. اواخر فروردین یا اواخر شهریور 
حالم خیلی بد بود. به شوهرم گفتم من و پسرم را 
د کتر. حالم خیلی بد بود.می دانستم اگر به انجا 
بروم و همراه مادرم به دکتر بروم بهتر می‌شوم. 
شوهر م اول قبول کرد بعد بهانه اورد گفت الان 
است.مثل این مددجو که‌ازدواج اولش به دلا یل متعدد 
از هم پاشید. اما در این میان می توان به بی تفاوت بودن 
هر دو خانواده دراین فروپاشی اشاره کرد.اینکه چرا 
بزرگترها با وجود حضور دو بچه پا پیش نگذاشتند و با 
کمی درایت و مراقبت از این جدایی پیشگیری نکر دند. 
جای‌سوال‌دارد .درازدواج دوم اوهم باز خانواده‌اش 
هیچ نقشی‌نداشتند باوجوداینکه‌این ازدواج كاملا 
ناهمگون بود و از همان ابتدا می‌شد فهمید آینده چندان 
خوبی نخواهد داشت.امابه صرف مپاجرت از ر وستابه 


پایتخت.همه مهر سکوت بر لب نهادند وهیچ کس به 
اودرمسوردعاقبت این ازدواج هشدارنداد .بدترازآن 


شمال هوا بارندگی است. باید در خانه بمانید. پس 
همینجا بمانید .هر قدر التماسش کردم قبول نکرد. 
پسرم شش سال دات شت و هنوز مدر سه‌ای نشده بود. 
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دوست داشت. از شب قبل همه وسایلش را آماده 
کرده بود که به سفر برویم. وقتی شوهرم گفت مارا 
نمی‌برد. پسرم شروع کرد به گریه کردن. او گریه 
می کرد و شوهرم با داد و فریاد فحش می داد پسر م 
جیغ می‌زد. می گفت برویم شمال... 

شوهرم فحش می‌داد. صداهای عجیب و غریبی در 
سرم می‌پیچید. ناگهان دچار حالت خاصی شدم. 
احساس کردم خیلی قوی هستم. همه بلاهایی که از 
چهارده‌سالگی توسط شوهر اولم وبعد هم شوهر دومم 
سرم آمده بود. جلو چشمم جان گرفت. به سمت 
شوهرم حمله کردم و او را از خانه بیرون انداختم 
و در را رویش قفل کردم. نمی‌خواستم صدایش را 
فحشهایش را و مزخرفاتش را بشنوم. شوهرم به 
در می کوبید و بد و بیراه می گفت» پسرم هنوز جیغ 
می کشید گریه می کرد و می گفت برویم شمال... 

با کارد از | شپزخانه بیرون رفتم. پنبه و کاغذ بود که 
روی زمین می‌ریخت. همه جا پر شده بود از پنبه و 
کاغذهای خرد شده و عر وسکی که تکه و پاره شده 
بود. از داخل بدن عروسک تکه‌های پنبه و کاغذ 
بیر ون می ریخت... 


اج اد غاد 
71 42 


یک ماه بعد وقتی در بیمارستان اعصاب و روان 
تهران به حالت عادی بر گشتم فھمیدم چه اتفاقی 
افتاده من باعث مرگ پسرم شده بودم... 

گفتند دچار جنون شدم. نمی‌دانم. بچه‌ام... بچه‌ای 
که شش سال و نیم فقط به خاطر او آن هم خفت و 
خواری راتحمل کردم از بین رفت. 

شوهرم از آن تاریخ در بیمارستان بستری شد.خودم 
هم وقتی بهتر شدم آمدم زندان.پدر و مادرم که 
به ملاقاتم آمدند گفتند چرا به آنها نگفتم این 
همه مشکل دارم. بعد هم رفتند تمام پرونده‌های 
پزشکی‌ام را جمع کردند و گذاشتند روی پرونده. 
می گویند قتل عمد نیست چون دچار جنون شده 
بودم. نمی دانم تکلیفم چه می‌شود. الان هم با فرص 
و دوا زنده‌ام. اما من زنده نیستم. من سالهاست که 
مرده‌ام و هر روز می میرم. من با بچه‌ام مردم. من 
همین الان هم دارم می میرم. 

بی توجهی به بیماری روحی وروانی این مددجوبود که 


نه تنهاخودش که حتی خانواده‌اش هم آن رابه شوهر 
1 ینده او نگفتند .او هشت سال تمام نه فقط بیماری اش 
راپنهان کرد.بلکه‌باعدم پیگیری برای درمان ويا 
تحت نظر بودن, شرایط راتاجنون پیش برد. 
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آفرین باشدامابی توجهی نسبت به‌بیماری-چه جسمی 
چه روحی -لطمات جبران ناپذیری بے همراه دارد. 
خصوصادر مور د بیمار یهای‌ ر وحی که‌نمودظاهری در 
جسم فر د نداشته و نا گهان چون سیل طغیان می کند و 
اینچنین به فاجعه‌ای جبر آن ناپذ یر می‌انجامد.) 


لفات ملگ هماره ۳۷۵۲ ' 


سوه خداوند روی خطه ط کج و معه ج راست و 


بپ ده 
مه 


۰ 


ی د 


ډیییف 


8 متل ر زی 


سوزه ۱ 
ا ص 


کیانا نصرت زاده 
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همه شو که شد ه بودیم. مگر ممکن بود؟ گفت می رود 
تر کیه از آنجا هم یونان و بعد از یونان هم... 

آن سالها سفر کردن به آسانی حالا نبود و این 
انجام بدهد که بدون هیچ قرار قبلی. یک دفعه به 
خانواده اطلاع بدهد که تا جند ساعت دیگر راهی 
سر فی شود ۱ 

ان روزها من تازه به عقد مجید در آمدہ بودم و 
در حال جمع کردن جهیزیه بودم. مادرم لقمه در 
دهانش ماند. من فکر کردم برادرم دارد شوخی 
می کند ولی بعد برایم توضیح داد که خیلی وقت 
است به فکر این سفر بوده و بالاخره امکانش فراهم 
سد ۵. 

و همیشه حس می کرد در این خانه اضافه است و 
باید بالاخره‌برود. پدرش را هر گز ندیده بود و میانه 
خوبی هم با پدر من نداشت و این تنهایی و بی کسی 
همیشه عذابش می‌داد. 

کردیم. گفت در اولین فرصت به ما خبر می‌دهد 
که رسیده... تا سه هفته هیچ خبری نیامد تا اینکه 


۲ فروردین ٩۳‏ اطلاعات‌هقدگب 


بالاخره یک نامه به دستمان 
رسید. گفت هنوز تر کیه است 
٤‏ و دیگر خبری نداد. به مادر 
اچ گفته بود دلش نمی‌خواهد 
زياد نامه بنویسد یا تلفن 
کند. بر ای همین کسی منتظر 
خبری از او نبود. چند ماه 
سرعت باد می گذشت و دیگر 
برادرهایمان بود!! 
با وجودی که من میانه خوبی 
با او داشتم حتی من هم او را 
فر اموش کردم. فقط مادرم 
چشم به در بود. پدرم که 
هیچ وقت از حسن خوشش 
نمی امد و دلش نمی‌خواست 
حتی اسم او را بشنود. وقتی با 
مادرم ازدواج کرد مسئولیت 
حسن را نیذیرفت و مادر 
بزر گم او را بز رگ کرده بود و 
| بعد از فوت او به اجبار مجبور 
پنج سال گذشت. جسته و گریخته خبر داشتیم که 
حسن در آلمان است. کمتر از خودش خبری می داد. 
همین حر فی از خودش نمی زند. جنگ تازه تمام شده 
و کشور به ارامش نسبی رسیده بود. حسن برایم 
نامه نوشت و گفت اگر دلم بخواهد بروم پیش او 
در گیر جنگ و دعوا با مجید بودم و کارمان به طلاق 
کشیده بود. دختر دو ساله‌ای داشتم که می‌خواستم 
با من بیشتر کرد و سعی داشت کمکم کند. درست 
در شرایطی که همه خانواده مجبورم می کردند با 
یک مرد بیمار و شکاک و بد خلق بسازم و بسوزم. 
حسن بهم اطمینان داد که کمکم می کند و مثل کوه 
امید چندانی به او نداشتم. فکر می کردم حتماً 


با بیش از نم قرن سابفه 


شیا شادی یا کیگ و شیر بمی‌های تیغانی 
WWW TIFAMNMYBAKERYCONI‏ 
آدرس: خابان بسهسو دی نش لسرن 


...حسن برایم نامه نوشت و گفت اگر دلم 
بخواهد بروم پیش او می‌تواند برایم : 
: دعوتنامه بفرستد. ان روزها سخت در ` 
: گیر جنگ و دعوابا مجید بودم و کارمان به : 
: طلاق کشده بو د... 


خودش هم زند گی سختی دارد و با کارهای سطح 
که بتوانم خانه‌ای اجاره کنم. خودم هم معلم بودم و 
می‌توانستم از عهده هزینه هايم بر بیایم. 

سه سال بعد از ان دوباره ازدواج کردم و پول حسن 
راپس دادم. او اصرار داشت همراه دخترم یک سفر 
به آلمان بروم. بالاخره هم رفتم. تازه آن موقع بود 
سالها هیچ اطلاعی از زند گی‌اش به من نمی‌داد. 
تازه درسش را تمام کرده و با یک دختر المانی 
ازدواج کردہ بود و شغل خوبی هم داشت. برادرم 
دندانیزشک شده بود. 


اصرار داشت دخترم را پیش او بگذارم و به خانه 
شوهر دومم نبرم. نمی‌خواست تجربه خودش را 
دختر من هم داشته باشد. سخت بود ولی انقدر 
اصرار کر دند که من قبول کردم. 

حالا سالها می گذرد. در این مدت هر سال یکبار 
حسن و همسرش و دختر من که حالا تنها بچه 
آنهاست به ایران می آیند و من هم سالی یکبار برای 
دیدن انها به المان می‌روم. حسن همه کدورتهایی 
را که با پدرم داشته فراموش کرده و الان مثل یک 
فر زند دلسوز به او ومادرم رسید گی می کند. دخترم 
به من عمه می گوید و حسن وهمسرش رامادر و پدر 
خودش می‌داند....سرنوشت این طور رقم خورد. 
من در ازدواج دومم موفق بودم. دخترم هم در خانه 
دایی‌ اش سعادتمند شد و حالا در روزهای پیر ی پدر 
و مادرم هر دو به داشتن پسر دندانپز شکشان افتخار 
می کنند. اما انجه که به حسن سعادت واقعی داده 
بخشش و نداشتن کینه است. او قلبی صاف دارد و 
سبکبال است... دخترم را خیلی خوب تربیت کرده 
وھمیشه برایش دعا می کنم و می‌دانم هرچند هیچ 
وقت پدر و یا مادری دلسوز نداشته اما خداراداشته 
که برای او بهتر ينها را خواسته.... 


۹ ۷ ۴ + 2س و | ۳۳ و نو 
قفا کسی: ۸۹۳۳ ۳+ تون 


رت رر ہے مر )ےت 1۳0 
داشته و آن راباور دارند. در کلام معصومین نیز رمز و راز رسیدن به این آرمان به خوبی ترسیم 
شده است از جمله برای بهتر و سریعتر رسیدن به خوشبختی در طول زند گی سخنان گهر باری 
را ار 4ه ٰٰ ی ار ی سر راو 
آن حضرت به بخشی از سخنان ایشان در این مورد اشاره کنیم: 


حق گوبی و حق مداری 


از منظر امیرالمومنین(ع) مهمترین خطری 
که انسان را تهد بد می کند و سبب ان می شود 
بی‌توجهی به حق و حق گویی است و از طرف دیگر 
خوشبختی در طول زند گی حر کت کند. توجه به 
حق و حق مداری است.ان حضرت به کرات به 
حق گویی و حق مداری سفارش کرده‌اند تاجایی 
که حتی یکی از بند های وصیتنامه ایشان به ان 
اشاره‌دارد که:خداراس و گند! کے مبادااز حق 
رویگر دان شوید ,همواره سخن بر حق بگویید و 
غمل برای باداش | خرت گتیدا 

آن حضرت در حدیث دیگری در این باره 
و حور ی 
بر رد سا دہ مھا 
اوراوادار نکند که در خشم به زیردستش ستم 
کند. دوم کسی که ميان دو کس میانجی شود و به 
اندازه دانه جویی از یکی عليه دیگر ی طر فداری 
نکند. سوم کسی که حق را گوید. چه به سودش 
باشد يا به زیانش. 


صبوزی 


اوا میت شده‌است.بنابر این انسان باید در مقابله 


باحوادث همواره‌صبور باشد و امیر المومنین(ع) 
یکی از ویز گیهای انسان مومن راصبوری دانسته 
و آن راز شاخصه‌های خوشبختی بیان می کند. 
آن حضرت در وصیت خود به فرزندش محمد 
بسن حنفیه فرمود: اندوهه او غصه‌هایی را که بر 
دلت وارد می‌شود با سر پنجه آهنین شکیبایی 
به‌دورافکن.نفس خود رابر صبر بر مشکلات 
عادت ده زیر | شکیبایی بهتر ین اخلاق است و دير 
زمانی نخواهد گذشت که مانند نردبانی تو را به 
قله خوشبختی خواهد رسانید. 

همچنین آن حضرت در حدیث دیگری در باره 
لزوم صبر بر مشکلات می فر ماید: انس آن صبور 
هماره پیروز است و سر انجامش ختم به پیر وزی و 
ظفر می گر دد هر چند دیرزمانی بر اوبگذردو آن 
شخص که صبر راسر لوحه امور خود قرار ندهد 
جزع و بی‌تابی ناتوانش می‌سازد. پس بر شما باد 
صبوری و استقامت در مشکلات و دشواری ها. 


عمل به قر آن و مسئولیت پذ بری 


از دید گاه‌امیر المومنین(ع) عمل به ف رامین 
الهی می تواند مقد مه ور ود به خوشبختی در زند گی 
شود. آن حضرت در نقلی می‌فر ماید: 

نخستین وظیفه هر مسلمانی در قبال قر آن 
آن است که پیش از رسیدن مر گ قر آن رایاد 
گرفته و به فرامین آن عمل کند. 

آن حضرت در حدیث دیگری از پیامبر اکرم 
(ص) نقل می کند که قر ان را بیاموزید زیرا که در 
روز قیامست قر آن در صورت جوانی زیبا که رنگ 
صور تش می در خشد نز د خواننده خود می ید وبه 
او می گوید به زودی کرامتی از جانب خداوند به تو 
خواهد رسید.سپس به او گفته می شود بخوان و بالا 
برو پس هر یک ایه که بخواند یک درجه بالا رود 
و به پدر و مادر او نیز دو جامه بپوشاند و در صورتی 
که مومن باشند به والدین او می گویند. این پاداش 
آن قر آنی است که به فرزندتان آموخته‌اید. 

تعصب بی جا 

در مکتب امیرالمومنین تعصب بدون دلیل» 
گے اه دات کرک سا ساس 
اخلاقی.اجتماعی وموجب سوء عاقبت می شود و 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 
E RAE‏ 
احکاماعتکاف 


ار ہیں سری هر ۱۵ 

ان ںان کان ر 

سوال :آبا اعمال اعتکاف صر فا باید در 
مسحد جامع دنی‌هر صور ت گرد؟ 


سے وعده در ان نماز جماعت بر گزار 
آن اعتکاف کرد. 


ا قل ازبابان‌اعتکاف از CT‏ ۱ 
شد ٩‏ 


پاسخ:برای کارهای ضر وری می توان خارج 


دو ساعت مسجد راتر ک کرده و دوباره به 
مسجد باز گردد. 


مسجد جه میر ان است ؟ 


نتیجه‌ای جز خار ج شدن از ایمان ندارد که‌می تواند 
انسان رااز خوشبختی و کامروایی دور کند. آن 
حضرت تعصب بی جا را یکی از صفات شیطان 
خبیث می داند و می‌فر ماید: ابلیس به خلقت خود 
بر آدم افتخار کرد ونسبت به اصل خود تعصب 
ورزید و گفت من از آدم برتر وبهترم به‌همین 
سبب از در گاه خداوند رانده شد و در نتیجه مورد 
لعن خداوند قرار گرفت. 

همچنین در حدیث دیگری از آن حضرت نقل 
است که می‌فر ماید: هر کس در قلبش به اندازه 
دانه خر دلی تعصب باشد خداوند اور اتاروز قیامت 
بااعراب جاهلیت مبعوث می کند. البته آن چه که 
مورد مذمت اسلام عزیز است تعصب جاهلانه 
وی متعلق آست در حالنکه دوز ند کی اتمه (ع و 
بزر گان دین تعصب ستایش شده و ممد وح نیز 
وج ود دارد وحتی گاهی لازم و واجب می‌ش ود و 
سبب ساز رسیدن به حمایت و جانبداری به حق و 


در راه حق خواهد شد. 


سس ےم ٣٣٣‏ :12 


4 پاسیخ: در عصر حاضر هر مسجدی که ا 
شود مسجد جامع است و می‌توان اعت 


سوال :۱ بادر اعتکاف در مسجد می توان ۱ 


سوال «حداقل زمان اعتکاف و بته ته در 3 


پاسخ : حداقل زمان اعتکاف سه روز است. / 
: 1 ۹ 2 ۳ 0 2 ر ۳۸ 8 ۳۳ 5 ۳ 


ر 


۰ 


ده است 


9 حطر ت علی (ع) 


ماحراهای خواستگاری ۱ 
قے> ٦ػ9‏ کک 


کورش کاشانی 


بع داز چند از دواج نه چندان مناسب در 
خانواده, مادرم اصرار داشت برای بچه‌هایش 
آنه اباغریبه‌هاشود.به ق ول خودش از وقتی 
ازدواج و انتخاب همسر رابه عهده خود جوانها 
گذاشته بو دند هیچ وصلت مناسبی انجام نشد ه 
بود و این موضوع خیلی ناراحتش می کرد. برای 
همین از ۶ ۱سالگی توی گوشم می خواند که مبادا 
باغریبه عروسی کنم. 

وقتی دانشگاه قبول شدم خیلی ناراحت شد. 
می‌تر سید مبادایکی در دانشگاه به من ابر از 
علاقه کند ومن هم تصمیم بگیرم بااو عروسی 
کنم.اگر اصرار پد رم نبود بعید نمی ديدم که حتی 
اجازه ادامه تحصیل را به من ند هد. 

درتم ام دوران تحصیل‌ هکس به من 
پیشنهاد از د واج داد قبول نکر دم. می‌دانستم 
مادرم غوغایی به پامی کند. درسم که تمام شد 


خبر دادند که مهران می خواهد مر اطلاق 
بدهد. گفتم پس مهریهام رامی گیرم. گفتند 
نمی توانی مهریه رامطالبه کنی.امامن به همه 
انهأثابت کردم که‌این کار رامی‌توانم انجام 
بدهم. آنقدر رفتم و آمدم تاداد گاه‌حکم رابه نفع 
من صادر کرد. 

نمی دانم کی این پول پرداخت می شود ولی 
تاریال آخرش رامی گیرم۔وقتی بااوازدواج 
کردم قول دادم در همه سختی‌ها کنارش خواهم 
بودولی نه‌درروزهایی که به جرم اختلاس و 
کلاهبرداری در زندان است. 

دوست مشتر کی داشتیم که مارا به هم 
معرفی کرد. به من گفت این مرد همسری کاملاً 
ايده ال است و از همه نظر به هم می خورید. سی 
سال داشتم و تابه ان روزازدواج نکر ده‌بودم چون 
فکر می کر دم همه پسرها به خاطر پول و ثروتم 
دیدم ثروت مهران بیشتر از من است, مطمئن 


٩ 2‏ اھات گے 


هر وقت به این کار 
مادرم فکر می کنم 
تنم یخ می‌زند. خدا 
کار برای خودش 
هم سخت بوده و 
چه فشاری به او 
وارد شده 


به شسهرمان بر گشتم ومشغول به کار شدم. 
مادر هم مدام به‌این فکر می کرد که کدام پسر 
فامیل به درد من می خورد. اما مشکل این بود 
که آنهایی که مادر می‌پسندید به خواستگاری 
من نمی آمدند. هر کس در محل کارم یااز 
همسایه‌هاو | شنایان بهم پیشنهاد از دواج می داد 
مادرم قبول نمی کرد. منتظر بود پسر دختر 
عمه‌اش به خواستگاری‌ام بیاید. خسر ورابرای 
من می پسندید. پسر معقول و خوبی بود و مادر 


شدم فقط از سر علاقه مراانتخاب کر ده است و 
این خیلی خوشحالم می کر د. 

وشروط گذاشتند. ھمیشے نگران اینده‌من 
بودند. از وقتی پدرم فوت کرده بود عموهایم 
از من مراقبت می کر دند سا سال قبل از فوت 
پدرم.من‌همراه‌مادرم به خارج از کشور رفته 
بودیم ومادر وپدرم مد تهابودازهم جداشده 
و چون من تنه اوارث آن‌همه ثروت بودم بهتر 
بود که اینجا بمانم. 


مهران خواست یک قول ازمن بگیرد وآن‌هم‌این 
و دشسوار کنارش باشم. آن موقع باب خاطر بے مهران قول دادم 


ھتران انتخاب را کرده 


فکر می کرد که خسرو می‌تواند همسر خوبی 
بیای د.میانه مادر بادختر عمه‌اش خیلی خوب 
بود برای همین فکر می کرد مادر شوهری بهتر 
از مهوش خانم نمی‌توانم داشته باشم. 

که چرامن شسوهر نمی کنم. پسرهای فامیل هم 
خواستگارم نبودند چه بر سد به خسرو که مادر 
انتخایش کرده بود. 


که درروزهای ‌سخت 


خواستگارهای زیادی داشتم ولی می‌دانستم 
بای تاب که مبادا سی فقط به خاطر 
ثروتم پا پیش بگذارد. در یک خانه مجلل زند گی 
می کر دم. خدمتکار و سرایدار داشتم و همه چیز 
در اوج رفاه بود. 

تااینکه مهر ان رامعرفی کر دند. بر جساز بود 
و آنقدر پول داشت که چشمداشتی به ثروت من 


نداشته باشد. یسر خوش قیافه‌ای بود. بعد از دو 
سه ماه آشنایی باهم عروسی کردیم. عموها برای 
محکم کاری از مهران خواستند یک عروسی 
مجلل برای من بگیرد و مهریه سنگینی هم از او 


بالاخره‌من ۲۶ ساله شدم. همه به مادرم 
گوشزدمی کر دند که ازدواج من کم کم دارد 
دیر می شود و بهتر است این لجاجت را کنار 
بگذارد. آنقدر تحت فشار قرار گرفت تا بالاخره 
قبول کرد غریبه‌ها هم به خواستگاری من بیایند 
ولی ته دلش خیلی ناراحت بود. تا اینکه یک روز 
رفت پیش مهوش خانم و شر وع به درد دل کرد 
وبه‌او گفت که دلش می خواهد من عر وس او 
بشوم واگر دست نجنباند من رابه زودی به یک 
غرببه شوهر خواهند داد. 

هر وقت به این کار مادرم فکر می کنم تنم یخ 
می زند. خدا می‌داند جقدر این کار برای خودش 
هم سخت بوده و چه فشاری به او وارد شده. اما 
بالاخره‌رفته بود وحرفش رازده‌بود. مهوش 
خانم هم زن بسیار متین و با تدبیری بود و به مادر 
اطمینان داده بود که موضوع رابه خسر و خواهد 
گفت واگر اوهم تمایل داشت به خواستگاری 
من می آیند. 

دو هفته بعد به خواستگاریام آمدند. هر گز 
زو نفهمیدم در ان دو هفته چه اتفاقاتی افتاده بود. 
نمی دانم خسرو رامادرش راضی کر د یا خودش 
تمایل داشت. به هر حال طبق رسم ورسوم 
رفتار کردند و به خواستگاری‌ام آمدند. قرار 


خواستند. مهران با چانه زنی بالاخره مهریه رابه 
یک ویلای سه هزار متری در شمال و خانه‌ای در 
تهران تقلیل داد. 

قرار شد یکی از واحدهای برج رابه نامم بزند 
ومادر آن آپارتمان ۴۰۰ متری زند گیمان را 
شروع کنیم. جشن عروسی رادر تر کیه گرفتیم 
و همه چیز در اوج جلال و شکوه بود. 

مهران خواست یک قول از من بگیر دو آن 
هم‌اين که در روزهای سخت ودشوار کنارش 
باشم. آن موقع باطیب خاطر به مهران قول دادم. 
دلم می خواست یک زند گی واقعی داشته باشیم. 
بچه‌های زیاد و خانه‌ای پر سر و صدا. هميشه از 
اینکه تک فرزند بودم رنج می‌بر دم و اينکه پدر 
ومادرم باهم زند گی نمی کر دند عذابم می داد. 
می‌خواستم این دورن ج راالتیام بدهم وزند گی 
خوبی با مهران داشته باشم. 
هر گز میانه خوبی با مهران نداشت پدرش بود. 
هیچ تمایلی به دیدن ما نداشت و مادرش به دور 
از چشم او به دیدن مامی آمد. مهرآن همیشه 
می گفت این موضوع خیلی خصوصی است وبهتر 
تااینکه گرفتاریها شروع شد. 

یک روز وقتی منتظر بودم مهران از سر کار 
بیایدبه من تلفن کردند که مامورهااورابا 
خودشان برده‌اند. فکر کردم‌همان گر فتاریهای 


شد چند جلسهای با هم صحبت کنیم و بعد 
تصمیم بگیریم. خسرو به هیچ عنوان به رویم 
نیاورد که این پیشنهاد از طرف مادرم مطر ح 
شتدذداست: 

بعد از سه چهار جلسه جواب مثبت دادم و 
بعد هم مراسم عقد و عروسی بر گزار شد. 

حق بامادر بود. خسر وبهترین انتخاب برای 
من‌بود.همسری‌متین وبا اطمینان. مهوش 
خانم هم مادر شوهری مهر بان بود. من عر وس 
این خانواده شدم و هميشه هم به این موضوع 
فکر می کنم که چقدر خوش شانس بودم که 
در این خانواده پذیرفته شدم. هیچ کس هر گز 
نفهمید که مادرم چه کر ده بود. حتی به روی 
من هم نياور دند و حالا که ۲ ۱ سال از ازدواج ما 
می گذرد می بینم مادرم حق داشت غرورش 
رازیر پا بگذارد وب رود پیش مهوش خانم... 
اکر اتی تار رام کرد سوب داش انکر 
خوشبخت شوم. خسر و حتی به بچه‌هایمان هم 
این داستان رانمی گوید ومن به اینکه عروس 
این خانواده هستم افتخار می کنم وهمیشه فکر 
می کنم صبوری و درایت رااز مادر شوهرم یاد 
گر فته‌ام وامیدوارم بچه‌هايم هم همین خصلت 
راداشته باشند... 


متداول است. شهرداری و ماجراهای بیمه 
کار گرهاو شاید یک چیزی شبیه به این. برای 
همین موضوع راجدی نگرفتم. گفتند ممنوع 
مهران به هر شکلی شده‌او رااز بازداشتگاه در 
بیاورن د. ولی وقتی عموهایم از ماجرا با خبر 
بز رگ اختلاس دست ذاشتة 

اولش باورنمی کردم.بعد که مهران 
ملتمسانه از من خواست دار و ندارم رابه عنوان 
فهمی دم این اولین باری نیست که مهران 
دستگیر می شود و پدرش به همین علت از او 
دلخور است. 

پرون ده را که خوان دم تازه فهمید م در چه 
جقدر دزدی کرده. همان موقع مهریه‌ام را 
قافتا کردم مهران گفت اگر این کار رابکنی 
کارم راپیش بردم. 

حالا کارها طبق قانون پیش می‌رود و 
من شر منده‌هستم که هنوز سے مهرآن در 
شناسنامه‌ام است... 


نازنین زھرامیر نبوی 
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رازبزرک درجایی که زمان فراموش می‌شود 


رفته با این حال معابد قدیمی وزیبای آن هر ساله 
گر دشگران زیادی را به این مقصد می کشاند. 
شهر هزار معبد در افسانه‌های محلی وبومی 
نامهای دیگری هم دارد؛ تامبادیپا یکی از این اسامی 
است به معنی شهر مس یا تاسادسابه معنی شهر 
سوخته. در گذشته معادن مس زیادی در این 
منطقه وجود داشت و بیشتر مر دم از این راہ زند گی 
خود را تامین می کر دند. قدمت مکانهای تاربخی 
باگان به ۱۱۰۰۰ ۱۲۰۰سال پیش برمی گردد 
یعنی درست زمان نخستین امپر اتوری بر مه. بااگان 
تاقبل ازاینکھ پایتخت شود مثل خیلی از شهرها 


درقسمت گذشته خواندید که پودل جبانگر د به بر ونئی سفر کر د.سرزمینی که ثر وت افسانه‌ای‌پادشاه 
آن شہرتی جہانی دارد.پودل در ماه رمضان به این منطقه رفت و هیچ تفریحی ند اشت جز اینکه در جنگل 
استوایی‌وزیبای آن کشت بزند.مقصد بعد ی اوبر مه بود که‌البته سفربه آن‌باءعسال تاخیر هم راه‌بود. 
چون پودل قصد داشت زمانی به بر مه سفر کند که منطقه از نظر سیاسی اوضاع نسبتاً آرامی‌ داشته‌باشد. 
امابالاخره متوجه شد تاخیر در بپبود اوضاع هیچ نقشی ندارد واز طرفی چشم مردم فقیر ومحروم برمەیا 
همان میانمار به چند دلار ناچیزی‌است کەاز توریستیامی گیرند ودر مد چشمگیردیگری ندارند. 


شهر هزار معبد 


میانمار کشوری است با منابع زیاد اما در کمال 
تاسف اقتصاد آن از تو سعه نیافته ترین اقتصادهای 
دنیاست.عوامل مختلفی دست به دست هم دادند 


تابه این عقب ماند گی دامن بز نند. به عنوان مثال 


بعد از طوفان سال ۰۸ 


شد. تقریباً نیمی از جمعیت این کشور زیان دیدند, 
دست کم ۷۸ هزار نفر جان دادن د و بیش از ۵۰ 
هزار نفر هم ناپدید شدند. به هرحال یا به دلیل 
اصلاحات ساس ی ونابه ضا کت اقتصاد ۱ 
هر چه بود. در سال سفر من به این سر زمین یعنی 
۰ تتعداد کمی توریست حاضر بودند دلارهای 
خود رادر این کشور خرج کنند. و من این رابه چشم 


خودم دیدم.در پر وازم به باگان.مر کز 
توریستی میانمار, تنها گردشگری بودم 
ودم 

درباره‌باگان چیزهای زیادی 
شنیده بودم و بارها عکسهای زیبایی از 
ان دیده‌بودم. عکسهای طلوع و غروب 
مسحور کننده‌باگان جنان خیره کننده 
بود که دوست داشتم خیلی زود آنجا 
باشم و این منظره خیره کنن ده را از 
نزدیک‌تماشا کنم.شهرباگان که‌در 
لهجه عامیانه به آن پاگان هم می گویند 


یکی از مشهور ترین وبی نظیر ترین شهر های باستانی 
دنیاست که قدمتش به سالهای دور باز می گر دد و 
به‌خاطر وجود بیش از ۰ ٠‏ معبد و آثار باستانی 
پیش هنوز به صورت یک راز بز رگ باقی مانده 


فکرکنم‌تنهاتور یست‌شهربودم.دستفروش‌ها 
مرادوره کردند و برای فروختن چیزی ارزان 


+ قیمت به التماس افتادند. دلم سوخت که چرا 
ادن انسانها تا ادن حد فقیر هستند 
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بازا ر کشوربزرگی که‌من درآن احساس دلتنگی می کردم و تنهاگردشگری بودم که‌از هواپیماپیادهشدم 


۳ فروردین ٩٩‏ اطافاعدھذفگے 


بی‌اهمیت بود اما بعدها رونق گرفت. 

بسیاری از معابد باگان شبیه معبدهای اهرام 
ثلائه مصر ساخته شده‌اند و تنها تفاوت انهادر 
رنگشان است.اهرام ثلاثه مصر تک‌رنگ هستند 
و معابد پاگان, رنگارنگ. عجیب اینکه بیشستر شهر 
باگان در زلزله مهیب ۱۹۷۵ به طور کلی ویران شد 
اما بسیاری از معابد آسیب چندانی ندیدند و سر پا 
ماندند و مردم این را از معجزات می‌دانند. 

آن زمان که من به برمه سفر کرده بودم» یکی 
دیگر از دلایلی که گر دشگران علاقه نداشتند به 
آنجابیایند این بود که دولت برنامه‌ریزی کر ده 
بود در ماه آینده انتخابات بر گزار کند وبا توجه به 
پیشینە منطقه, توریستها دوست نداشتند به بر مه 
سفر کنند چون بعید نبود انتخابات به در گیری و 
×۰٦‏ 


به نظر من, دولت چون می دانست 
چشمهای زیادی بەوضعیت بر مه خیر ه 
شدہ به گونه‌ای بر نامه‌ریزی می کرد 
که همه چیز در آرامش سپری شود واز 
مدتھا پیش این رویه را اغاز کر ده بود. 
برای جلو گیری از ورود فعالان سیاسی 
خارجی و محر کهادر روزهای پیش از 
انتخابات. این حکومت مستبد اعطای 
ویزارا در ف رود گاه بین‌المللی متوقف 
کرده بود. اگر کسی می‌خواست به 
برمه برود. ناچار بود در کشور خودش 
به سفارت میانمار بر ود و درخواست 
بدهد که بدون شک باز هم با موانع 


دست وپاگیر زیادی روبرومی‌شد و عملاً باید 
موضوع را فراموش می کرد. 

کسانی که در صنعت گر دشگری فعالیت 
می کر دند به‌ من گفتند از این قضیه آاسیب 
زیادی‌دیده‌اند. به هر مکانی که سر می زدم. تنها 
گردشگری بودم که به چشم می آمدم. گردشگری 
که خیلی زود و فقط در جند ثانیه دستفروش‌هاو 
فر وشنده‌های دوره گرد سر می‌رسید ند وهر کدام 

شش می کر دند چیزی بهاو بفروشند. خرید از آن 

بیجاره‌ها که جنسهای فوق‌العاده‌ار زانی داشتند فقط 
چند دلار آب می‌خورد واز دیدن چنین صحنه‌ای به 
شدت دلگیر وناراحت می شدم و غصه می خور دم 
بدهند... قر نهادونیر وی بر تر ویر قدرت بر مه را 
شسکل داده‌بود: ۱ بین بودایی ور ودخانه ایر اوادی. 
رودایراوادی با ۰ کیلومتر طولانی ترین رود 
جمعیت میانمار در درٗہایراوادی زند گی می کنند. 
بز رگ گسترده‌شود که نبض زند گی مردم است.به 
قلب کشاورزی بر مه است و انطور که قر نها بوده. 
هنوز هم دروازه ورود به کشور است. 

می‌توان گفت ۰درصد بر مه بافتی روستایی 
دارد و این کشور از توسعه‌نیافته‌ترین 
70 ای کی ۳ 
یقین بگویم زمان در آن فراموش شدہو پچ 
مردمانش همچنان در قرنهای گذ شته 


روز گار می گذرانند.از دمو کراسی در آن 
خبری نیست. حکومت قولهای زیادی 
بخصوص قولهای مالی به مردم داده 
که هیچ وقت زمان وعده انهانر سیدهو 
همیشه پولی که از معادن مختلف اهن. 
طلاء روی, مس, نیکل, نفت و گاز و منابع 
طبیعی دیگر به‌دست آمده‌به جای 
رسیدن دست مر دم» به جیب حکومت و 
ار تش‌وافر ادش, فته.هیچ وقت نفهمید م 


عروس ودامادی که درمیان معبد های رنگارنگ مورد توجه اطرافیان قرار گرفتند 


کشوری که هیچ بیگانه و همسایه‌ای تهدیدش 
نمی کند و می‌تواند کاملا در صلح و صفا زند گی کند. 
به آن ارتش بز رگ و مجهز چه نیازی دارد. 


مردمان زیادی مؤدب 
مار گزید گی دارد و جون بودایی‌های‌ساکن در 
منطقه ماره او اصولاً هیچک دام از موجودات را 
نمی کشند.دو گونه مار بسیار سمی و خطر ناک 
کبری و افعی جان انسانهای زیادی را گر فته‌اند. 
که مردم کش ورهای دیگر از گوشتشان برای سیر 
کر دن شکم استفاده‌می کنند در بر مه‌از انهابه‌عنوان 
حیوانات باربر استفاده‌می‌شد. گاونر در قسمتهای 
خشک بر مه و بوفالوی ابی در مناطق مر طوب و 
فیلهادر کوههاو به تعداد اند کی بز ديدم که گفتند 
از شیر و پشمشان بهره می برند. 

تعلیمات و دستورهای بودایی در بر مه می گوید 
سه سطح هستی وجود دارد: دنیای حسی و شهوانی 


کشتن مارو هرحیوانی بر ای بودایی‌های برمه 
حرام است به همین دلیل مارهای سمی پیاپی 


تکثیر می‌شوند و مردم این کشور از نیش 
"مارهادارای بیشترین تلفات در دندا هستند 


وقتی از کشاورزان باگان خواستم برایم ژست بگیرند. انها به این صورت از تقاضایم استقبال کردند 


مردانی که آیین بودایی بیش ازاندازه آنها رامودب کرده‌بودو خاص بودند 


دنیای حیوانی و دنیای برزخ و جهنم. در برمه به بودا 
احترام می گذارند و بوداییان در معابد مخصوص با 
کنار مجسمه بوداو بادرخت بودابه ستایش بودا 
مشغول می‌شوند. .وضعیت خانمهادر برمه در 
دهه‌های اخیر کمی بهتر شده‌ولی هنوز دختر هااولین 
گزینه و انتخاب هستند که از مدرسه بیر ون بیایند 
وقید درس وادامه تحصیل رابزنند تا بادر خانه 
بمانتد وبه خانواده کمک کنند یا یول در بیاور ند و 
کمک خرج باشند. از هر ۱۰ کار گر و پیشخدمتی که 
دیدم. هشت تای آنها مونث و متاسفانه گاهی خیلی 
کم سن بودند. یکی از آنهامی گفت ۰سلل‌دارد 
ودیگر قرارنیست به‌مدرسه بر گر دد.دختر های 
امثال او برای همیشه شانس یک زند گی خوب و 
راحت رااز دست می‌دهند. 
تجر به من در بر مه نشان می داد که آیین بودایی 
مردم انجارابیش از اندازه‌مودب کرده. به ندرت 
می دیدم عصبانی و خشمگین شوند یااز کوره‌در 
بروند و حرف زشتی بزنند یا عصبانیت و خشم خود 
رابر وز دهند. والبته نباید این مساله رانادیده گرفت 
که همین ویژگی‌ها باعث شده در برابر حکومت 
مستبد و خود کامه وا کنشی نشان ندهند. حکومتی 
که می گفتند بیش از ۵۰ سال است که خون آنهارا 
در شيشه کرده و آزارشان داد 
به دلیل انزوای برمه, تا وقتی که در مسیرم از 
بانکوک به بن_کلادش قرار نگرفتم خبررهای تازه را 
۳3 نشنیدم.بر خی از آنهامی‌توانست در 
بقیه مسیرم مشکلاتی به‌وجود بیاورد 
للا وبرنامه‌هایم رابههم‌بریزد.جزیره 
بوگاینویل قصد داشت از گینه نومستقل 
شود.جزیره‌بوگاینویل بز رگترین‌جزیره 
طرف در محاصر ه مشکلات سیاسی بود 
و گویی هیچ وقت قرار نبود حل شود. 
اا ە"" 
اقتصادی جنان به این مشکلات دامن 
زده‌بود که به نظر رس کشور آماده 
تفکیک وتقسیم شدن به دو کشور جدید 
و مجزاست. 
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مسابقه بزرگ داستان نو ر 
۳یب سس 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 

مریم ورپشتی -تهران 
از اینجا که نشسته‌ام گوشه‌ای از آسمان پیداست. 
آبی تیره بی‌ابرومه و با ته مایه‌ای از آلودگی. اگر 
سرم را خم کنم می توانم زیر پایم رایبینم. آن پایین 
همه در تکاپویند . مرد کایشن آبی هم دیده می‌شود. 
سفاصل 9 مضطرب راه می ر ود. .خودم روانه‌اش 
کردمقبل از آنکه دیر شود.ابتدامن هم پایین بودم. 
انجا. کنار انها. 
صبح که می ‌آمدم ریشم ۳ نزدم. مادر جلو آمد. 
روی پنجه با بلند شد. اسکناسی که به دست داشت 
دور سرم چر خاند. مثل هميشه آن رازیر قر آن سر 
طاقچه گذاشت تاسر فرصت به اولین نیاز مند بدھد. 
مانع کارش نشدم وبالبخند از کارش استقبال کر دم. 
اماوقتی بر گشت تابدرقه‌ام کند کفشهایم راپوشیده 
بودم.بااشاره‌به ساعتم گفتم:مادر قر بونت بشم دير 
شد... تا این پله‌ها رو پایین برم ظهر شد ه... 
اما مادر کار خودش را می‌کرد. این بار هم گردنم 
رادر آغوش گرفت و صورتم را غرق بوسه کرد. با 
کلی سفارش و دعا روانه‌ام کر د. توی راہ پله صدایم 
پیچید: هرچی خواستی زنگ بزن تا بخرم..با این 
E‏ 
چقدر خوابم می آید. در تمام تنم احساس خستگی 
و کوفتگی می کنم.امروز پنجشنبه است. صبحانه را 
مهمان همکارم بودم ؛ نان سنگک با پنیر تازه.بعد 
از ورزش و تمرین و سروسامان دادن به کارهاء این 
صبحانه می‌چسبید.همین که دست به نان بردم 
صدای زنگ بلند شد. به چشمهای همکارم خیره 
ماندم.اشاره داد که بخور.اما درنگ جایز نبود. 
باشنیدن | ژیر خطر به اتفاق همکاران خود رابه اینجا 
رساندیم و جلوی این ساختمان بلند توقف کردیم 
کافی بود سرم رابلند کنم و ببینم در طبقات بالا چه 
تش زبانه می کید دود تست 
زیادی از پنجره‌ها به آسمان می‌رفت... 
همه می گویند شبیه پدرت هستی. بلند و چارشانه. 


پدر موهای پریشتی دارد که بکدست سفید شده. 
پنج سال پیش وقتی خبر پذیرفته شدنم را شنید 
در حال اسباب کشی بودیم. یک خانه گرفته بود 
پنجاه‌متر درطبقه چهار م یک ساختمان قدیمی. همه 
لوازم را خودم روی کولم گرفتم و بالا بردم. این کار 
زیر نظر پدر سخت بود. هروقت که می‌ایستادم تا 
نفس تازه کنم می گفت: "تو چارتا پله رو نمی تونی 
بالا ببای... "ای کاش می دانست امروز هفده طبقه 
رابالا دویدم بدون ان که از اسانسور استفاده کنم. 
همکارم شاهد است. همان کسی که گاهی صدای 
ناله‌هایش می اید. 

می‌شنوی دوست عزیز! مثل این که تنها شدیم. تا 
دقایقی پیش صدای گرومب گرومب پاهای مردم 


۳ فروردین ٩۳۱‏ اطلھات ہد گے 


رج تہ لت 
شتن داستان ''باران خاکستری باری دیگر قدرت تخیل و توانمندی هنر مندانه‌اش 
را در باز آفرینی واقعیت به اثبات رسانده است. مهارت و تسلط در کاربرد ماهرانه نظر گاه (زاویه دید) یکی از 


شناخته و معرفی شده. با نو 


بارز ترین ویژ گی‌های تلاش موفق "مریم ورپشتی "در نوشتن "باران خاکستری "به حساب می آید. 


می آمد که دوان دوان از پله‌هاسر ازیر می‌شدند.فکر 
می کنم همکارآن هم توانستند خود راپایین بر سانند. 
امیدوارم متوجه غیبت ما بشوند. نه. نمی ترسم! 
سعی می کنم نتر سم... 

دو از خیابانهای شلوغ آژیر کشان 
ا ا 
مربی‌مان در کلاس افتادم. با نشان دادن تصاویر 
روی اسلاید یت ساختمان قدیمی مشکلات 
وخطرات 
پیش می‌رفت. فور ا شیلنگها به شیر های مخصوص 
آتش نشانی که جلوی هر ساختمان قرار دارد متصل 
شد و به دستور سر تیم عملیاتی وارد ساختمان شدیم 


بیشتر ی دارد .با این حال کارها به سرعت 


تا طبقه هفدهم دویدیم تا شاید آتش را به سرعت 
خاموش کنیم. اما مواد اشتعالزا انقدر زیاد بود 
که مهار آتش را ناممکن می کرد. به ناچار سعی 
در راندن مردمی کردیم که با تاباوری به صحنه 
دلخر اش سوختن داراد و مار ورن بویت 
خهره‌های تا آمید آتھا رفت انگ نود .مثل کسی که 
شاهد دست وپنجه نرم کردن فرزندش با مرگ 
است و هیچ کاری از دستش برنمی آید. حالا درست 
به خاطرم نیست ولی فکر می کنم سه طبقه پایین 


آمدیم ۳ جلوی در همکارم هم با من بود.ناگهان 


ساختمان تکان خورد. به جلو پر تاب شدم. دیوار 
و کف ترک برداشت شیشه‌ها فر وریخت تیر آهن 
آویزان شد وبعد سقوط کر د وسقف به صورت کوهی 
از آجروسیمان بین من وهمکارم فاصله انداخت.دلم 
می خواست خودم را به همکارم برسانم اما همین جا 
زمینگیر شدم. گفتم نمی‌ترسم. حتی وقتی سقف 
جرق جرق کنان پایین امد هم نترسیدم همانجا که 


نشسته بودم دستھارابالابر دم از مج به هم چسباندم 
تا شاید از پایین آمدن آن جلو گیری کنم. 
از میان آن همهمه هر گاه ناله‌های همکارم فر و کش 
می کر د.انگار جیغهای ماد ر بود که‌به گوشم می رسید 
مثل وقتی که خبر پر تاب شدن دایی از کوه راشنید. 
نمی دانم شاید فکر می کنم اما این دیگر فریادهای 
باباست که اصرار دارد اورا به خانه باز گر داند.ای 
کاش صدایم به آنها می رسید: 
مادر! پدر! نگران نباشید. اینجا جایم خوب است... 
در طبقه دوازدهم ساختمان در پناه چارچوب یک 
در اھنی که همان اول شیشه‌هایش فروریخت به 
دیوار نیمه خرابی تکیه داده‌ام.ادامه ترک برداشتن 
ارس وا ا رای ات 
که پایم زیر تیر آهنی گیر کرده. صلاح نمی‌دانم از 
جایی که هستم تکان بخورم. چیزی نمانده سقف با 
کف دستانم بر خورد کند. گفتم که نمی ترسم. چرا 
باید بترسم ؟ناگهان باتکانی تند. زیر پایم خالی شد. 
انجا که نشسته بودم یک وجب فرورفت. تر سیدم. 
دلم هری فرو ربخت.مثل لحظه‌هایی که در خواب 
سقوط می کنم و با هول وهر اس از خواب می‌پرم.ای 
کاش بیدار شوم وببینم همه اینها در خواب بوده. 
پیش چشمم پستهبزر گ‌شلوارلی خودنمایی می کند. 
تیر آهن وقت سقوط روی قفسه‌ای فر ود آمد و آن 
را همراه تکه‌های گچ پایین کشید.بسته‌ها روی هم 
غلتیدند. درون هر بسته. شلوارها از قسمت کمر 
خیلی مر تب تأشده. اسد لباس عیدش راپوشیدہبود. 
بلوز سفید با آن شلوار جین آبی رنگ خیلی شیک 
و برازنده ست شده بود.اولین بار بود که شلوار 7 
می‌دیدم. در شهر ستانمان این چیزها باب نبود. اسد 
باپوشیدن آنهایک ریخت دیگری‌شده‌بود. چشمان 


قی کر ده‌صورت لک وپیسی و دستان کبره‌بسته‌اش 
دیده نمی شد. مبهوت د کمه‌های فلزی و پاجه‌های 
لوله تفنگی تازده‌اش شده بودم و نمی‌دانم جند بار 
جیبهایش راشمردم. تیله‌هارارها کر دم و وارد خانه 
شدم. دست پدر را گرفتم واو راتاجلوی در کشیدم. 
شلوار دوستم رانشانش دادم و التماسش کردم. بابا 
جیزی نگفت فقط به سروتیپ اسد خیره خیره نگاه 
کرد. نگاه پدر یک طوری غریب بود. 

چرا خوابم می‌اید؟ مطمثنا در این فضای فشرده و 
تنگ کار د یگری‌نمی توانم‌بکنم.جزاین که چشمهایم 
رایبندم وخود رابه قضا و قدر بسپارم. صد درصد با 
این کاورهای ضد حریق که به تن دارم مشکلی پیش 
نخواهد امد. چشم که باز کنم همکاران را می بینم 
که بر ای نجاتم امده‌اند. اما نمی‌دانم چرا همین که 
چشمهايم را می‌بندم یک دنیا لاله و شمع روشن 
جلوی چشمانم حاضر می‌شوند.چقدر تشنه‌ام. 
قطع نشده.ای کاش چند قطره‌ای از ان به دهانم 
می رسید. افسوس که قطر ات به اتش نرسیده در 
هوا بخار می شوند. ۱ 

مربی که از انگلیس برای آموزش ما دعوت شده 
بود. خیلی با تجربه بود.سخت‌ترین تمرینها را به ما 
می‌داد.یک روز نگاه مهر آمیزی به من انداخت. 
معلوم بود مورد توجهش قرار گر فته‌ام. چند کلمه‌ای 
به انگلیسی بلغور کرد.بعد فهمیدم گفته: 

و اس تشان جوان و پر دل وجراتی سی 
هیچ گاه فراموش نمی کنم که یک روز همانطور که 
به چهره تک تک مانگاه‌می کر د. گفت: خیلی هشیار 
اا ٹر ورین نک سا کتمان سک یه کشت 
ساخت. مقاومت مصالح و حجم و مقدار مواد قابل 
اشتعال دار د...این عین کلماتی است که می گفت. با 
این صحبتش همیشه به خانه خود مان فکر می کر دم. 
اما اکنون آرزو می کنم این ساختمان در مقابل این 
حجم آتش مقاومت کند.پدر می گفت: "هر جا آتش 
دیدی دور باش؛ جلو نرو... می گفتم: "'چشم بابا... 
" هروقت هم می دید جلو آینه ایستاده‌ام. می گفت: 
ریشت رو نزن, تا موقع کار اسیب نبینه.... 

برای این که دلش راضی شود ریشم رانزدم. هنوز 
هم ته ریشی در صورت دارم. چقدر زبر وخاک آلود 
شدہ! حتما بینی و پیشانی‌ام هم دوده‌ای است. 

با این که پدر از ارزو وعلاقه‌ام به این شغل خبر 
داشت اما طول کشید تا راضی شود. انهم وقتی 
که شنید در مسابقات شنا و نجات غریق همینطور 
در ورزشهای رزمی مقام آورده‌ام. راضی که نه! تا 
آخرین لحظه جشمهای اندوهگین خود را به مادر 
دوخت. این طور از او می‌خواست چیزی بگوید. این 
چشمهاراقبلا د یده بود م. یاد م است وقتی لباس اسد 
را دید همین نگاه را داشت. تغییر نکر ده بود. فقط 
چرو کهای ریز و بی‌شمار دور آن بر این غم و اندوه 
بیشتر دامن می‌زد. این بار علاوه بر از غم. خواهشی 
هم در انها بود. التماس می کرد که مادر مانعم شود. 


اما مادر صبور تر از هميشه دستها را گشود به نشانه 
«راضی‌ام به رضای خدا» واین گونه با سکوت جواب 
پدر راداد. پدر اه‌بلندی کشید. 

بای مجروحم از درد بی جس شده.فکر می کنم از 
مچ شکسته باشد. زیر انبوهی از خون دلمه شده 
نمی بینم چه برسرش آمده.به مادر قول داده‌ام به 
زودی خانه بھتری برایش اجاره کنم که هم بز ر گتر و 
هم در طبقه اول باشد.تاپادردش بدتر از این نشدہ... 
هربار این موضوع رامی گفتم اخم می کرد و راضی 
نمی شد. مسئله خواستگاری و سروسامان گر فتنم 
راپیش می کشید. باشادی و شعف بسیار می گفت: 
چراسرخ و سفید شدی؟... و می رفت تا اسپند دود 
کند. درجوابش می گفتم:به وقتش...اما مادر ول کن 
ماجرانبود. شوخی می کرد و سربه سرم می گذ اشت. 
نمی گویم ناراضی بودم.نه. شوخی‌های مادر قلقلکی 
بود تادلم پربگیرد. تا کنار آن فرشته‌ای که چشمهای 
سیاه معصومش پر نده‌ای با سرونو ک کشیدہ را به 
خاطر می آورد و خال زیر چشمش انگار قطره‌ای بود 
از ان دریای سياه که پابین جکیده بود و انجا بود 
که دلم آرام می گرفت. تقریباً هر روز حداقل یکبار 
پیش چشمم ظاهر می‌شد. گاهی هم چند بار. مثلا 
همین آمروز صبح. وار د پاساژ که شد م داخل بوتیک 
پیراهنی سفید و بلند چشمم را گرفت. می‌دانم با 
پوشیدن ان همان فرشته‌ای می شود که تصورش 
رامی کردم. آرزو کردم یک روز دست دردست هم 
درون این پاساژ چرخ بزنیم وخرید کنیم. 

-برید طبقات بالا هرچه سریعتر!ازراه پله... 
این صدای ارشدمان بود که مرا به خود اورد. 
هرچه نیرو داشتم در پاھایم ریختم و از پله‌های 
تاریک بالا دویدم. راهروی طبقه بالا پر از دود بود. 
شعله‌های اتش که تا سقف زبانه می کشید راہ را 
مسدود کر ده‌بود. درون یکی از کار گاههای تولیدی 
جیغهای متوحش زن جوأنی مو به تن راست می کر د. 
کیسه بزرگی را روی زمین می کشید. معلوم بود 
همه دارایی‌اش درون آن کیسه بود. با گریه وشیون 
کمک می خواست.امادر آن صحرای محشر هر کس 
طرفی می دوید و هریک می‌خواست دارایی خودرا 
می‌زد. اعصابش درهم ریخته بود.حکم فردی را 
داشت که در گردابی هولناک دست وپا می زد. 
خواهش کردم:شما بر و.. فقط برو...نامطمتئن نگاهم 
کرد به لباسهایم که توجه کرد. لبش را کج کرد. 
دلش راض می ند می تواست از ستقاش دل 
بکند. نگاهش می گفت يا هر دو -خودش و بسته‌اش 
-یا هیچکدام. قول دادم کیسە را برایش بیاورم. با 
نگاهی به مردمی که فر یاد و فغان می کر دند فهمید 
جاره‌ای ندارد کیسە را رها کرد. دستھایش را که از 
فشار بی خون شده بود مشت کر د. | هسته با قدمهای 
لرزان تا جلوی دررفت بر گشت و دعایی بدرقه‌ام 
کرد و دوان دوان به جمعیت گریزان پیوست و 
دور شد... 


خیلی گرم است. حرارت اذیتم می کند. همه چیز در 
حال ذوب شدن است. بالاخره آتش به این طبقه هم 
ردا ر کی اران کیس رف ا ا ودی ا 
چه کار کنم. کار با کپسول را همه باید بدانند. 
یک روز ساعت آخر کارم خبر رسید خانه‌ای در 
یکی از محله‌های بایین اتش گرفته. سریع اماده 
شدیم و خودمان را رساندیم. تمام راه دل تو دلم 
نبود. حسی می گفت خانه خودمان اتش گرفته. 
تکه وسیله‌ای که خریده بودم رنگ ورخی پیدا کر ده 
روی چهره‌های وحشت زده اهالی جر خبد. اما از 
اتش خبری نبود. هرجه بود دود و خاکستر و گرد 
منو کسید بود که دوروبر خانه دید ه می شد. انگار 
باز گشتیم. گفتم همه باید کار با کیسول رایاد بگیر ند. 
آن شب درباره کمک به موقع اهالی و تدبیر درست 
ما کمتر بود وهم صاحب خانه خسارت کمتری 
می‌دید.صبح روز بعد پيشنهاد یک طرح آموزشی 
و ایجاد کلاسهای رایگان در مدارس و محله‌ها را 
به دفتر مدیریت دادم.مدیر استقبال کرد. قولهایی 
داده شد. اما مدتی گذشت و خبری نشد و به این 
صورت این طرح هم رفت زیر پرونده‌های عملیاتی 
نشده دیگر. 
ای کاش هر گز آتش سوزی نشود.اماحالا این اتش 
است که نزدیک می‌شود. با بلعیدن مواد محتر قه 
می‌اندازد. اگر آنقدر نزدیک شود که به سر تیر آهن 
برسد؟ آهن سرخ و گداخته!... گوشت و استخوانی 
پیش چشمان حيرت زده‌ام. موج جمعیت به 
استقبالم امد.سعی کردم بلند شوم اما نتوانستم. 
حالم خوب نبود.هیچ خوب نبود. چهره‌هاء غریبه و 
اک تقو کی یکسا لب کر 
در فضایی تیر هو سنگین بی ان که بخواهم روی‌ دوش 
هميشه گفت: خیره انشا...اما همکارم با خنده گفت: 
راستی جرا صدایی از او نمی اید.ان طرف این اوار 
بقیه در صفحه ۴۹ 


اطلاغاتدفگے مان ۱۳۷۹۲ ۱۰: 
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دی ستون های شکست شکل می گر د 


9 جحنموی 


پس می‌دهد و بیشتر با هم آشنا می‌شوند... 


لانک مالون بهت زده چش مش به دختر زیبا و 
بلندقامتی‌افتاد که از راهر و منتهی به توالت زنانه 
خارج شد وباوقار ومتانت تمام .به طرف میز بپذیرش 
هتل رفت .پوست برنزه‌ای دا شت و موهای سیاهش 
مثل قیر مذاب در زیر روشنایی چراغ می‌در خشید. 
چشمان آبی رنگش لابلای مژ گان بلند وسیاهش به 
بنفش می زد. رنگ خاصی بود که لانک "تا آن زمان 
نظیرش رآ ندیده بود. مثل یک تابلوی نقاشی بود. 
شاید اسپانیایی و شاید هم ایتالیایی بود. اما هر چه بود 
یک شاهکار خلقت به شمار می رفت. 

آن دختر. سخنان خود رابه زبان ایتالیایی شروع 
کرد و با زبان انگلیسی ادامه داد. بعد هم فرانسه 
حرف زد. لانک مثل برق گرفته‌ها به او خیره‌شده 
بود. فکر کر د او مانند بیشتر دختران‌اروبایی, به جند 
ات رن تا داس ت. لباس ساده و سنگینی 
به تن داشت و ظاهر ش نشان می داد که از خانواده 
اصیل و محترمی است. 

ان دختر, مودبانه از متصد ی هتل پر سید: 

ار را ری 

متصدی‌هتل سرش رااز روی جد ول حر کت 
قطارها بلند کرد و با احترام پاسخ داد: 

-آه,قطارسریع السیر به‌مقصد رم چند 
دقیقه‌ای است که حر کت کرده اما پنجاہ دقیقه 
بعد,قطاردیگری‌به ونتی‌میلا می‌رود.شما 
می‌توانید در آنجا قطار خود راعوض کرده‌سوار 
قطار بوردیگرا بشوید... 

-تاکسی تا آنجا جند می‌گیرد؟ 

دراین‌هنگام.باشنیدن‌صدای لانک که‌بالهجه 
امریکایی صحبت می کر د. به خود | مد.سرش رابه 
سوی او بر گرداند. لانک با احترام گفت: 

_خانم. مسیر من همان طرف است.اگر افتخار 


۳ فروردین ۹ اطلافات‌هفگس 


لانک مالون. کارمند تلویزیون که برای سفر کر سی به جنوب فرانسه رفته بود با دختر رز ریا تی اآشتاشدذ لانک 
متوجه شد دختر قصد سفر دار د بنابراين اتومبیل ' دریم برد "اورا کرایه کرد.هنگام خداحافظی.بادوربین لانک 5 
از او فیلم گرفت و به خاطر عجله فراموش کرد دوربین را پس بدهد .لانک از این اتفاق ناراحت بود اما هر بار که به 
آشستایی اش با آن دختر فکر می کرد خودش رادلداری می داد که چند روز دیگر از سفر برمی گردد و دوریین را 


بدهید. من شمارابه بوردیگرا می‌رسانم.اسم 
من لانک‌مالون است.در تلویزیون آمریکا کار 

-آوه.... نظر لطف شماست. اما... من چمدان هم 
دارم. چمدانها 9... 

"لانک منتظر نشد تااو حرف خود راتمام کند. 
گفت:خانم, نگ ان نباشید. در اتومبیل من تا بخواهید 
جا هست. ممکن است اسم شما را بپر سم ؟ 

کا E‏ ےک 
''فرانچسکالیوندو' ات ۳ ۔تازەاز ''بارسلون''آمدەام. 
دراین هتل اقامت دارم و می‌خواستم باقطار به 
"بوردیگرا بروم. 

سپس با لبخندی افز ود: 

-اقای مالون" ایا مزاحم شمانیستم ؟ 

-نه» به هیچ وجه. چمدانهایتان کجاست؟ 

متصدی هتل »اشاره‌ای به دربان کرد که 
چمدانه ای خانم رابه اتومبیل ببرد. همین که 
ترش رس ایرد تبرت 
متصدی هتل باز گشت و به سر عت پر سید: 

- بوردیگرا کجاست؟ 

متصدی‌هتل به او خیره شد,بعد در حالیکه 


" 


لبخند شیطنت آمیزی می زد پاسخ داد: درست بعد 
از مرز فرانسه و ایتالیا. نرسیدہ به سن رمو . 
سپس با همان لبخند معنی دار افز ود: قر بان 
کنتس به شما اعتماد کرده. مراقبش باشیدا! 
دک ۷+ ہہ ت.انعامی کف 
دستش گذاشت و به فرانچسکا پیوست. 
دربان‌تلاش می کرد در 9 اتومبیل را 
باز کند و جمدانهاراداخل آن بگذارد. لانک گفت: 
کلیدش گم شده. چمدانها رابگ‌ذار روی صندلی 


عقب. نزدیک خودمان باشد بهتر است. 

سپس به "فرانچسکا رو کرد و گفت: 

من تازه‌این اتومبیل راقرض گرفته‌ام. صاحبش 
گفت که کلید صندوق عقب راندارد. 

"فرانچسکا" نگاه تحسین آمیزی به اتومبیل 
انداخت و گفت:اوه پس شماسوار یک دریم برد" 
می‌شوید...! من هم زمانی در واشنگتن سوار جنین 
ماشینی می‌شدم. یک اتومبیل رویایی است. . _ 

وقتی دربان جمدانهاراروی صند لی عقب ان 
اتومبیل کرو کی جامی‌داد. آن زن انعامی بهاو داد 
که تعظیم غرای او را در پی داشت. 

"لانک لبخند زنان گفت: 

-پس شمادر واشنگتن "هم بوده‌اید؟ 

_بله. عموی من زمانی سفیر ما (یعنی ایتالیا) 
در آنجا بود. یک بار برای دیدنش به آن شهر سفر 
کردم. باید راه بیفتیم, بله ؟ 

هر دو سوار شدند و اتومبیل طلایی رنگ, در 
خیابان شلوغ بے راه‌افتاد. هر دوساکت بودند و 
هنگامی که لانک فر مان راپیجاند. یکی از جمدانها 
لغزید که آن‌زن‌بادستش,مانع از افتادن آن شد. 
"لانک " پوزش خواهانه گفت:از بابت صندوق عقب 
ماشین متاسفم. باید برایش کلید تهیه کنم... 

اوه اشکالی ندارد. همه تابلوها و وسایل نقاشی 
من توی این چمدانهاست. 

-پس شما نقاش هستید ؟ 

فرانچسکا سری‌به نشانه تایید تکان‌داد و 
گفت:برای نقاشی و فروش تابلوهایم به اسپانیا" 
رفته بودم» چون در این فصل, بازار جهانگر دان در 
ان کش ور داغ است. بعد به اینجا آمدم تابا قطار به 
زاد گاه خود بوردیگرا در ایتالیابروم. شمامحبت 
کر دید و تعارف کردید که مرا برسانید. 


"فرانچسکا لحظه‌ای مکث کرد سپس پر سید: 

8 قای مالون شماچی؟ شما تصمیم دارید از 
'بوردیگرا به کجا بروید؟ 

ال 1 4 

اوه من ... دارم به سن رمو می‌روم. 

-برای کار می روید یا گردش؟ 

-همین طوری برای وقت گذرانی!فعلا در 
هرخص یش رمی پرم. 

''فرانچسکا'' گفت: 
می توانید قید ‏ سن رمو رابزنید و در شهر مابمانید 
وشام راباخانواده‌من صرف کنید... ما در آنجا 
ویلای خنک وزیبایی داریم. فکر می کنم خانواده‌من 
هم از ش ما خوششان بیاید. می‌دانید. در شمااعتماد 
به نفس خاصی وجود دارد که من دوست دارم.در 
ضمن, ژست قشنگی هم دارید. 

-منظورتان زااا رست درگ نمی کنم. 

"فرانچسکا لبخند دلنشینی زد و باهمان متانت 
ذاتی گفت:اگر جنین زستی در شماوجود دارد. 
نیازی نیست که خودتان متوجه ان بشوید. یک 
بدیده ذاتی است که فقط دیگر ان در شما می‌بینند و 
به آن توجه می کنند. آیا تابه حال, کسی به شمانگفته 
است که شبیه کدام چهره سر شناس هستید ؟ 

"لانک "با ان که می‌دانست شخصیت مور د نظر 
او کیست. اما خود رابه نادانی زد و گفت: 

_خب. شما بگویید. 
7 زر ۲ ۲ 1 1 
نظر من قیافه شما خیلی شبیه جوانی های کلینت 

۰ھ ۵ ۳ 1 پم - 4 چ ۰ 

بازی می کرد!اخوشحالم که تصادفا می خواستید به 
1 ۲۱ 027 و ے 

اتومبیل به یک پیچ تندرسیده‌بودو لانک چهار 
جشمی جاده رآمی‌پایید. نظیر این حر فها رابار ها از 
مردم و همکارانش شنیده بود. اما این اولین بار بود 
که یک دختر زیباوباش خصیت. جنین تعر یف و 
تمجیدی از اومی کرد. آن‌هم دختری که هنوز به 
درستی او رانمی‌شناخت. لبخند زد. اما به زودی 
لبخندش رافر و خورد. زیر ااحساس کرد که این 
دختر هنرمند. حدس زده‌بود که او موضوع سفر 
به سن‌رمو" رااز خودش‌اختراع کرده‌بود تابه 
این بهانه بااو اشناشود.امابه زودی | رامش خود 
رابازیافت. هر جند واقعیت همین بود. اما به نظر 
می رسید که آن دختر. از این موضوع چندان هم 
بدش نیامده بود. زیر ابا حالت شاعرانه‌ای گفت: 

امید وارم یک روز بتوانم تصویری از شمانقاشی 
کنم! 
در طول‌راه لانک داستان زند گی اش را 
برای او تعر یف کرد که بیشتر شامل خاطر ات او 
از دوران خدمت در نیروی دریایی می‌شد. در کنار 
هم خیلی احساس صمیمیت می کر دند. از سخنان 


همین که افرانچسکا" خواست 
گذرنامه‌اش را داخل کیف دستی‌اش 


بگذارد. بر اتر حرکتی که انجام داد 
یکی از چمدانها لغزید و مامور کمرک 


خم تشد و چمدان وا 


"فر انچسکا دانست که این دختر با آنکه از خانواده 
بز رگ و ثروتمندی بود. اما همیشه کوشیده بود 
روی‌پای خود زند گی کند وس بار خانواده‌نباشد. 
لانکت اصواا از افرادی کەشاہستگی ڈانی داشتند 
و به ثروت و مکنت خانوادہ متکی نبودند خوشش 
می آمد و خودش نیز می کوشید که از این دسته 
آدمها باشد. و حالاء کسی در کنارش نشسته بود که 
این شایستگی رادر وجودش حس می کر د. سخنان 
او مثل اب گوارایی بود که به درون ر گهای تشنه. 
1 ۱ ۲ 
لانک فر و می ریخت. 

هنگامی کهاتومبیل آنهااز سواحل شهر 
"مونت کارلو می‌گذشت. "فرانچسکا سکوت 
کرد.جشمانش رابسته بود وانگار یک سر ود 
عاشقانه رادر ذهنش زمزمه می کرد. در این هنگام. 
"لانک به‌یاد وندا افتاد.حتماً هواییمایش تاکنون 
به "رم "رسیده‌بود. امانمی‌دانست وندا هم به او 
فکر می کرد يا نه؟ 

Me ہے‎ ۲ ۳ 

دقایقی بعد. وارد شهر مرزی منتون سد ند و 
هنوز مسافت زیادی نییموده بودند که نا گهان بایک 
صف طولانی اتومبیل روبر و شدند. این اتومبیلها در 
منتهی می‌شد به‌انتظار ایستاده‌بودند. فر انجسکا" 
جشمانش را گشود و لبخند زنان گفت: 

_خداصبر بدهدا! ماه "اوت همیشه همین طور 
است. همه این ماشینها می خواهند مثل شمابه 
1 1 ۲ 
شی مو ارو 

"لانک ' گمان کرد کە این دختر, باز هم دارد 
به او کنایه می زند اما او چنین منظوری نداشت. با 
لبخندی گفت:در خیال خود داشتم فکر می کر دم 
اگر شما در نیروی دریایی می‌ماندید. عاقبت یک 
خودانتخاب کرده‌اید می‌توانید روزی رئیس جمهور 


بخورم... لانک فقط لبخند زد. 

از خیال پردازی فر انچسکا تعجب نکرد.اویک 
نقاش بود و ذهن خلاقه‌اش.انباشته از خیالاتی بود 
می‌توانست ر ویای خود را جور دیگری ببیند:خود را 
در قالب اوی اب ل آ7م کا ری کے هرک 
رئیس‌جمهور شده.امامردم بەجای آنکه برایشان 
هورا بکش ند با تعجب به هم می‌نگر ند و می گویند: 
"ای باباءاينکه رئیس‌جمهور واقعی نیست.اویک 
مملکت جا زده! فقط یک فیلم سینمایی است. 


به هر حال»این خیال پر دازیها برای وقت گذرانی 
مناسب بود. نگاهی به "فرانچسکا" انداخت که مثل 
اواز انتظار. کلافه شده‌بود. نا گهان انگشتانش رابه 
هم قلاب کرد وبابی قاری گفت: آه.ازاین انتظار 

گر مااز جاده‌به درون اتومبیلهانفوذمی کرد و 
حوصله آنهارابیش از پیش سر می‌بر د. سر انجام 
وقتی نوبت به آنهارسید.مامور مرزی جلو آمد و 
گذرنامه‌های آنهاراگرفت تامامور دیگری در 
پست بازرسی, آنها رامهر بزند. همین که اتومبیل 
'دریم برد در حدود ۰متر جلوتر رفت تا لانک" 
گذرنامه‌های مهر شده را بگیر د. مامور دیگری جلو 
راخواستار شد.یکی دیگر از ماموران.نگاهی به 
چمدانه ای داخل اتومبی ل انداخت ودر حالیکه به 
صندوق عقب آشاره می کرد پر سید: 

-جیز دیگری برای اظهار ندارید؟ 

"فرانچسکا پاسخ داد: هیچ چیز. 

ماموری که با اسناد اتومبیل باز گشته بود خطاب 
به لانک گفت:این اتومبیل متعلق به شمانیست. 
اینطور است آقا؟ 

لانک پاسخ داد: نه, متعلق به یکی از دوستان 
است. از او قرض گرفته‌ام. 

-امروز برمی گردید؟ 

_بله.فقط می خواھم این خانم محترم رابه 
ارتا 

۔بسیار خوب. 

همین ->-+- ۶۹ھ امه ان وا 
داخل کیف دستی‌اش بگذارد. بر اثر حر کتی که 
انجام داد یکی از چمد انها لغزید ومامور گمرک خم 
فد وچمقان را گرفتهسرجایش کر کرد سین 
بالبخندی پرسید:چراچمدانها را توی صند وق عقب 
نگذاشته اید؟ 

آلانک پاسخ داد: کلیدش گم شده. 

-آه.شاید بتوانم برایتان یک کلید پیدا کنم.مادر 
اینجا انواع و اقسام کلیدها را داریم. بعد می‌توانید ہا 
خیال راحت. چمدانها را توی صند وق عقب بگذ ارید. 
اشکالی ندارد؟ 

"لانک گفت: متشکرم اما مقصد ما نزدیک است. 

مامور گمر ک»بر حسب عادت.ناخود آ گاه‌با 
کف دست به صندوق عقب ضر به‌ای زد. بعد ناگهان 


-انقدرها هم خالی به نظر نمی رسد. 
ادامه دارد 
پاسخ به یک نامه 


کا ‏ اساک ‏ 1 
ازاینکه پاورقی جهنم سبز مورد توجه جنابعالی 
قرار گرفته خوشحالم.درباره داستان کوتاه‌هم 
تقاضای شماانجام شد و امیدوارم اینقدر زود با مجله 

قهر نکنید.سال خوبی برایتان آرزو می کنم. 


اطاغاتمفگے دما ۳۷۵۲ ` 


ات می دبنی 


ډه 


مه 


دای ثه 


سخند ذمی ر 


ند علت ر ادر 


مان درو 


۰ 


دسته ی خو 


۵ 


۰ 


مه 


۰ 


کن 


ديل کار نگی 


گوشه و کنار جهان این قطعه مستطیلی شکل سیاه رنگ می‌تواند خیلی سریع 
۱ ۱ و بدون هیچ هزینه گزافی آب را از آلودگیهای میکروبی | 

کے پاک کند. بیش از ۶۶۳ میلیون نفر در سراسر جهان به آب 
نویسنده:سپهر صفادار آشامیدنی تمیز دسترسی ندارند و متاسفانه یا کسازی آبهای 


. کے آلوده نیز کاری مشکل و پر هزینه و البته زمانبر است. به‌عنوان 
پا کسازی اب در سه سعوت! منال پاکسازی آبھا با استفادہ از اشعه ماوراء بنفش تقریباً ۴۸ ساعت 


زمان لازم دارد؛ همچنین در هر بار حجم محدودی از اب را می‌توان به 


۱۱۱۱ این روش تصفيه کر د. دانشمندان دانشگاه استنفورد موفق به ساخت دستگاه 7 
ہے کوچکی شدند که می‌تواند به بهترین شکل این مشکل را برطرف کند. این دستگاه یک 
مستطیل سیاه رنگ است که با استفاده از نور خور شید می تواند تنها در ۰ دقیقه آب رااز آلودگیھا 

پاک کند. در نگاه اول بیشتر شبیه یک تکه شيشه تیره است اما در واقع در لایه میانی آن چندین جداره از 


N 5 نا‎ 


و بخ جنس سولفید مولیبدن به کار رفته که در کنار آب وبا استفاده از نور خورشید, مواد ضد میکروبی از خود 
تولید و در مدت چند دقیقه آب را تصفیه می کنند. دلیل اصلی مفید و موثر بودن این روش این است که 
این ماده می‌تواند نور خورشیدرا جذب کند. دقیقاً مانند مواد شبتاب که می‌توانند نور خور شید را در خود 
ذخیره کنند. اما هنوز هم باید روی این روش کار شود چرا که هنوز دقیقاً مشخص نیست چه گونه‌هایی از 

۱ میکروب را می‌تواند از بین ببرد همچنین,. تنها یک دستگاه ضد میکر وب است. یعنی قابلیت فیتلر کردن 

بیج ٰ۶ آب و جدا کردن ذرات ریز مانند شاک ار ان زا تتارن. آما تحقیقات بر روی آن ادامه دارد 


نوجوانی به نام فلیکس فینکبینر به خودش ماموریت داده زمین را نجات دهد . ماجرااز ده سال پیش آغاز ماموریت تجات زمین 
شد. زمانی که او فقط ٩‏ سال داشت و تصمیم گرفت با کاشتن تن یک میلیون درخت با تغییرات آب و هوا و ۱ 
گرم شدن کره زمین مبارزه کند. در آن زمان فلیکس احساس می کرد بزر گترها فقط درباره این موضوعات 
صحبت می کنند و هیج اقدام عملی انجام نمی‌دهند. او که ماموریت اولیه خود را «برای زمین درخت بکار» 
نامگذاری کر ده بود. توانست کمی بعد از اتحادیه ایالتها هم کمک بگیر د و فراتر از ارزوی اولیه خود پیش 
رود.او که هدفش تنها کاشت یک میلیون در خت بود. توانست ۱۴ میلیارد درخت رادر بیش از ۱۳۰ کشور 
جهان بکارد و این تنها شروع کار بود! وقتی از فلیکس در مورد انگیزه شروع این کار پرسیده شد گفت» 
در کلاس چهارم وقتی در حال انجام تمرین مدرسه بود با گرم شدن زمین بیشتر آشنا شد. او در درس 
جغرافیا و زیست شناسی خوانده بود که این مساله جقدر بر ای خر سهای قطبی که حیوان مورد علاقه اوست 
خطرناک است و انهارا در خطر انقر اض قرار داده است. سپس با جستجو در اینترنت با یک فعال طبیعت 
به نام وانگاری ماتای آشنا شد که توانسته بود در مدت ۰سال. ۲۰ میلیون درخت در افریقا بکارد و در 
سال ۴ موفق به دریافت جایزه نوبل شود. اینها کافی بود تا فلیکس هم به فکر بیافتد و درباره ماموریت 
شت درختان به معلمش مقاله‌ای تحویل داد. او تصمیم گرفت یک میلیون درخت در کشورش یعنی 
المان بکارد و اولین آنها رادر نزدیکی ورودی مدرسه‌شان کاشت. به مر ور خبر این حر کت یک دانش اموز 
دبستانی در جهان پیچید و سازمانهای متعددی از کارش استقبال کردند و هر قدر بیشتر پیش می‌رفت. 
هدفش بزر گتر می‌شد. فلیکس ماموریت کاشت یک میلیون درخت در المان را وقتی ۱۳ ساله شده بود 
به اتمام رساند و اکنون که تعداد درختان کاشته شده به ۱۴ میلیارد رسیده. هدفش این است که این عدد 
رابه ۱۰۰۰ میلیارد برساند. یعنی تقریبا ۱۵۰ درخت به ازای هر انسان روی کره زمین 


غذاد ۲ درسال ۱۵ ۰ ۲ در فیلم «مریخی» نشان داده شد که یک فضانورد در این سیاره با استفاده از امکانات 
رمریحخ موجود و البته تلاش و سختی فراوان سیب زمینی کاشت. از ان زمان این سوال در ذهن خیلی‌ها 

٦‏ شکل گرفت که آیا واقعاً می توان این کار را انجام داد؟ چرا که اگر بتوان روی مریخ سیب زمینی 

-۱۱ ۱ شے ۱ تولید کرد شاید بتوان مواد غذایی دیگری را هم تولید کرد که همگی اینھا در ساده‌تر کردن سفر 
۱ ے .' ۳ انسان به مریخ نقش خواهند داشت. دانشمندان موسسه 1۴ که به‌طور اختصاصی روی پرورش 


۳۳ ۱ ۱ گا سا“ ۱ : ۱ ٦‏ و کاشت شت صیفی جات در مناطق مختلف تحقیق می کنند اعلام کرده‌اند که در مریخ > خیلی از عوامل 

دت از ی ۱ تن مضر و مانع رشد سیب‌زمینی که در زمین شاهد آن هستیم وجود نخواهند داشت ت. البته این تیم 

1 اولویت اصلی‌شان تامین غذابرای گر سنگان مناطق محروم است.اما گر بتوان در مناطق دور افتاده 

غذاتولید کرد. پس می توان به تولید غذادر مریخ هم امید وارتر شد.اماتفاوت اینجاست که شرایط 

بیش از سایرین در شرایط سخت جوی دوام بیاورند. شاید جالب باشد بدانید که گستردگی این 

اس ناس کر ارف سس ری رای رات 
۱ این دانشمندان این است که آنچه در فیلم مریخی مشاهده شد. ممکن است. 


۳روردین ۹۳ اطلافات حفگے 


فیلبای نجات یافته 


فیلهایی که توسط سازمان حفاظت از حیوانات کشور هند از دست صاحبان خشن نجات داده 
شده‌اند. شانس دوباره‌ای برای زند گی پیدا کر ده‌اند و به‌جای اینکه از آنها در شر ایط سخت برای 
جابجایی بار استفاده شود. می توانند دوباره‌در طبیعت قد م بز نند ودر رودخانه حمام کنند.امامر دم 
هند هم در همکاری با این سازمان کم نگذاشتند و به‌صورت داوطلبانه کمکهایی برای نگهداری از 
این فیلها ارسال کر دند. اما یکی از جالب‌ترین و زیباترین این کارهاء لباسهای بافتنی بود که زنان 
دهکده ماتورا برای این فیلها بافتند. حفاظت از این فیلها در شب که دمای هوا به‌شدت یایین 
می آید بسیار مشکل است برای همین مردم دهکده ماتورا تصمیم گرفتند لباسهای بافتنی گرم 
رای اراس ۶8٤8٤890‏ ھ988 سم سر ابا الب ای برد 
رابرای فیلها آماده کنند. طرح و نقش زیبا و رنگارنگ این لباسها بسیار جالب است و وقتی آنها را 
به تن فیلها پوشاندند. از رفتار فیلها مشخص بود که از لباسهای جدیدشان راضی هستند. به لطف 
۵ی اراس 9 سا رات یواست تهامسعل ان کار 
زمانی طولانی است که بافتن هر لباس نیاز دارد. شاید باور نکنید ام بافتن لباس بزر گی که بتواند 
یک فیل آن را بپوشد حدود ۴ هفته زمان می بر دادرنتیجه تا کنون تنها ٣‏ فیل از این تعداد صاحب 
لباس گرم شده و بقیه را با پارچه و ملحفه پوشانده‌اند. از آنجا که این فیلها قبل از این در شرایط 
نامناسبی نگهداری می‌شدند بسیار آسیب پذیر هستند و احتمال بیمار شدنشان در سرما زیاد 
است. به همین دلیل سازمان حفاظت از حیوانات در این منطقه امیدوار است که مردم بیشتری 
برای شر کت در این کار داوطلب شوند تا بتوانند از فیلها محافظت کنند. 


مردم کشور نروژ در راستای ترویج نوعدوستی و مهرورزی به دیگران و به نشانه اتحاد بین ملتهاء موافقت 
کر دند که به مناسبت صدمین سالگرد استقلال کشور فنلاند از اتحادیه جماهیر شور وی, یک قله در نزدیکی 
مرز دو کشور رابه فنلاند هدیه دهند و به این تر تیب مرز فنلاند نیز تا بالای این کوه جابه‌جا خواهد شد. یک 
از طرف ملت نر وژ به فنلاند می‌تواند یک قله کوه باشد. جیزی که کشورشان ندارد». این پیشنهاد با توجه به 
دلایلی که همراه آن آورده شده بود مورد استقبال و توجه قرار گرفت .از جمله این دلایل اشاره به این موضوع 
۱ بود که از دیر باز همواره از جنگ و قتل و غارت برای کشور گشایی استفاده شده است. اما این بار می‌خواهیم از 
: روی میل و رغبت بخش کوچکی از خاکمان را به همسایه‌مان هدیه دهیم. این هدیه‌ای از صمیم قلب بوده و 
این پیشنهاد خلاقانه و جالب نظرات مثبت اکثر مر دم نر وژ رابه دنبال داشت و همگی معتقدند که کارهایی از 
این قبیل می تواند به بهبود روابط و ایجاد دوستی بین ملتها کمک کند.البته قوانین کشوری اجازه چنین کاری 
مسئولان حامی این پیشنھاد ناامید نشده‌اند و مصمم به اهدای این هدیه هستند. 


سے 


قرنهاست که مشکل آب تمام جهان رادر بر گرفته است.اماحتی اگر آب تمیز در دسترس باشد اما خیلی 
گران باشد چه می‌شود؟ این دقیقا همان مساله‌ای است که یک سوم جمعیت آمریکابەزودی با ان روبرو 
" خواهند شد. تحقیقات دانشگاه ایالت میشیگان که اخیر | در یک نشریه به جاپ رسیده نشان می دهد که 
مبالغ قبض آب طی ۵سال, تا ۲۶ در صد افزایش خواهند یافت و پیش بینی می شود که خیلی از مرا کز تصفیه 
اب هم دچار مشکل شوند. مشکل دسترسی به اب | شامیدنی تنها افرادی که توان پرداخت این هزینه را 
ندارند شامل نمی‌شود. بلکه آنهایی را که توان مالی دارند هم در گیر خود می کند. زیرا انها تنها مشتریان 
خرید اب خواهند بود و قیمت آب باز هم بیشتر خواهد شد. هم اکنون نیز قیمت اب در امریکا از سال 
۰ تاکنون ۴۰ درصد رشد داشته است و این روند صعودی همجنان ادامه دارد. ھمجنین تاسیسات 
موجود در مراکز نگهداری و تصفیه آب نیز نیاز به تعمیرات و باز سازی خواهند داشت که همه اینها باعث 
می شود آب مانند طلا گران قیمت شود. هزینه این با سازیها در ۲۵ سال پیش رو حدود ۱۰۰۰ میلیارد 
دلار بر آورد شده که همه اینها روی قبض آب تاثیر خواهند گذاشت. این مشکل همین الان هم برخی 
مناطق را تحت تاثیر قرار داده است. هزینه‌های مربوط به اب نهایتا بايد ۴ درصد از در امد خانواده را 
شامل شوند اما بیشتر خانواده‌های می سی سی پی کمتر از ۳۲ هزار دلار در سال در آمد دارند. متاسفانه 
فعلا هیچ راه حل مناسبی وجود ندارد و تنها راهکار موقت فعلی. صر فه جویی در مصرف اب است. ایا تا 
۵سال دیگر مردم آمریکا برای دسترسی به اب شهری دچار مشکل خواهند شد ؟ 


۸ ۳ به یک کشور جه کادوی تولد توان داد ؟ جواب نر وژ به این سوال, قله ۱۳۰۰ مد هالتی بودا 
کادوی تولد به ذ لاند کشور چه کادوی تولدی می توان داد؟ جواب نروژ به این سو متری کوہ هالتی بو 
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خاطرات روزنامه‌نگار ۱ 


روزی که پیشنهاد 
سردیبری را نیدیرم 


زمانی که معاون سر دبیر مجله پر تیراڑ امید ایران " 
شدم. یادش به خیر. حسین سرفراز سر دبیر بود. 
"حسین جوان شاعر مسلک و بااحساسی بود که 
حال و هوای ایلاتی در رگھایش جریان داشت. 
همه رقت ھم عرقای جا اعصامی 
می‌سرود و هم یک دفعه می زد زیر آواز دشتستانی 
- مخصوص نواحی فارس - که چھار ستون بدنت 
به لرزه درمی آمد وباغمی آشناو دلنشین, احساس 
می کردی که واقعاً ایرانی خلص هستی! متعلق به 
سرزمینی هستی که در طول تاریخ. رنجها کشیده. 
مصایب زیادی تحمل کرده و مورد هجوم قبایل 
گوناگون قرار گرفته. اما همواره پابرجا و سرافراز 
باقی مانده است! 

فد ات از سط اب سا 
آدمی زودرنج و "رشک ورز" می‌پنداشتند که از 


کینه ایلاتی بر خوردار بود اما من قلباً او را دوست 
خود را با یکدیگر سپری می‌ساختیم! کاری ندارم 
که در شروع همکاری, رفتارش با من؛ چنگی به 
دل نمی ز د. راستش: قبل از آغاز ھمکاری با این 
برایتان نوشتم) چند داستان کوتاه‌به نشانی مجله 
فرستاده بودم که هیچ کدام چاپ نشده بود. در 
آن زمان "ناصر خدایار'''سردبیر بود و ''حسین 
سرفراز " هم معاونش بود و در صمن؛ مسئول 
داستانهاا 

همین که‌قد ری‌جاافتادم.سراغ‌داستانهای چاپ 
نشده‌ام را گرفتم, آقای سر فراز "پوزخندی زدو 
با لحن خاصی گفت: شما بهتر است همان نقاشی 
خود رابکشیدداستان نویسی انا 

اما زنده یاد ناصر خدایار که دوست نداشت 
5 

نه بنویس با 
کوتاه من در مجله جاب شدا 


لا 


چند سال‌بعد.همین حسین سر فراز وقتی‌داستان 
کوتاه مرا به نام "دالون خواند. مشتش را روی میز 
کوفت و گفت: 

-به نظر من. سیروس "یکی از بھترین داستان کوتاه 
نویسهای حال حاضر سرزمین ماست! (البته این 
نظر لطف او بود که عیناً نقل کردم, وگرنه من یک 
نویسنده متوسط مطبوعات بیش نبودم!) 

در آن روز جمعی از نویسند گان و شاعران نامدار 
آن زمان, مثل نصرت رحمانی, فرخ تمیمی, نادر 
نادریوں نوح» کارو. پرنگ و یاره‌ای دیگر که اسامی 
شان یادم نیست, به مناسبت ورود "فریدون توللی " 
از زاد گاهش شیراز, توی دفتر مجله ما جمع بودند. 
همگی از این اظهارنظر. به خود آمدند و نصرت 
رحمانی هفته بعد داستانی کوتاه‌در مجله اطلاعات 
هفتگی "نوشت به نام "هشتی " که قرابتی با "دالون" 
داشت!! 

یک روز "حسین به مرخصی رفت. از من - که 
معاونشن بودم-غواست که در عاتن فحله ر 
منتشر کنم.من هم برای آنکه جای خالی او احساس 
نشود. در عالم دوستی سنگ تمام گذاشتم و رنگ 
و لعاب جدیدی به مجله دادم. علاوه بر مطالب 
پرجاذبه برای جوانان. عکسی از محله بدنام تهران 
روی جلد گذاشتم و تیتر زدم: شهر نو تعطیل 
می‌شود!" 

این خبر. مثل بمب تر کید و ان شماره از مجله به 
سرعت برق و باد. نایاب و سیل تلفنها به جانب 
مجله سرازیر شد! خوانند گان می پر سیدند که آیا 
این خبر راست است؟ نویسنده ما در این گزارش 
چنین استدلال کر ده بود که چون از ورود زنهای تازه 
رای a‏ 
آنجا ( که قلعه نامیده می شد) با گذ ن شت زمان. از 


گر دونه خارج شده و خود به خود. تعطیلی در انتظار 
ا ۱۱ . 

شهر نو خواهد بود! 

بیستری ا اما برگشتی وجود 


ارسال مجله ب 
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۳ فروردین ۹١‏ اطافاعدھمفگے 


فروش رفته بود!! 

زنده باد "علی اکبر صفی پور "مدير مجله که از این 
اما لغاری اس تعالء ذرعے خالن 
غافلگیر شده‌بود به اتاقم آمد.میز من وسردبیر توی 
یک اتاق بود و من پشت میز خود نشسته بودم. 
"صفی پور" درحالیکه با انگشتش به سوی میز 
سردبیر اشاره می کرد با لحن قاطعی گفت: 

- اقای گنجوی, شما از امروز بفرمایید پشت ان 


ص 


+ 


-من هیچوقت این کار را نمی کنم! 

او که انتظار جنین واکنشی را نداشت. با تعجب و 
کمی تغیر گقت: 

-یعنی دوست ندارید سردبیر شوید؟ 


072 


۰ 


-اولا من و سردبیر با هم دوست و همکار هستیم. 
او هم وقتی سردبیر شد در شروع کارش -مثل من 
-ایده‌های بکر و مردم پسندی داشت ت که مجله را 
متحول کرد.حالا هم به مر خصی رفته تاتجدید قوای 
فکری کند و دوباره با ایده‌های تازه بر گر دد. 

او بر و بر نگاهم کرد. تعجبش از این بود که در آن 
زمان, که بیشتر مردم غیاباً ريشه یکدیگر رابا تيشه 
می زدند و حاضر بودند برای صعود از نردبان ترقی؛ 
یکدیگر را زیر پا له و لورده کنند. من از جنس آن 
آدمها نبودم! تعجب من هم به آن خاطر بود که 
چگونه یک مدیر مجله. حاضر می شود به خاطر 
چندرقاز در آمداضافی.سر دبیر خود رابه‌این آسانی 
بفروشد!! بویژه اینکه تیراژ مجله ما نسبت به دیگر 
مجلات. بالا بود! مثل روز برایم روشن بود که من 
هم روزی در آینده به همین سرنوشت دچار خواهم 
شدا 

پیش از آنکه با خشم اتاق رات رک کند. به او گفتم. 

-وانگهی بر ایم افتخار نیست که حکم سر دبیری خود 
رابه خاطر ''شھرنو''دریافت کنم ! 

, پ سس یو سس وس 
| گامهایش مثل کک توی گوشم 
9“ 0 سرفراز از 
۱ مرخصی, هر گز موضوع پیشنھاد سردبیری 
پٍ" رابه او نگفتم و همچنان معاون او باقی ماندم. 
اماجالب اینکه اوهم به جای تشکر. از من شا کی 


بیچید 


گا ٢‏ 
۲ شد که جرا در زمان حضور او از این دست 


" شاهکارهال!)ارایه نداده‌ام!! 

چوب دو سر طلا به این می گویند! 

سالهاست که از حسین خبری ندارم. شنید ه 
| بودم در گوشه‌ای‌اززاد گاهش داراب عزلت 
| گزیده .به هر حال, تابه امر وز ,رازداری کردم و 
" هر گز ماجرای آن روز کذایی را که‌ مدیر مجله 
می‌خواست با سه سوت او را بفر وشد برایش 
تعریف نکرده‌ام! امیدوارم هنوز عمرش به 
| این دنیا باشدا! 


کریم ملکی 


گم شدن اسر ار آمیز یک سر 
کم شدن اسرار امیز یک ! 
9 8 ہے پسر ک خردسالی در روز سیزده بدرء 
در حاشیه رودخانه‌ای در شمال کشور 
۸ ناید ید شد. 
ان کدی زرا سین اس 
۱ که همراه خانواده‌اش برای گذراندن روز 
۳ سیزدہ بدر به حاشیه رودخانه هیروچایی 
> درشهرستان خلخال رفته بود پس از 
" جندساعت به طوراسرارامیزی نایدید 
" شد.البته تا عصر روز سیزده فر وردین.همه 
چیز خوب پیش می رفت تااینکه باغروب 
آفتاب خانواده تصمیم گر فتن د به خانه 
باز گر دند و در این لحظه متوجه غیبت پسر 
" " کوچکش آن‌شدند.بدین‌ترتیب آنهانگران 
وھراسان بەھر سودویدنداماھیچ ردی 
به دست نیامد و در اینجا بود که از پلیس 
0 کمک خواستند و تجسس گسترده‌در این 
ر بار٭شروع شد.باحضور نیروهای پلیس 
وافزایش ساعتهای جستجو, کفشھای این 
7 را ا و 
رودخانه خروشان قوت گرفت.بدین تر تیب با حضور تیمهای غواصی. آتش 
نشانی و هلال احمر در مسیر رودخانه تلاشهای گسترده برای یافتن وی ادامه 
یافت ما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد و به همین خاطر پلیس از مر دم ساکن در 
امتداد رودخانه هیر وجایی خواست در صورت داشتن اطلاعات در این باره 
مراتب را با یلیس در میان بگذارند و خانواده‌ای رااز تشویش رها سازند. 


داروی گیاهی مرک 

چندی پیش زنی با کلانتری ماهدشت کرح تماس گرفت و از وقوع جنایتی در خانه‌اش 
خبر داد.بدین ترتیب ماموران در محل حادثه حضور یافتند و با اجساد مردی میانسال. 
دختری ۲۵ ساله و یسری ٩‏ ۲ ساله روبر و شدند که با ضر بات جاقو به قتل ر سیده بودند. 
در کنار اجساد هم پیکر نیمه جان زن ۴۷ ساله‌ای که ناله می کرد. که دیده می‌شد که با 
صدای شکسته اعتراف می کرد که خانواده‌اش رابه قتل رسانده... ماموران زن میانسال 
وزخمی رابه 9 اودر اعترافاتش گفت:از 
دوماه قبل متوجه بیماری سر طانم شدم و چون نگران بودم فر زندانم بعد از مرگ من 
سر گر دان شوند نقشه قتلشان را کشیدم. آن شب چند بسته قرص خواب خر یدم تا 
مسمومشان کنم. قرصهاراداخل دارویی گیاهی حل کردم وبر ای تسکین اعصاب به آنها 
دادم ووقتی همه به خواب رفتند. چون احساس کردم هنوز زنده‌اند چاقویی برداشستم 
واول شسوهرم وبعد پسر ودخترم را کشتم.باز پر س پر ونده پس از شنیدن اظهارات زن 
میانسال.دستور داد وی رابرای تحقیقات و بررسی سلامت روانی به آ سایشگاه‌روانی 
تهران منتقل کنند.در حال حاضر پدر و مادر شوهر این زن اولیای دم هستند و پرونده‌در 
حالر سید گی است. گفتنی است بر اساس بر رسی‌های مقد ماتی, قاتل دارای مشکلات 
روحی وروانی و افسرد گی شدید است و پرونده‌وی برای بررسی بیشتر به پز شکی قانونی 
کرج‌ارجاع شده‌تادر خصوص جنون و اختلالات روانی اش که منجر به ار تکاب این 
جنایت هولناک شده اظهارنظر شود. 


واکنش عجیب زن سر طانی به همسرش 


زن‌مبتلابه‌سرطان که‌به 
دلیل پیشرفت بیماری 
روزهای پایانی عمر را 
پشت سر می‌گذارد. 
دریک حر کت عجیب؛ 
نام همسرش را در 
سایتهای همسریابی 
ثبت کرد تابه گفته 
خودش, پیش از مرگ 


شاهد خوشیختی دوباره همسرش باشد. 
این زن عجیب که ایمی کروس نام دارد نویسنده‌است و در آمریکا 


زند گی می کند و پس از ۲۶ سال زند گی مشتر ک باهمسرش "جیسون" 
می گوید. آنقدر خوشبخت است که نمی تواند حتی بعد از مرگ ناراحتی 
شوهرش راببیند.این نویسنده مهربان پس از اینکه در سایت همسریابی 
برای پیدا کر دن یک همسر خوب برای شوه رش درخواست داد به 
نیویورک تایمز گفت:من هر گز تا پیش از این سایت همسریابی را 
نمی‌شناختم.آما از وقتی به روزهای پایان عمرم نزدیک شدهام.پس از 
بررسی وتحقیق أت دریافتم که می‌توانم به کمک این تکنولوژی‌برای 
همسر عزیزم جیسون در این سایت همسری مناسب بیابم و به همین 
دلیل برایش یک حساب کاربری باز کردم و تجربه ۲۶ سال زند گی 
مشتر کمان رابه عنوان ویژ گیهای او نوشتم و امیدوارم یک فر د مناسب 
وخوش شانس این مطلب رابخواندوھمسر مهربانم بعد از من هم. 
بتواند زند گی عاشقانه وشادی‌داشته باشد تامن‌هم در دنیای‌بعدی: 
در آرامش باشم. 


خرافات خطر ساز بر ای حیوانات 
دامپزشکان تایلندی در یک جراحی ۷ساعته, ۱۵ ٩سکه‏ 
رااز بدن یک لاک پشت بیرون کشیدند. 
مردم تایلند. بر اساس یک سنت قدیمی, پر تاب سکه به سمت 
لاک پیشتهارابرای افزایش طول عمر شان مفید می‌دانند و به 
همین خاطر سکه‌های زیادی در مسیر این سخت بوستها قر ار 
می‌دهند. یکی از دامپ زشکان تیم جراحی که با دیدن این لاک 
پشت متوجه نا آرامی عجیب حیوان شده بود. گفت: مدتی بود 
این لاک پشت رازیر نظر داشتم, حیوان بخت بر گشته نارام 
بود وقتی وضعیتش رادقیق تر بررسی کردم متوجه شدم که 
این حیوان تعداد زیادی سکه خورده و همه این سکه‌ها در بدن 
او مانده و دفع نشده و به همین خاطر زنده ماندنش در خطر 
است. این دامپز شک ادامه داد: نمی دانم در عصر حاضر جرا 
هنوز هم مر دم به خرافات پایبند هستند و در حال حاضر از 
شنیدن این حقیقت تلخ عصبانیام و نمی‌توانم در کش کنم. 
به‌همین خاطر هم تصمیم گرفتم در یک جراحی نفسگیر: 
برای نخستین بار روی یک لاک پشت سکه‌های باز مانده | 
بیرون بیاورم و خوشبختانه موفق شدم و ٩۱۵‏ سکه از شکمش 
بیرون آوردم. 
در حال حاضر حال این حیوان رو به بهبودی است. 


ات مگ هماره ۳۷۵۷ 
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متو قف کر دن لذت ب دن از زند گی اسان است دی اازش واف 


١ ده‎ 


ان دادن مشکل است 


@ ای سون 


خلاصه شماره پیش را کمی مفصّل‌تر می‌نویسم چون فاصله آن شماره تا 
این شماره زیاد بوده و یادآوری ضرری ندارد: درباره بختیار خواندید که قبل 
از انقلاب آزادانه در ایران زند گی می کرد و در کار بیزنس بود. شاه به او و 
امثالش اجازه فعالیت اقتصادی می‌داد تا جلو دهان فعالان حقوق بشر را بگیرد 
و بگوید من به سیاسی‌های مخالف آزادی داده‌ام! اما حقیقت اين بود که از 
جبهه ملی خوشش نمی آمد چون سران جبهه ملی با شاه هیچ موافقتی 
و سلسله پهلوی را غیرقانونی می‌دانستند. غیر از بختیار و یکی دو نفر دیگر 


نداشتند 


بختیار بین سیاسی‌ها به طرفدار انگلیس شهرت داشت بنابراین مخالفان 
سیاسی زیادی داشت دم ہس وین وا او از رفتن شاه و 
فرح هم مطالبی خواندید. بختیار دوست داشت به مردم بفهماند که او باعث 
شده شاه از ایران برود و نوک زبانش بود که شاه را از سلطنت معزول کند 
اما از ارتش واهمه داشت. او حتی در روزهای مذهبی برای مردم از مذهب و 
از شریعتی حرف می‌زد تا مردم را فریب دھد[خود بختیار مذهبی نبود]. او 
ساواک را منحل کرد و وعده داد زندانی‌های سیاسی را آزاد خواهد کرد... از 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ 


که از اعضای جبهه ملی بودند. بقیه اعضا با حکومت اسلامی موافقت 


داستان ملاقات شاپور و رهبر انقلاب 
بختیار کاملاً می‌دانست که امام(ره) نژرگٹرین 
مخالف اوست و تا ایشان رضایت ند هند. مردم 
از او حمایت نخواهند کرد او به بد مخمصه‌ای 
دچار شده بود و هر کار می کرد تا مردم موافقش 
شوند. فایده نداشت. حتی سعی کرد مردم را از 
حکومت روحانیت بتر ساند و بارها در مصاحبه‌ها 
و سخنرانی‌هایش اعلام کرد که حکومت آخوندها 
بارها از حکومت ژنرالها و استبداد بدتر است و اگر 
روی کار بیاید. دیکتاتوری عظیمی مردم ایران را 
گر فتار خواهد کرد! 
ارفص ای ارو اس کے 
کے سی رام تاک 
کسی برای فهمیدن این موضوع به متون گذشته 
مراجعه کند. پشتش به لرزه درمی اید. او[ امام ]نه 
تعدد گروههای سیاسی را می پذیرد نه دمو کراسی 
را. می‌خواهد روحانیت الهی را اجرا کند و معتقد 
است همه چیز از مذ هب شروع می شود و در مذهب 
تمام می‌شود." 
پس از حرفهایی که عليه استقرار دولت اسلامی با 
مردم زد و درباره خطر ات چنین حکومتی به مردم 
هشدار داد ونتیجه‌ای نگرفت. اعلام کرد برای حفظ 
منافع کشور و جلو گیری از سقوط جنبش مردم و به 
انحراف کشانده شدن ان توسط روحانیت. تصمیم 
گرفته با آیت الله خمینی ملاقات کند و 
0 9 ۳ 
کشور را مطرح 
مردم فقط به دلایل مذهبی نیست که 
قیام کرده‌اند زیرا مشکلات اقتصادی. 
سیاسی. نبودن آزادی فردی و عواملی 
از این قبیل در قیام مردم مؤثر هستند. 
هدفش از پیشنهاد ملاقات راضی کردن 
امام بود که به مردم فرمان بدهد دیگر 
آرام بگیرند و به خانه بر وند تا دوران 
بازسازی شروع شود و حتی اعلام کرد: 
این ملاقات صرفا از جانب دو شخص 


۲ آفروردین ٩۳‏ اطلاعات‌هقدگی 


=a pr 


کند. او معتقد بود 
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فقت داشتند. 


به عنوان‌شاپور بختیاروروح]... خمینی است ومن هیچ 
تعهدی مبنی بر پذیرش استعفا یا پذیرش خمینی 
به‌عنوان رهبر ملت ایران نمی‌دهم .منظورش خیلی 
صریح بود و سنگهایش را واکند و گفت خودم از 
نخست‌وزیری استعفا نمی‌دهم. آیت اه خمینی را 
هم به رهبری قبول ندارم. 

اه کسیر رر ار 
امام را به رهبری ملت قبول نداشت ولی از ایشان 
می‌خواست به مردم فرمان بدهد به خانه بر وند! 
می‌بینید که صغری کبرای این استدلال چوبین 
است و لنگ می‌زند. بختیار در شرایطی نبود که 
بخواهد برای رهبر انقلاب شر ط و شر وط بگذارد. او 
راشاه سر کار اورده بود. کدام شاه؟ همان شاهی که 
مردم به فرار وادارش کرده بودند. آن روزها حرف: 
حرف مردم بود و مردم هم از بین سیاسی‌های آن 
روز. امام را به رهبری انتخاب کرده بودند. این 
دیگر بحث و گفت و گو ندا شت چون قبل از مذاکر ه. 
نتیجه مذا کره معلوم بود: بختیار برود. دولت موقت 
انقلاب جانشین شود. بعد همه‌پرسی شود تا معلوم 
شود مردم جمهوری اسلامی می‌خواهند یا چه 
می‌خواهند. جواب این همه‌پرسی هم از قبل معلوم 
بود چون مردمی که از صبح تاشب در خیابانها بودند 


و شعار استقلال. آزادی, جمهوری اسلامی" 


می‌دادند. اکثریت مردم بودند و رای آنها کاملاً 


= | ۱ 
بختیار در حال معرفی کردن کابینه خود به شاه 


حمله مردم به هتل و زندان اوین هم خاطراتی خواند بد. 


مشخص بود. 

بختیار پیشنهادش راداد و منتظر جواب امام شد. 
شهیدبهشتی.شهید مطهر ی‌ومر حوم مهد ی‌بازر گان 
با این ملاقات مخالفتی نداشتند حتی امام(ره) هم 
اظهار مخالفت نکرد چون سکان رهبری در دست 
امام بود و کسی شک نداث شت که به بیروزی نهایی 
خواهد رسید. بختیار معتقد بود اگر آن گفت وگو 
بر گزار شود. می‌تواند امام (ره) راقانع کند که به شهر 
قم بسازد و خودش و روحانی‌های دیگر به قم بروند. 
او می‌خواست رهبر انقلاب را از ارتش هم بترساند 
و هشدار بدهد که اگر مردم به خانه برنگر دند. 
تضمینی نیست و ارتش تهران را بمباران هوایی و 
زمینی خواهد کرد. 

قرار بود این ملاقات انجام شود ولی بنی‌صدر. 
سنجابی و داریوش فروهر کوششهایی کردند و 
امام(ره) اجازه ملاقات نداد. بختیار هم دیگر پیگیر 
نشد. در سندی با عنوان سی و هفت روز پس از 
سی و هفت سال. نوشته شده که بنی‌صدر به یک 
روزنامه فرانسوی گفت: اگر نفس بختیار به [امام ] 
خمینی می‌رسید. امکان داشت که آقا خیلی از 
این شدتی که داشت کاسته بشود و جا بزند و نفع 
لازم بود که این ملاقات را به هم بزنیم. (راست و 
دروغش بأخود بنی‌صدر) وقتی که بختیار از مذاکره 
قا بوس شت ادش را اشکارت کردو 
در سخنرانی‌ها و بیانیەھایش از تهدید 
حرف زد و امام(ره) هم بارها اعلام کرد 
که دولت بختیار غیر قانونی است. همان 
روزها حرف جدیدی پیش آمد: امام 
می‌خواهد به ایران بر گر دد!... بختیار 
قبلاً گفته بود آ معا غسی ازاداست 
که در ایران باشد یا در هر جا که خودش 
ےم ار که 
به کار اصلی خودش که مذهب است 
بیردازد و در سیاست دخالت نکند و 


شده‌بود. بختیار کارشکنی‌هایی می کرد و فرود گاه را 
می‌بست تأاینکه مردم شعاری اتشین دادند: "وای 
به حالت بختیار / اگه امام فردا نیاد!" و فردایش 
که دوازده بهمن بود. امام پس از سیزدہ سال تبعید 
به وطنش بر گشت. 
شما هم شنیده‌اید یا دیده‌اید که خبرنگاری در 
بالبخند گفت: هیچ! ... درک کردن این جواب 
برای خیلی‌ها سخت بود و می گفتند چطور هیچ 
مطرح کند. در ان وضعیت حساس و پر اشوب 
بپرسند چه احساسی داری. از طرفی امام معمار 
انقلاب بود. از خیلی سال پیش بر نامه‌ر یزی کر ده 
بود تابه دوازده بهمن بر سد وباافتخار وسربلندی 
به ایران بیاید و همه بر ای خودش و کاری که کرده 
بود. صلوات بفر ستند. او می‌دانست در آن راہ پیر وز 
نتیجه هیجان‌زده نمی شود آنهم آدمی مثل امام که 
از بلندقدهای تاریخش بود. تفکرات عرفانی هم 
داشت و به دریایی از ظر فیت تبدیل شده بود. تمام 
امام پس از ورودش به تهران, به بھشت زهرارفت و 
از شهد او خانواده‌هایشان تجلیل واعلام کرد که توی 
دهان دولت بختیار می زند و خودش دولت تعیین 
خواهد کر د.سه روز بعد یعنی در پانز دهم بهمن ۵۷با 
استناد به حق شرعی وقانونی خود.دولتی اپوزیسیون 
به نخست وزیری مهندس مهدی بازر گان تشکیل 
داد واعلام کرد هر دولت منصوب به شاه غیر قانونی 
است و پیروی از بختیار مثل پیر وی از ارباب اوست. 
است و پیر وانش در فکر براندازی هستند. 
حالا بختیار و بازر گان رقیب شده بودند و هر کدام 
مشروعیت خود را با این دلیل ثابت می کرد که 
انتصابش به این مقام به فرمان رهبر انقلاب است. 
خودش در این باره گفت: مگر قانون اساسی زاییده 
انقلاب مشروطیت و معرف اراده ملت نیست؟ 
ملت آمده به شاه گفته است که اقا انچه که ادعا 
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و این واگذاری را پس گرفتیم. منظورش این بود 
که ما قبول داریم که شاه می گوید سلطنت موهبتی 
الهی است که از طر ف ملت به شاه تفوبض شد ه. حالا 
همین ملت دارد می گوید آن موهبت راپس گرفتیم 
بختیار مشر وعیت خود را فقط از طرف شاه یا رای 
اعتماد نمایند گان مجلس شورا و سنا نمی دانست و 


وقتی که بختیار از مذاکره مأیوس 

شد. تضادش را اشکارتر کرد و در 
سخنرانی‌ها و بیانیه‌هایش از تهدید 
حرف زد و امام(ره) هم بارها اعلام کرد 

که دولت بختیار غیرقانونی است 
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مھندس باز ر گان هنگامی که‌امام(ره)او رابه‌نخست‌وزیری‌دولت موقت تعیین کرد 


می گفت پشتوانه مشر وعیت من قانون اساسی است. 
خودش در سخنرانی‌اش اینطور گفت: 

"افرادی را می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی 
قانون اساسی بودند و امروز ان را منسوخ می‌دانند. 
غافل از اینکه قانون گناهی نکر ده بلکه مجریان آن 
گفاهکاز بودهاند. انون اسانسی فما و مرا بد انشا 
آورده و به آن گرانی تمام شد و برایش مجاهدتها 
شد. حالا باطل شده؟ چه کسی باطل کرده؟ جرا 
مصدق و بقیه نخست وزير شدند و فرمان آنها 
صحیح بود ولی فرمان من غلط است؟" 

انام از بختیار خواست استعفا بدهد. جواب بختیار 
یک نه قاطع بود. او می گفت هر تغییری در ایران 
باید در چارچوب قانون باشد یعنی مجلس به او 
رآی عدم اعتماد بدھد بعد با رفراندوم تعبین 
کنند که او نخست وزیر باشد یا نباشد. بختیار حالا 
دیگر امیدش به ارتش بود ولی به دلیل شانزده ماه 
درگیری خیابانی. شش ماه راهپیمایی‌های مردمی. 
و پنج ماه اعتصاب. روحیه ارتش خیلی ضعیف شده 
بود. برخی از سرآن ارتش هم از ایران گر يخته بودند 
و ارتش را بیشتر ناتوان و بی‌انگیزه کرده بود. برخی 
از مورخان معتقدند آمریکا و انگلیس صلاح را در 
الع نی داد ی نا موی بت 
وقتی که در ۱۵ دی ۵۷جیمی کار تر به ژثر ال هایزر 
مأموریت داد مخفیانه به ایران بیاید. او به سران 
ارتش ایران هشدار داد که اگر بخواهند با کشتار 
مردم جلو انقلاب مردم را بگیرند. آمریکا دیگر 
توانش را ندارد که به ارتش ایران کمکی کند به 
همین دلیل آنها هم چکمه‌های خود را در آوردند و 
دمپایی خر گوشی پوشیدند و جلو شومینه لم دادند. 
شاید این موضوع واقعیت داشته باشداماا زمهمترین 
علل تسلیم شدن ارتش در ۲۲ بهمن نبود و یکی از 
دلایل مهمش همان بود که گفتم: از این جنگیدن 
با مردم خسته شده بودند. از طرفی سر بازها عقاید 
مذهبی داشتند وہر ایشان سخت بود با یک سید اولاد 


پیغمبر بجنگند و یاد حسین و یزید و شمر و کربلا 
می‌افتادند. فرماندهی هم که ببیند سربازش میل 
ندارد بجنگند. دمپایی خر گوشی می خرد. 

ساعت دو بعد از ظهر ۲۲ بهمن رئیس کل ستاد 
ارتش اعلام کرد که در اختلافات بختیار و بازر گان 


, دخالت نمی کند و بیطرف است. یک دلیل دیگر 
| که ارتش را به تسلیم وادار کرد هیجان بیش از 


حد مردم بود که بی‌واهمه از مرگ. به پاد گانها و 
که تقر یبا ارتشی‌ها جر آت مقابله نداشتند. سر بازها 
لباس عوض می کر دند و از پاد گانها بیرون می زدند. 
رادیو هم تسخیر شده بود و فرماندهان ارتش چاره 
دیگری نداشتند و باید تسلیم می شدند و شدند و 
تسلیم را با این کلمات به زبان اوردند که ما در 
کار دقار وار ر گان دالت ذیی کلم واین ی 
بختیار تنها مانده بود و قدرتی نداشت. او صدای 
شادی مردم را می‌شنید که سمت نخست وزیری 
می آمدند ناجار با هلی کوپتر به مخفیگاهش رفت تا 
بیندباید چه کند بختیار مال نبود از ایرانفرار کند 
چون‌هنوز خود ش رانخست وزير قانونی می‌دانست 
وامیدوار بود بتواند جایگاهش راحفظ کند. او اعلام 
کرد که فر ماندهان ار تش خائن و تر سو هستند واگر 
دوهفته دیگر بااوهمکاری‌می کر دند.اوضاع را آرام 
می کرد و قدرت رابه جنگ می ور دا 

بختیار که سی و هفت سال از سیاست دور بود. 
سی و هفت روز حکومت کرد و روز ۲۲ بهمن ۵۷ 
دورانش به سر رسید. او مدتی مخفی بود و منتظر 
فرصت بود ولی دخترش ویویون بختیار او را قانع 
کر داز ایران بر ود. اما جطور ؟ اول به این فکر افتادند 
که به عراق برود و از آنجا راهی کشوری اروپایی 
شود اما این کار قابل اطمینان نبود و دریادار مدنی 
معتقد بود به دولت عراق اغفاد تس خروج 
او به کمک ادم‌برها(قاچاقچیان ادم) هم منطقی 
نبود. مرزهای شمالی هم برای او خطرناک بود و 
احتمال گیرافتادنش می‌رفت. تصمیم گرفتند از 
فرودگاه مهر آباد با هواپیما به تر کیه برود. دولت 
تر کیه حامی بختیار بود. د کتر اعتبار که از دوستان 
بختیار بود. تصمیم گرفت از دولت انگلیس برای او 
ویزا بگیر د ولی انگلیس جواب رد داد. د کتر اعتبار 
به سازمان جاسوسی موساد(اسر ائیل) متوسل شد و 
آنها که هنوز در ایران عواملی داشتند, برای بختیار 
پاسپورت فرانسوی تهیه کردند. 

همان روزهار وزنامه اطلاعات رباعی معر وف هادی 
خرسندی را چاپ کرد که من حالا فقط مصرع 
آخرش را به یاد دارم: "بختیار از مرز بازر گان 
گریخت وبا کنایه گفته بود مهندس بازرگان بود 
که بختیار را نجات داد و او را از کشور خارج کرد. 
خیلی‌ها این داستان را باور کر دند اما درست نبود 
و بعدها معلوم شد کسی به اسم دواد الیانس که از 
جاسوسان موساد بود. به بختیار کمک کرد تا از 


ایران بر ود. ادامه دارد 
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بست تا آرایشگاه عروس 


صبح دل‌انگیزی بود. ساعت را کوک کرده بودم 
ولی خودم زودتر از ساعت ببدار شدم. مهمترین 
روز زندگی‌ام بود. بايد به حمام می‌رفتم بعد با 
مادرم 9 خواهر هایم به آرانشگاه. این آرایشگاه با 
تمام آرایشگاههای قبلی فرق داشت چون این بار با 
خودم لباس عروس هم می بردم. آرایشگاه عروس. 
آرزوی خیلی از دخترهاست و من در ۳ سالگی به 
ان رسیده بودم. البته با کلی فراز و نشیب. خدا را 
شکر می کر دم که بالاخره من هم خواستگاری خوب 
نصیبم شد و عروس می شوم و شوهری عزیز خواهم 
داشت.اسمش غد بر است .شما که‌نمی‌دانید تابتوانم 
غدیر راپیدا کنم؛ با چه پسرهایی که دوست نشدم. 
حالا وضع فرق می کرد چون غدیر مورد ازدواج بود 
و برای روز عقد کنان ثانیه شماری می کرد. او با من 
صادق بود. من هم تمام گذشته‌ام رابی کم و کاست 
برایش تعریف کرده بودم. 

بیدارم. می غلث زدم. با صدای مادرم از بستر 
بیرون آمدم: 

''زمرد؟ بیداری مادرجون؟ پاشو دخترم که کلی 
کار داریم!" 

آنها زودتر از من بیدار بودند و هر کس به کاری 
مشغول بود. مرا که دیدند. عروس خانم عروس 
خانم گفتند و کل کشیدند. لباس عروس رادر جعبه 
مخصوصی گذاشته بودند. رویش را هم گلباران 
کرده بودند. دو جعبه هم شیرینی بود که برای 
آرایشگر ها اماده کر ده بودند. خانه خیلی شلوغ و 
درهم ريخته بود. قرار بود وقتی که به آرایشگاه 
رفتیم. کار گر بیا 
مادرم گفت: زودتر برو حموم. 

گفتم گشنمه. اول صبونه می‌خورم... خواهر بزر گم 


۳ فروردین ۹١‏ اطلاعات‌هفنگی 


ید و خانه را تمیز و مرتب کند. 


گفت پس من میرم حموم. 
صبحانه خور دن و گپ زدن با خواهرها وجواب دادن 
انداخت. به مادرم گفتم انها به ارایشگاه بر وند. 
خودم هم کارهایم رازودتر انجام می دھم وبا اژانس 
به ارایشگاه می‌روم. 
شماره آژانس را به او دادم و گفتم به آژانس زنگ 
بزند. زنگ زد و به من گفت: خانم. آژانسیه گفت 
1 
گفتم زود برو دربست بگیر. نمی خواد طی کنی. فقط 
بجنب. منم الان حاضر میشم. گفت چشم و رفت. 
کمی بعد ایفون زد که دربست دم دره. گفتم بیاید 
بالا. خانه رابه او سپردم و رفتم. 
وقتی ماشین راه‌افتاد. یکهو متو جه شد م حمید راننده 
آن ماشین است. انگار مرانشناخته بود چون عینک 
دودی بزرگی زده بودم. به بهانه ور رفتن با گوشی. 
و نیم پیش در یک دورهمی ديدم و خوشم امد ولی 
مدتها بود که یاد گرفته بودم دختر نباید پا پیش 
بگذارد تا جذابتر شود. با ترفند "توجه کردن و توجه 
نکردن کاری کردم که حمید تاب نیاورد و پا پیش 
گذاشت. من هم چند روز ناز کردم تابه او اجازه‌دادم 
شبها با هم چت کنیم. سه روز بعدش هم به او افتخار 
دادم و با هم بیرون رفتیم. از همان اولش خودش 
را خیلی واله و شیدا نشان داد. من یاد گرفته بودم 
که روی هیجانهایی که پسرها در اول اشنایی ابر از 
سح وسر سے سی آنقدر مهربان و 
اھر راک سیت 


حمید شدہ بود همه کس من. صبح به امید او بیدار 
می‌ شد م. شب هم به این اميد خوابم می‌بر د که فر دااو 
رامی‌بینم .در آن‌میان, درس راهم اب برد و ان ترم 
نمره‌هایم سر مر ز رفتند. آیااهمیتی داد شت ؟ قرار بود 
صادق باشم وهستم.اگر به دانشگاه‌رفته بودم.به این 
خیال بو د که بادنیای خارج از خانه رفت و امد داشته 
باشم و با پسری که قصدش ازدواج است اشناشوم 
و شوهر کنم. پسرهای زیادی آمدند و رفتند ولی 
بعد از دو سه ماه می‌فهمید م وعده از دواج ج آنهابه این 
دلیل بوده که راحت د تر بتوانند دلم رارام کنند و کمی 
که می گذشت. وارد فاز دیگری می‌شدند. 

سس 0009" 
نذاشت ت. می گفت: "خیلی اشتیاق دارم ولی روی دلم 
پامیذارم و منتظر می مونم تاخودت رابطه رو شروع 
کنی. شاید به دلیل همین رفتارش بود که در من 
هم اشتیاق شعله می کشید ولی کاملا خوددار بودم 
و یادم نمی‌رفت که محبت پسرھا پس از وصال 
سرد می‌شود. این حرف عقل بود و ھمیشه جلوتر از 
احساسم حر کت می کرد ولی روزی حس کردم پای 
عقلم لنگ شده و از اسب سر کش احساسم عقب 
افتاده است و من دیگر کسی را نداشتم تم که بگوید 
خوددار باش. 

عصر سومین ماه آشنایی ما بود تصمیم گر فتم حمید 
را سورپرایز کنم. او خانه‌ای نقلی و زیبا داشت که 
عکسهایش را دیده بودم. تا آن روز نه حمید مرا به 


آنجادعوت کر ده بود نه خودم پیشنهادی داده‌بودم. 
ان روز تصمیم گرفتم بی خبر به خانه حمید بروم. 


و مطمئن وارد راه‌پله ساختمانش شدم. می‌دانستم 
طبقه سوم است. در پا گرد طبقه دوم صدای پایی 
شنیدم که از بالا می امد. خیلی هم شتاب داشت 
هق‌هق هم می کر د. وقتی به هم رسیدیم. ديدم شکوه 
کرد گفتم خب بگو جى شده؟ گفت: آهیچی... دل 
خوش باورم تیکه تیکه شد. حمید بی‌وجدان هزار و 
یک وعدہ بهم داد و من رواسیر خودش کرد. بعد از 
پنج ماه حالا میگه ازم سیر شده..." 

از پله‌ها پایین آمد و به شکوه سیلی زد و او را از 
ساختمان بیر ون کرد. من مات و مبهوت توی راهیله 
مانده بودم. بعد خمد مد و گفت: "نمی‌دونم جرا 
بعضی از دخترامثل کنه به آدم می‌چسبن. تابهشون 
یه خورده محبت معمولی می کنی» توهم برشون 
میداره و میرن تو فاز عشق و عروسی و بچه‌داری 
اما سمت پایین رفتم. دنبالم امد و توضیح داد که 
مم بے ری کت 
گوشش نمی رود. se‏ 
ندهد چون باید تنها باشم و فکر کنم. 


تصمیم گرفتم با شکوه حرف بزنم. ملاقات سختی 
بود و فهمیدم حمید از ان دختربازهای حرفه‌ای 
است و حتی در داد گاه پر ونده اغفال دارد. شنیده‌اید 
که می گویند کمرش زیر بار غصه خم شد؟ به 
خاکستر سرد نشست» بد بخت شد و... من مصداق 
این حرفها شدم و دنیا پیش چشمم سياه شد. به هیچ 
وجه حاضر نبودم حمید راببینم یاصدایش رابشنوم. 
روزی صد بار از او میسکال و پیام داشتم. من هیچ 
یکی از آنها اعتراف کرده بود از خیلی وقت پیش 
کارش اغفال دخترها بوده تا اینکه بامن آشنا شده و 
معنی واقعی عشق را فهمیده و به راہ راست هدایت 
شده. شکوه آخرین دختری بود که او را فریب داد 
ولی از وقتی که من وارد زند گی اش شده‌ام. کم کم او 
را کنار گذاشته و با خداییمان بسته که بعد از زمرد 
سمت هیچ دختری نر ود. 
فکر حمید رااز سرم بیرون کنم ولی موفق نمی شدم. 
هر وقت از خانه بیرون می‌آمدم. حمید با فاصله 
دنبالم می آمد. در دانشکده با فاصله می‌ایستاد و 
نگاهم می کرد و آنقدر این کارش را ادامه داد تا 
رام شدم و به دو دلیل به او فرصتی دیگر دادم. 
۰ ۰ ھ2 و نے 21 
یکی اینکه در یکی از پیامھایش نوسته بود اگه 
قصدم فریب دادنت بود. توی‌ این مدت خودت باید 
می‌فهمیدی. اگه قصد بدی داشتم. چرا هیچوقت 
ازت هیچ خواهشی نکر دم و وارد فاز رابطه نشدم؟" 
دخترهای دیگر می‌دید. قصدش را نشان می‌داد. 
دلیل دوم این بود که در پیامی نوشته بود: "من آدم 
گناهکاری‌هستم و دل دخترهای زیادی رو شکستم. 
خدا خواست و تو وارد زند گیم شدی و اصلاح شدم. 
1 ۾ مھ ۰ و ۰ A‏ 0 * ۲ 
اگه منو تر ک کنی» مطمئنم که از قبل بد تر میشم. و 
من با خودم فکر کردم حالا که خدامر اسر راہ حمید 
قرار داده تا اصلاح شود. چرا مخالفت کنم و با این 
بااینکه خیلی دوستش داشتم. عقلم کار می کرد و 
به خودم قول داده‌بودم اگر پایش رافقط سر سوزنی 
کج بگذارد. بر ای ابد فر اموشش خواهم کرد. مراقب 
رفت و آمدها و صفحه‌های مجازی او بودم. دو ماه 
گات و هیچ خللی در کارهایش ندید م. اعتماد 
سابقم به او بر گشت و احساس امنیت کردم و پروژه 
مچ گیری را کنار گذاشتم. خود حمید هم فهمید و 
خیلی خو شحال شد و گفت جشن بگیر یم واین تاریخ را 
در زند گی خودمان نقطه عطف بدانیم. به رستورانی 
رفتیم که در فرحزاد بود. جای دنج و کوچکی بود. 
حس کردم صاحب انحا و حمید دوست هستند 
چون وقتی برای ما جای آورد. نگاه معنی داری به 
نه! چطور مگە؟ گفتم هیچی همین‌جوری پرسیدم 
ومشکوک شدم و وسواس گرفتم که شاید خودش 


و صاحب رستوران قصد بدی دارند. عمداً پایم را 
به چای زدم و آن را ریختم. حمید گفت برم یکی 
دیگه برات بیارم. گفتم برو برای خودت بیار چون 
من چایی تو رو می‌خورم. با مکث گفت باشه و رفت. 
زیرچشمی نگاه کردم و دیدم با صاحب کافه مثل 
اشناها حرف می‌زند. شکم یقین شد و بلند شدم 
بروم. حمید جلوم را گرفت که کجاوچی شده؟ گفتم 
اها کت نعطلل او اهارا سر فت فر ساد 
حمید را هل دادم و سمت در دویدم. صاحب کافه 
خواست در را ببندد. داد کشیدم و کمک خواستم. 
ترسید و در راباز کرد و فرار کردم و دیگر تا آن روز 
که به آرایشگاه می‌رفتم. حمید راندیدم. 

به آرایشگاہ رسیدیم و گفتم پیاده میشم. گفت 
زمرد خانم هنوز نرسیدیم. گفتم آقا نگه‌دار! گفت 
چرا غریبی می کنی؟ منم حمید عزیزت! گفتم آقا 
حمید لطفا نگه‌دار از ارایشگاه دور شدیم. گفت: 
"مبار کا باشه! داری عروس میشی؟ بذار قبل از 
عروسی یه خورده با هم بگردیم و درددل کنیم." 
گفتم اگه نگه نداری, در رو باز می کنم و می پرم 
پایین. از داشبورد جاقو در آورد و گفت: " درها رو 
قفل کردم. يه چاقو هم دارم که تشنه خط انداختن 
روی صورت خوشگلته. گفتم چرا اذیت می کنی؟ 
مامانم اینا تو آرایشگاه منتظرن. گفت: "اگه دختر 
خوبی باشی, صحیح و سالم جلو آرایشگاه پا دوت 
می کنم. نگران نباش. زياد دور نمیشیم. دو خیابون 
بالاتر میریم خونه فرآمرز. همون که صاحب کافه 
بود. یادت که میاد؟ نه من تو رو فراموش کردم نه 
فرآمرز. من از همه چی تو خبر دارم حتی می‌دونم 
اسم شوهر ایندەت غدیره که از اون خریولهاس. 
می‌دونستم امروز میری آرایشگاه." 

گفتم: اگه قصد داری با تهدید منو تلکه کنی. به 
کاهد ون زدی چون من همه ماجر اهام رو واسه غد یر 
تعریف کردم. پس بزن کنار پیاده شم. گفت: من 
دنبال حق‌السکوت نیستم. دنبال حق خودم هستم. 
تو اولین دختری هستی که تونستی از چنگم فرار 
کنی. اون روز تو کافه اگه چای رو نريخته بودی, من 
و فرامرز به هدفمون می رسیدیم. تو حق منی و من 
ول کن نیستم. عمد ا هم فرامرز رو وارد این داستان 
کردم تایه خورده تحقیر بشی." 

هرچه از جوانمردی وبازی نکر دن باسر نوشتم و دار 
مکافات بودن دنیا به او گفتم, جوابش فقط پوزخند 
بود. التماسش کردم که هر کینه‌ای از من دارد. 
بگذارد برای بعد از عروسی ولی عجز و لابه‌های من 
اثر نداشت. چاقو را نشانم می داد و تهدید می کرد 
ساکت شوم. آنرژی حروم نکن. دختر خوبی باش 
تا زودتر ولت کنم. ‏ تصمیم گرفتم آرامش داشته 
باشم وصبر کنم وقتی که به مقصد رسید ودر ماشین 
راباز کرد فرار کنم. 

حمید صدای موزیک را کم کرد و شماره‌ای گرفت 
وبه رفیقش گفت: "فرامرز جان آماده باش که پری 


دریایی رو انداختم توی تور و دارم میارمش. در 
پار کینگ رو باز کن که رسیدیم." 

ای وای بر من! نقشه‌ام به باد رفت. حمید به کوچه‌ای 
و وارد پار کینگ بز رگ و نیمه تاریکی شدیم. بعد 
فرامرز هم امد وحمید در راباز کرد.راه‌فر ار نداشتم. 
گیرم هم داد می‌کشیدم. صدایم در آن پار کینگ 
بز رگ گم می شد. حمید گفت: "پیاده شو و هیاهو 
نے N‏ 

نکن چون مجبور میشیم بزنیمت. گفتم تو رو به 
به فرامرز متوسل شدم و گفتم منم جای خواهرت. 
و کشید و گفت: من خواهر ندارم! مقاومت کردم 
که پیاده نشوم. دو نفری دستم را کشیدند و مرا کف 
پار کینگ انداختند. کک هم بیرون افتاد و درش باز 
شد و وسایلش ریخت. چهار دست و پا سراغ کیفم 
رفتم. حمید به فرامرز گفت: می‌بینی چقدر کنسه؟ 
حیثیت و جونش در خطره ولی به فکر چیزمیزای 
کیفشه! "یک اسپری معطر داشتم. آن را برداشتم 
و تا حمید آمد طرفم پاشیدم توی چشمش. داد 
از غفلت فرامرز هم استفاده کر دم و تو صورت او هم 
پاشیدم و سمت پله‌ها دویدم و فریاد کمک کشیدم. 
حمید داشت دنبالم می دوید. من هم با تمام قدر تم 
می دویدم و کمک می خواستم. دست حمید از پشت 
یقەام را گرفت. بر گشتم باز به او اسپری بزنم. زیر 
دستم زد و اسپری را انداخت. دیگر ناامید شدم 
و با آخرین قدرتم خدا را صدا کردم و از او کمک 
بودم که به او اکسیژن رساندند. 

به من آب‌قند دادند. حالم که کمی جا آمد. به غدیر 
کنم. گوشی را به یکی از ساکنان ساختمان دادم و 
گفتم به نامزدم توضیح بده. 

تا غدیر بیاید. پلیسها آمدند و حمید را با دستبند 
بردند. حال من هم بهتر شد ولی همین که غدیر را 
دیدم, دوباره گریه‌ام گرفت. غدیر دلداریام داد و 
گفت اگر برای ارایشگاہ اماد گی نداری, می توانیم 
تاریخ عروسی را به روزی دیگر بیندازیم. مخالفت 
کردم و گفتم مرابه ارایشگاه ببرد. 

روز بعد از عروسی از کلانتری خبر دادند که فرامرز 
فرآمرز وحمید هم | نجابودند.به دست وپایم افتادند 
حمید و غدیر ننگ جامعه هستند و باید ادب شوند تا 
خودشان و مجرمهای دیگر خیال نکنند اگر خلافی 
کردند و زوری گفتند یا اسیدی پاشیدند. می‌توانند 


ااغفاتھفگے هماو شوہ 


تھا آز امش و سکو تس 


حشمهہ 
وف 


ی اد از حالات ند وی لاد ال است 


9داستاده فىكى 


نماشاگه راز ۱ 
ام 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


مهس ری 


در مدح حضرت مولی الموحدین(ع) 
ازلی مرد 
ای ازلی مرد بر ای ابد 
بی تو زمین, سرد برای ابد 
نعرہ بر آورد برای ابد 
پلک تو شد باز و به روی دلم 
۳ پنجره گسترد برای ابد 
هر گل سرخی که جدااز تو رست 
زرد شود زرد برای ابد 
کیست هماورد برای ابد 
یار تو عیار ز روز ازل 
خصم تو نامرد. برای ابد 
٠ >‏ تو در عین تحر سک 
اينه پرورد برای ابد 
دست تو از روز ازل زد رقم 
بهر دلم درد. برای ابد 
مست شد از بادۂ رون شک تا 
این دل شبگر د برای اب 
صبح ازل مهر تو در من گرفت 
شعله ورم کرد برای ابد 


نمودار عجیبت 
من به اندازۂ موهای دراز تو 
پیرم 
تو به اندازه عمر رفته‌ام 
قد کشبده‌ای 
الناز وحد تی 


٦‏ کا فروردین ١١‏ اتد کے 


تمونعدشعرطو | 


در مدح مولاامیرالمومنین امام علی (ع) 
میم انعکاس لبفند توست 
زمین اگر برابر کھکشان تکرار شود 
که گنجایش بلندای تو را نخواهد داشت 
قلمرو نگاه تو دور تر از پیداست 
و چشمان تو معبدی 
این را فرشته‌ها حتی می‌دانند 
که نیمی از تو هنوز 
نامکشوف مانده است 
در تو سفر کردند 
حیران در شیب جمجمه ایستادند 
تو آن اشاره‌ای که بر براق توفان نشسته‌ای 
تو ان انعطافی 
که پیشاپیش باران می روی 
"گار است 
کن ۲ 
بر سينة آسمان 
و خورشید اگرچه بزرگ است 
هنوز کوچک است 
اگر با جبین توبرابر شود 
دنبالة تو جنگل خورشید است 
شاید فقط 
ظر فیّت تو رادارد 
زمین اگر چشم داشت 
بزرگواری تو این سان غریب نمی ماند 
هیچ جراتی جز قلب تونسوخت 
واز جیب خویش 
خورشید می پراکنی 
ای معنویت نامحدود 
زود است حتی در زمین 
نام تو برده شود ... 
سلمان هراتی 


به احترام فاضل ار جمند 
علی صادق مقدسی و مهربانی هایش 
مرد 

و مرد مهربانی که دلش اندازۂ دریاست 
غزل می خواند و بی چشمھایش شعر بی‌معناست 
رل اء او اصلاً مقس نیست. می دانم 
غزل یعنی: دلش در سطر سطر شعر من پیداست 
بهار از چشمهایش می‌وزد. این اتفاقی نیست 
نگاهش همچنان در باغها ايينة گلهاست 
علی وار از صداقت. حر فھای تازه‌ای دارد 
علی وار از صداقت می‌نویسد. حرف او زیباست 
خود خورشید یعنی: آنچه از لبخند او جاری‌ست 
نگاهش جیست؟ ماه مهر بانی در شب صحر است 
گلی کات همان رازی ست که آسنه می داند 
"علی صادق" همان امروزی ای که زایر فرداست 
دلی از خود رها دارد. دلی از جنس شیدایی 
برای گفتن از حال و ھوایش, چشم او گویاست 
محبت چیست؟ ان چیزی که از دست و دلش ریزد 
` ست؟ آن جیزی که از پیشانی اش بیدا 
صدایش می رسد از پشت آواز فراوانش 
به دنیای من و تو همچنان این مرد یک دنیاست 


شعبان کرم دخت -بابلسر دی ۹۵ 


ددر فقط پرستوها می‌دانند کل بھار 
Cı 7‏ تو واقعیت دا جه داری ای ؟ ؟! 
آن کس که مرا راحت جان بود پدر بود ا 2 ری ہہ ۳ 
در هجمه گر گم چو شبان بود. پدر بود کا ۹ ػ۹ ک5 yy‏ 
آن کس که قد سرو دلارای عزیزش تقویمهاء پیش بینی ات نکر ده باشند خانه بر باد چو سازی و روی 
سس یا خورشید د گرت نیست به شاخه اعتبار 
در بار مصائب چو کمان بود. پدر بود € - 
آن آینة مهر و وفایی که به عالم پس از این همه سال گردش به دور زمین مریم میراحمدی 
۶ یافته باشد 
آماج دو صد تیر نهان بود. پدر بود کور دو را ند ٠‏ 2 
آن ن کس خوشیو که کلایش خجل ام رها دانند تغییر مال 
هر روز و شبی با دل آسوده غنودم ss‏ چرخید و رقصید. تا ان دریچه باز شد 2 
ان کس که شب و روز دوان بود. پدر بود > 2 ۱ و أن نور بز رگ مهربان : 
آن کس که دعایش که لرزیدن محشر اوک رور سای روی کوت کے سرانجام به مارو کرد 
ET‏ بر گوشههایتاخوردةگل ۷ قظره سبزه 
رت بان بود. پدر بود ا ج.-۔۔ 9 تب 


روی آن سطح خاکستری چکید 

و پهن شد 

و پهن تر 

انقدر که بنفشه‌های از سرما گریخته 
"'٤‏ آلوردند 

و فرشته‌های کوچک مهربان 

گره شاخه‌ها را گشودند 

یک سماع. یک خورشید. یک بغل 
یک باغ درخت گل به سر... 
و این گونه بود که تو 

احوال ما را گرداندی... 
ساراعیش آبادی - نیشابو 


آهاز این همه تنهایی یا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 


٭ خانم نگین نوری -اسلامشهر گاه در شام سبز یک بهار فلک را سقف بشکافیم و طر حی نو دراندازیم 
آفارمتقدمان‌ومتآخران رابسه‌دقت گاه در غروب دل‌انگیز یک باییز وزن | : 
۳ هایی که ےت 
ِ وب ہت 7087 نہ مانشاه "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلان است 
ست > ر دید . ت 1 دم اه و 7 
TEE‏ ۶ "۳ ص یکی از وجوه‌افتراق شعر ونٹر موجزو پیاتا گل-مفاعیلن 
قلم ر کت ۲ 1 فشر ده بودن کلام در شعر است. این برافشانی -مفاء ۱ 
روز بیشتر عاشقت می دہ ۱ : E‏ 
ےت 0 کت ایجاز در سر وده شما دیده نمی شود: م و می در سا-مفاعیلن 
ر رم ر ۱ ۱ 
فریاد ۳ من در میان این سر گردانی غر اندازیم -مفاعیلان 
1 7 1 
: کت گل گلی به دنبال دیواری می گردم فلک راسق -مفاعیلن 
توب اما بسن که دردھایم رابه ان تکیه د کاھ معا 
TS‏ ما ۳ ف بشکافی -مفاعیلن 
0 گ کرس بی وت م و طرحی نو-مفاعیان 
۹ چون ای دی 3 ی بعضی از 
۶,۲٠‏ 8 .۳ت 


سر وده‌هایتان ر 1 تس د: می توانند 


بیشتر در سر وده‌هایتان استفاده کنید به جامه ۰ رار کا ۱ 


علاوه‌اینها باید حرف تازه‌ای‌ برای گفتن 
داشته باشید: 
آه از این همه سکوت 


نوشته‌های ناب 


تسا 


Neveshte_ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ` 
فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم خوبم! ٭ 


گاه‌گاهیسفری کن بەحوالی دلت.ش ایداز 
تانب ماثاطرہای منتظرلمس ‌نگاهت باشدا 
خدول 
O‏ مس نت 
تکونی مهمترهادلتوبتکون از هرچی که توسال گذشته 
یادش دلتوبه درد آورد.از خاطره‌هایی که گریه‌هاش 
بیشتر از خنده‌هاش بود.از نفهمیدن‌اونهایی که‌همیشه 
فهمید یشوندل‌بتکون از کوتاهی‌های‌خودت یه‌نفس 
عمیق بکش وسلام بده‌به اتفاقای خوب به خودت قول 
بده توسال جدید بیشتر دوست داشته باشی, بیشتر 
بخندی وبیشتر خودتوتو آیینه نگاهی کنی وبگی:تو 


فوق‌العاده‌ای! 
عمر من غارت شد وغار تگر از من دور شد /من‌صبوری 
کردم و غارتگرم مغرور شد 

حجت سهرابی 


مهم نیست چه موجی در حال آمدن است.مهارت که 
داشته‌باشی,بابزرگترین موج‌هاهم تفریح می کنی 
الهه احمدی 
دیگر خی [ل‌باتوبودن‌رانمی‌بافم. کلاف‌دوریات 
کلاف هام کرده زبس که گره‌می‌خورد به خاطراتم. 


ہم 


ازادہ لیلازاد 
خدامرهم تمام دردهاست وھرچە عمق خراشهای 


وجودت جای می گیرد 
بدون نام 
سیب.دستهای تو بود به زمین آمدنم جاذبه‌ای جز 
تونداشت! 
رضا پنبه کار 


درودای‌سنگ پاک و آسمانی /ز کیهان‌بر زمینیها 
نهانی/بمانی‌همچنان پاک ومقدس /نگیری رنگ و 
بوی‌این‌جهانی 

قطره اشک 


آفروردین ۹۳ اطلاعات‌هفدگس 


۱۳۳ 


اصلاً به اینجای فصل که‌می‌رسه,باید بزنی سر شانه 
خودت. که این همه فکر و خیال و دوند گی رارها کنی! 
وباخودت بگویی:بیا بر ویم نفس بکشیم که بوی بهار 
می‌آید.هر چند که‌هیچ کس‌هم‌نمی‌دانداینروزهاچرا 
کارها بیشتر می‌شود و استرس سرازیر ولی باید بزنی 
سر شانه خودت. که‌هر سال که حر ص خوردی جه 
شد و کجای‌دنیاراگرفتی ؟بیابرویم کمی نفس بکشیم! 
می‌دانیااصلا همه مزه‌بهار به روزهای‌اول امدنش 
است,به‌بویش به | فتابش که‌هنوزرمق‌ندارد.خودش 
لطفی‌دار دوانتظار آمدنش لطفی‌دیگرآخ آخ که‌چقدر 
می‌شود از بهارنوشت...این‌هفته که بگذرد. می زنم سر 
شانه‌ات ومی گویم ؛ همه چیز را کنار بگذار بی برویم 
کمی نفس بکشیم.بوی‌بهار می آید! 


اصغر شاهنظری 

بیگانگی‌نگر که من ویار چون دوچشم /همسایه‌ايم و 
خانه‌هم راندیده‌ایم 

سورنا-تهران 


مثل کوه‌پشت سرت‌ایستاده‌بودم, تواماچمنزار 
روبرویت راترجیح‌دادی 
نگین-ن 
آخر نفهمیدیم چراوقتی به ما وش می گذرد 
عقربه‌های ساعت هیجان زده می شوند؟! 
محمدرضا 
همیشه مراقب اشتباه‌دوم باش, اشتباه‌اول حق 
توست! 
میری 
من فکر می کنم آنچه موجب رنجش ما آدمهااز 
یکدیگر می‌شود.این است که غالبا توقع داریم طرف 
مقابلمان به تمام وقایع دنی از زاویه دید مانگاه کند. 
در صورتی که درون‌هر آدمی, دنیای متفاوتی وجود 
دارد که بااپذیرش این تفاوتهاء روابط شکل مناسبتری 
خواهندداشت 
الهه -گرگان 
خدایاممنونم برای تمام خنده‌ها و اشکهای پارسالم. 
خدایا ممنونم که یادم دادی خودم باشم. بیشتر از 
ھمیشےوهو آرزومی کنم خنده‌های امسال هم از ته دل: 
گریه‌ها از سر شوق و آرامشی به قشنگی رنگین کمان 
بر وجودمان‌سایه افکند 
اکبر-خ 
می گویند: آدمهای خوب راپی دا کنید وبدهارارها 
کید ایابد ان کرت ور که چو اراد ر ادما 
پید کنید وبدی آنهارانادیده بگیرید. چون هیچکس 
کامل‌نیست 
عبدالامیر اسدا... زاده-شوشتر 
دنیادریایی زرف است و سوخت کشتی مادر این دنیا؛ 
ایم انناخدایش عقل‌وراهنمایش علم ولنگرگاهش 
صبر 
مرضیه صالحی 


داب‌هایی متفاوت 


رزا مختساری ستبهسران: به آدمها ۷" 
نزدیک شد. بعضی‌ها با ابهامشان زیباتر ند 
وباچیزهایی که در موردشآن‌نمی‌دانیم. 
دوست داشتنی‌تر... یس به شناخت درحدی 
که می خواهند رضایت بدهیم. چون می شود 
همه ابعاد روح انهارا کشف کرد می‌ شود 
وارد حبابشان شد و دنیای یک نفری انهارا 
فهمید ویر ده‌از راز های مگویشان برداشت. 
ام انمی‌ارزد. چنین موفقیتی به خراب شدن 
تصویر زیبایی که از آنها در ذهنمان ساخته‌ایم. 
نمی ‌ارزد... 

علی اسلامی -شیراز: مادرها دروغھایشان هم 
ثواب دارد. گر سنه که باشند می گویند سیر ند 
درد که داشته باشند می گویند خوبند وبا تمام 
غصه‌هایشان باز هم برایمان می‌خند ند 
نسیبه محمدیان: عارفی به نانوایی رفت و نان 
خواست ولی چون لباس مناسبی نداشت نانوابه 
اونان نداد وعابد رفت...مردی‌اوراشناخت وبه 
نانوا در این باره تذ کر داد و نانوا به دنبال عارف 
دوید و تقاضای شاگردی کرد و گفت اگر قبول 
کنی تمام آبادی رانان می‌دهم. عابد پذیرفت 
ووقتی شب شد نانوا گفت: استاد دوزخ یعنی 
چه؟ عابد گفت: دوزخ یعنی برای رضای خدا 
یک نان به فقیر ندهی وبرای رضای بنده‌اش 
یک آبادی رانان بدهی! 

عزت ندافی-رامسر:دورفیق در دل کویری 
راه می‌رفتند.در میانه سفر بر سر موضوعی 
جدالی میان آن دودر گرفت و یکی از آن دو 
سیلی محکمی به صورت دیگری زد. رفیقی 
که سیلی خورده بود. بی‌هیچ حرفی بر روی 
ریگهای روان نوشت:امروز بهترین دوستم 
سیلی محکمی به من زد. ان دو به راهشان 
ادامه دادند تابه واحه‌ای در دل کویر رسیدند 
و تصمیم گرفتند آبتنی کنند و سر حال شوند. 
رفیقی که سیلی خورده‌بود.در میان باتلاقی 
گر فتار شد و درحال غرق شدن بود که دیگری 
به کمکش آمد واورانجات داد.رفیق سیلی 
خورده بر روی تخته سنگی نوشت: امر وز 
بهترین دوستم مراا زمر گ نجات داد.دوستش 
از این کار اومتعجب شد و علت را پر سیدند و 
او گفت: بدیهاراباید روی ریگها بنویسیم تا باد 
آنهارابه فراموشی ببرد وخوبی‌هاراروی سنگها 
تاھیج وقت یادمان نر ود! 

مهمری خداداد_صوفیان:بعضی آدمهابه 
تووفادار نیستن,به نیازشون به تو وفادارن و 
وقتی‌نیازشون رفع بشه,وفاداریشون هم عوض 
مىسە 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


ہے دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن اسا ند گان حد ۳۳1 
حدو ل متفاطع همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. سرت ٠‏ ول 
۱ : ۱-حسن پوراحمد -فسا 
سب مجله با ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره قاس تور وری - بهران 
: 0 ۰ مجلها ۶ .نا نا خاذ اد ؟ به د ف“ ۱ بالا ببامک کنند. یک نہ ۰ ۳۷ 
جدولهازیرنظر:داود باز خو Em TT‏ ۲-حسن جابری ۔قرچک 


برای جداول سودوکو کاکورو و ھیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
yahoo.com‏ @( 5۸7111100 یک هد به ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی بمب هسوسو هسوسو کا ات 


| کا و ا کت تج ماخر 
افقی: A‏ سس 

۱-نوعی فعالیت ورزشی که هدف از آن 
بهبود سیستم مصرف اکسیزن است -گاه 
نگاری یا علم قرار دادن وقایع در زمان 
وقوع ۲ -خسیس -کنجد کوبیده_بر آمد گی 
پشت شتر ۲-هویدا_جزء قرآن -مطیع 
_اصفهان قدیم ۳-شهری در مازندران- 
اصطلاحی اینترنتی -پوست پیرا, چر مگر - 
مریض بیمار ۵۔شسکم بند لاغری-دوبینی 
-سخنور فنا ۶-شهری در استان تهر ان - 
لک ۶ ایرانی ۷-از توابع اصفهان - 
یار حوا-مجسمه ۸-نپخته -یکدیگر راباطل 
ساختن_جانور وول خوردنی-اشاره‌به دور ٩‏ 
-ماده‌بیهوشی سابق از نژادهای باستانی 
انسان که تاعهد حجر زند گی می کر دند - 
گوس فندزاده ۰ ۱-ضد ماده_خانه_از هم 


جداکردن_قيمت ١‏ ا-درهم بیچیده- 
طبق فلزی_خواهش کنن ده ۲ ۱ -دریاچه 
حمام-مر کز عربستان -تندرو ۱۳ -شعله 
ای لت تسار کل موی 
زغال سنگ ۱۴۳ -کم بها-کبوتر صحرایی - 
پافشاری در عناد -مردم یک کشور ۵ عاثر 
رطوبت -جامه دان_ابله_کم عرض ۱۶- 
سیاره زحل -سنگ ترازو -اهل روسیه ۱۷ - 
روشنفکر - کشور اقبال لاهوری 


۵ ۱ 1 
۱ شش | 1 
تی 


ہے ۴ 
١‏ از جشن‌های ایران باستان که در روز ۷ 
دهم از ماه آبان بر گزار می کر دند -نوعی 
سرماخورد گی شدید ومسری ۲-نوعی تایر خودروویژه رودهای مرزی ۱۵ -خودروی کاروانه-از وسایل ار تباطی 
زمستانستاره از توابع استان بوشهر ۳سپسر مازنی- ‏ درمخابرات_خوب‌تر_جوانمردی ۱۶سانبوه‌بی‌شمار_از 
هوس خانم باردار_خدمتکار زن_شانه, کتف ۴ -محبت اقیانوسها-عباد تگاه‌مسیحیان ۱۷ -کنایه از فر ز ند منحصر 
-گلی زیبا و معطر -داغ جگرسوز_-باکتری درازاندام و به فرد-از سلاطین غزنوی 

ہم ی یت حل جدولهای شماره ۳۷۳۱ 
E ys‏ کر یں 0 
راه‌بندان می گویند _قطع سینمایی ۷-جزیره‌ای در دریای ۱ 21۴۱ا 
مدیترانه -ساز کامل -ستاره دنباله دار معر وف -دل | زار ITO‏ 
کهنه ۸-از کنده بر خیز د -پشیمانی - کفیل ٩‏ -نوعی صمغ 
گی اه که بر اثر مالش خاصیت الکتریسیته پیدامی کند - 
نال از در انی ۶ نویر آن له ادفامغرندہ 


۴ جا 
۲ 


ت 


SIRE *‏ وت 
4 اطے۔ لاو تع 


ات 
| - ۱ 
QF ۱‏ ۷یا 


۹ 2-1 


غ و وت چا وی ود بو ھی 7 


گزندہ ١١-قورباغه‏ درختی ۔حمیت۔جای سردسیر ۔جام 
قھرمانی ۱۲ -فروغ-پایتخت تایلند_مسافر خانه‌مدرن 
من وشما۳ ۱ از نامهای خدای تعالی -تازه, باب روز - 
ری ]از کراس کات درا مهو ن رودا 


الاضاتحلگے هم ۳۷۵۲ SE‏ 


قلب 


۰ 


دی 


٤‏ در بای است که ععق 


ان دا 


مه 


نمی توان 


مه 4 
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ف (د) حه تعداد است؟ 


: آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

حا ول سر در مد 0 جدول های این صفحے پیشنھادویا || شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام ونام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر بک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 


7کھگ 0۸ 00 همراه ۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


- 
| مردمان | ون | پیشینه .| ترمیم قالی | 

سا ۱ هوابر | ا ریا کار کے ے 
رسد 
نات 


ہے علمرازی | فراخی 
جدولی 
اتی بلی فده ھے 
E‏ همراهی 
عزت دهنده 
E‏ 
مھر وی کون اناق 
شطرنج 
فو تہ جدول سودو کو ۳۷۳۲ 
اعداد ١تا‏ ۹را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳ طوری قرار 
۱ دھید که هر عدد فقط یک بار درج شود. 


ار SOG‏ 
| ایدل | 
ہے 
دریای 


رور بین ۹۹ اطلاعات‌هفتگی 


باھوش خود کلنجار بروید ۱ 
یق کے 


زیرنظر: سهراب صفادار 


ده احتلاف در تصویر جوجه خروس 
در ميان دو تصویری که از یاد گیری آواز خواندن توسط این جوجه خروس تهیه 
شده‌ودر یک نگاه کاملاً یکسان به نظر می رسند ده‌اختلاف وجوددارد که‌از ۱ 


شما می خواهیم آنها را پیدا کرده و با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. . 


رنگ کنید 
در میان این خطوط و نقاط به هم ريخته یک شکل وجود دارد. برای یافتن 
آن کافی است خانه هایی را که دارای نقط هستند. رنگ کنید. اما برای بهتر 
شدن کار می بایست سعی کنید هنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نزنید. پس 
از پایان کار شکل پنهان شده آشکار خواهد شد. ۱ 


دراین شکل زیبا ۶ناهماهنگی وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 


در میان این اعداد و نقاط به هم ريخته یک شکل پنهان شده است که برای یافتن 
آن کافی است مداد یا خود کاری برداشته و نقاط رابا خط مسستقیم از شماره یک تا 
۰ به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان متوجه یک نقاشی زیبا خواهید شد 
که در مقابل جشمانتان ظاهر می شود. 


اخلاعات دقدگی همان ۸۷/۶۷ 


تمام مو 


* مه 
عبت 
٭چ 


خود ر امدرون نفک منظم و 
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نقشه طولانی ترین غار ایران 

"فعالیتم را در سال ۸با کوه و سنگ شروع کردم؛ 
البته قبل از آن‌هم ورزش می کردم و رشته اصلی ام 
تکواندو بود. کم کم با غار نوردی اشنا و به ان 
علاقه‌مند شدم اما هنوز رشته تخصصی آن در 
ایران وجود نداشت. تا اینکه در سال ۶ به‌صورت 
تخصصی وارد این رشته شدم. سالهای اول؛ برای 
فعالیت در این رشته خیلی مشکل داشتم. چون 
اولین و تنها خانمی بودم که وارد رشته غارنوردی 
می شدم ودر بسیاری از دوره‌هانمی‌توانستم شر کت 
کنم چون همه آقا بودند. الان هم در کل استان 
دو نفر خانم هستیم که غارنوردی می کنیم. برای 
من کوهنوردی و صخره‌نوردی خیلی جذاب بود 
اما غارنوردی هیجان و رمز و رازی دارد که کوه 
ندارد. تیا وقتی از یک دیواره یا کوه می‌خواهید 
صعود کنید. از دور تقریباً تا آخر راه را می‌توانید 
مشاهده کنیدوحتی اگر بار اول هم باشد. مسیر خیلی 
ناشناخته نیست ولی در غارها چند متر آن‌طرفتر را 
هم نمی توانید ببینید و هیچ شناختی از مسیر ندارید. 
این باعث می شود که هیجان آن بیشتر باشد." 

خانم عدالتیان فوقلیسانس فیزیک خوانده و در 
دانشگاه تدریس می کند. رشته‌ای که به قول 
خودش با رشته ورزشی او مر تبط است و به او 


ك ۹ ا رل ہج 


در نقشه کشی از غار کمک کرده است: فیزیک 
را خیلی دوست داشتم. جالب است بدانید خود 
فیزیک در زبان یونانی قبل از اینکه فیزیک خوانده 
شود. فلسفه طبیعت خوانده می شد. یک جور هایی به 
لحاظ علمی با رشته ورزشی‌ام مر تبط است." 

البته همین فیز یک خواندن‌درغار نوردی‌به کمک 
او آمده تا بتواند غارهایی را که اکتشاف می کند. 
نقشه‌شان را هم طراحی کند: "من غار را خیلی 
دوست داشتم چون به هر غار جدیدی که می‌رفتم 
انگار دنیای جدیدی بود. خیلی از غارها راما خودمان 
کشف می کر دیم و من خودم کار نقشه کشی از غار 
را پیگیری می کنم. از غارها نقشه‌برداری می کنم 
و وقتی وارد یک غار می شویم, از درون آن نقشه 


٩۱ نیدرورف٢ fA‏ اطلافات‌هقتگس 


خطبه عند ماد کوه خوانده سد! 


"غار برای‌بیشتر مایک‌دالان تار یک وتر سناک‌است که‌انتهاوراه‌بر گشت آن‌مشخص‌نیست 
و در آن انتظار انواع و اقسام اتفاقها مثل حمله دسته‌جمعی خفاش‌ها و پنجه انداختن خر سها 
تا برخورد کردن با استخوان و جمجمه انسان را داریم اما بیشتر اینها تصورات وحشتنا کی 
رازی‌هستند که بر خی برای کشف این راز حاضر ند تمام خطر هار ابه جان بخر ند و غارنورد 
شوند. ساراعدالتیان "بانوی غار نور دی است که حد ود ده سالی می شود غار نوردی می کند. 
او در این گفتگو از ماجرایی عقد کردنش در کوہ و نقشه طولانی ترین غار ایران حرف زد. 
"ساراعدالتیان متولد سال ۱۳۵۹ در مشهد است. علاقه‌اش به ورزش و طبیعت به کود کی 


اطلاعات خوبی را می‌توان برداشت کرد و برای 
خود من این کار خیلی جذاب بود. به‌تازگی هم 
نقشه طولانی‌ترین غار ایران را ارائه دادیم که طول 
ان حدود ۲۰ کیلومتر بود و چند سال نقشه‌برداری 
آن طول کشید." 


ازدواج عجیب روی یک د بواره 


قصه کوه و صخره و غار آنقدر در زندگی خانم 
عدالتیان جدی است که حتی با همسرش در کوه 
آشنا و در حال صخره‌نوردی خطبه عقدشان 
خوانده می‌شود! "من و همسرم در کوه باهم 1 
شدیم و در سال ۸۰ ازدواجمان را روی یک دیواره 
جشن گر فتیم در حالیکه‌روی یک صخره عمودی در 
اخلمد که به دیواره الله | کبر در مشهد معر وف است؛ 
آویزان بودیم وجائیکه حدود ۰ متر ار تفاع دارد 
وروی آن نام مقدس الله اکبر توسط سنگنوردان 


قدیمی نوشته شده است. ما هم کنار همین نوشته 
معلق بودیم که پیمان ازدواجمان رابستیم و حلقه رد 
وبدل کردیم.یادم می اید که حلقه‌ها ر ابا طنابچه به 
خودمان متصل کرده‌بودیم تادر صورت در رفتن از 
دستمان سقوط نکندا! 

در حالیکه با طناب و سایر تجهیزات صعود کردیم. 
میهمانان همه پایین دیواره بودند. یک عده هم 
از بالای سر ما فیلمبر داری می کر دند و وقتی که 
پایین آمدیم به ما تبریک گفتند. من و همسرم. 
"سعیدهاشمی‌نژاد " باهم وارد این کار شدیم اما 
مطالعه همسرم در این زمینه بیشتر است حتی 
کتاب مهمی را که مر جع غارنوردی است به فارسی 
ترجمه کر ده است." 


برمی گردد و در ۱۹ سالگی به‌صورت جدی صخره‌نوردی را آغاز می کند: 


غارهایی پر از اسکلت 


غارهابر ای مادالان‌های تاریک ووحشتنا کی هستند 
که در آن‌ها باید منتظر هر اتفاق غیرمتر قبه‌ای 
باشیم: "بارها اتفاق افتاده که داخل غاری شدیم 
که در آن پر از اسکلت انسان و شبیه یک گورستان 
بوده, خب این خیلی استرس‌زا است. چون نشان 
می‌د هد عده‌ای قبل از ما وارد این غار شده و راہ 
خروج را گم کر ده و همین جامرده‌اند. یادرون غاری 
دجار سیلاب شدیم و دیگر موفق نشدیم از غار 
خارج شویم.ساعتها منتظر ماندیم تاسطح آب‌پایین 
بیاید تا بتوانیم بر گردیم. البته مواردی هم بوده که 
خیلی شگفت زده شده‌ایم. مثلا یکبار قسمتی از غار 
را فکر می کردیم بسته است و به‌سختی وارد ان 
شدیم بعد تاچشم باز کردیم دیدیم درون یک تالار 
بز رگ با تزیینات زیبا قرار داریم. من چون از غارها 
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نقشه‌برداری می کنم» خیلی بیشتر به جزثیات توجه 
می‌کنم. واقعاً دنیای قشنگی ان زیر وجود دارد. جند 
باری هم پیش آمده‌در غاری برویم که | ثار باستانی 
وجود دارد و در این ‌جور مواقع سریع به میراث 
فرهنگی خبر می دھیم و سعی می کنیم خیلی در غار 
پیشروی نکنیم وبه آن دست نزنیم و تخریب نکنیم و 
صرفاً عکس می گیریم و نقشه‌بر داری می کنیم." 
قلب زمین 

خانم عدالتیان در همه جای ایران غارنوردی کرده 
و در کنار ان به غارهای بر خی کشورهای جهان هم 


اما محافظت از آنها هنوز به اندازه کافی نیست: 


حدود ۳۰ درصد منابع ابی در غارها و 
مناطق غارخیز قرار دارند اما تمام اھمیت 
غارها تنها حفاظت از منایع ابی نیست ... 
آغرب ایران به خاطر رشته کوه زاگرس, ارتفاع 
بالا بارندگی زیاد و وضعیت آب‌وهوایی مستعد 
غار وغارتوردق است: کشور ما غارخیر ات و 
در دنیا رتبه چهارم را دارد و هنوز هم غارهای 
زیادی هستند که کشف نشده‌اند. فقط در منطقه 
خراسان حدود ٠‏ ۰غار راخودمان کشف کردیم. 
من در جهان هم به چند کشور غارخیز سفر کردم 
و در آتریش: اسلوونی و جک غارنوردی کرده‌ام. 
از لحاظ تنوع و تعداد ایران خیلی غنی‌تر است ما 
در کشورهای خارجی در محافظت از غارها خیلی 
دقیق و اصولی رفتار می کنند و نه‌تنها مسئولین که 
تک‌تک مردم هم ود غارهایشان خاس هستند 
و این نکته را به‌خوبی می‌دانند غارها قلب زمین 
هستند. ما الان در حهان بحران آب داریم. یکی از 
بزرگترین منابع آبی دنیا غارها هستند. غارها آب 
رادرون خود حفظ می کنند واگر غارها آلوده‌بشوند. 
ابی که به ما می رسد هم الوده می شود. در ایران 
هم چند سالی است که ما این کار حفاظت از غار را 
شروع کردیم. این بحث خیلی وسیع است و صرفا 
یک ار گان و دو ار گان نمی‌توانند این کار را انجام 
رم0 رک ااا ده ارق تا امسر 
اصل این است که مردم نسبت به غارهای محل 
زند گی خودشان تعصب داشته باشند چون نفعش 
اول‌ازهمه به خود مردم می‌رسد.' 
خفاش‌ ها مخرب نیستند 

حدود ۰ در صد منابع آ بی در غار هاو مناطق غار خیز 
قرار دارند اما تمام اھمیت غارها برای حفاظت از 
منابع آبی نیست. غارها پر از جانوران زیستی مهمی 
هستند که حفظ غار ها به حفظ آنهاوتنظیم اکوسیستم 
کمک می کند و شاید باور نکنید موجودات مرموزی 
کدرا رها ےہ Se‏ 
(برعکس) شدنشان به سقف غار و جشمانشان در 
تاریکی می‌شناسیم و شاید به نظر بیشتر مردم 
0 رای سس وا 
مفید هستند. مهمترین و شناخته شده ترین جانوری 
که در غار سکونت دارد. خفاش است. غذای اصلی 
خفاش‌ها حشرات و بیدها هستندو وقتی جمعیت 
خفاش‌ها در منطقه‌ای کاهش پیدا می کند. میزان 
آفتها پیشتر می‌شود ومسلماً کشاورز آسیب می بیند. 
ضرر کشاورز هم به ما آسیب می‌رساند و این مثل 
یک زنجیره تکرار می شود و شاید ان کشاورز اصلا 
متوجه نباشد این ضرر ناشی از این باشد که غار 
محل زندگی خود را آلوده کرده است. الان خیلی 
کردیم که این حیوانات را برخلاف باورهای غلطی 
که گمان می کنند. مخرب هستند.نجات بدهیم و به 
مردم درباره‌این حیوانات مفید آ گاهی بدهیم." 


3 ۱ مسابفه بزرگ داستان نویسی 
N o.‏ 


بقبه از صفحه ۳۱ 

چه خبر است ؟ دود همه جارا پر کر ده. سر فه امانم را 
بریده.بوهای عجیبی به مشامم می‌رسد. با این حال 
دلم ضعف می‌رود.اگر پایم به ان پایین بر سد. به 
اولین اغذیه فروشی می روم و یک ساندویچ بز رگ 
و مخصوص کالباس سفارش می‌دهم. آن را بی وقفه 
گاز می‌زنم و با یک پیسی قورت می دھم. نمی دانم 
چرا وقتی سقف از کف دستانم فاصله گرفت 
خوشبینانه فکر کردم معجزه‌ای رخ داده. طولی 
نکشید که به اشتباهم پی بردم. درواقع این سقف 
نبود که بالا رفت بلکه زیر پایم خالی شد. دستانم 
خسته و کر خت شد ه. 

آن روز بابا شلوار لی نخرید. هیچ وقت نخرید 
درعوض روی چرخ و فلک سوارم کرد. آن هم نه 
یک دور بلکه سه دور پیاپی. جه کیفی داد! ساعتم 
سکستنه و عقر به‌هایش از کار افتاده. اکنون ظهر 
٦17ب‏ ٢ب‏ سر 
جمعه را دارد.انباشته از دلتنگی و حس تلخ و غم 
غربت. یک طور حس راهی شدن اجباری یا به پایان 
"مم هر کار بش ات باس 
حالت‌بادستهای روبه‌بالا قفل شده‌در آوار ساختمان 
فرو بروم. می‌دانم زیر آن همه فشار استخوانهايم 
٤٥‏ ی ' ۱1 
۹۷٤۷۷١٥۶١۷٠١۰۶۰۹‏ 0۷ 
پر کر ده به پایان می رسید...حالا که در کنج این قفس 
پرنده‌ای بی بال وپر شده‌ام بیشتر از هر چیز دلم 
می‌خواهد صدای اذان بشتوم. 

هیچ نشده دلم تنگ شده برای پیرمرد دستفروش 
سر کوچه‌مان که توی‌سینی روی چر خش باقلا پخته 
با گلپر می‌فروخت.برای همکلاسی‌ام که هرگز نه 
کتاب داشت نه جزوه برای پیرزن همسایه که با 
دیدنم دعا می کر دای کاس آدم هر گز شرمنده 
نشود. شر منده مادر. شر منده آن زن جوان کار گر: 
شر منده همکار. اگر هم بخواهد این اتفاق بیفتد. بهتر 
ات مرده باشد. جرا می‌لر زم ؟ نف این ساختمان 
است که می‌لرزد. وقتی بالا می امدم نمی‌دانستم 
از زمین دور می‌شوم و این گونه از خیلی چیزها 
کنده می‌شوم. می‌دانم تنها فرشته من نیست که 
خاکستر نشین می‌شود؛ این خاکستر بر سروروی 
همه مردم شهر فر ود می آید. اعتراف می کنم دستم 
را ان بر را 
ھ و" 
وآسمانی صاف دای بدون ذره‌ای الل وحالا 
که زمین دورودورتر می شود و آنها که آن پایین 
هستند یعنی مردم.عکاسان 9 همکاران کوچک و 
کوچکتر می‌شوند... چشمهايم را می‌بندم و سوار بر 
کن 


اخلاعات ھفگے شما ۵ fA‏ 
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9 کار مدن 


دای ر اشر دوست دارم زا 


× از نا گفته‌های آغاز کار تان بگویید. 

کار بازیگری تئاتر را از زاد گاهم (مشهد) آغاز 
و بیشتر با مرحوم حامد کارمی کردم. بعد از امدن 
به تهران کار تثاتر را ادامه دادم و با قطب الدین 
صادقی. پری صابری, شهره لرستانی و چند نفر 
دیگر کار کردم. نخستین کار تلویزیونی‌ام برنامه 
"طنز " پرواز ۵۷ بود. 

دید شما نسبت به زند گی چطور است؟ 

دید گاه من نسبت به زند گی این است که ما به 
دنیا آمده‌ایم تاراحت زند گی کنیم.راحت مشکلات 
سپ ۰'۷۷۷ 
گذشت ایام زند گی. همان طور که سعی می کنم, در 
تمام مراحل زندگی برای کسی مشکلی به وجود 
نیاورم. در کار هم همین طوری هستم واین روش و 
تاثیر خوبی هم در کارهایم گذشته است و تا به حال 
اگر هم برنامه‌ها مورد رضایت نبوده. حداقل پشت 


با سیاستهای حا کم بر فضای کار طنز چطور 


این سیاسی کاری‌هادر همه جای دنیا وجود دارد. 
در کشورهای دیگر هنرمندان اجازه دارند با همه 
ے حے وم رن می س الما در کا 
مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که ہب 
می شود | ثار هنری ماچندان واقعی به نظر نرسد. به 
عنوان مثال. نمی توانیم زند گی یک زن و شوهر را به 
صورت واقعی ان دهیم. محدودیت ممکن است 
بعضی مواقع کار راشکوفا کند اماخیلی جاها بر عکس 
هم عمل می کند و گاهی‌جنبه منفی آن خیلی بیشتر از 
جنبه مثبت قضیه است. مسئولان دنبال این هستند 
که روحیه مر دم رابا توجه به مشکلاتی که دار ند.شاد 
کنند ولی شیوه کارشان هميشه درست نیست چون 
تاو وی سط نت 


جر سرد دی روش 
× پس چرا وقتی کارهای ضعیف تولید 


تکرار می کنم. ساز ند گان به دنبال چیزی هستند 
می‌روند و تماشا می کنند. شاید از نظر آنها خوب 
است!! 

نظر تان در مورد شهرت چیست؟ 


۳ قروردیی ٩۱1‏ اطلاعات‌هقگی 


خوشانمان می‌شد. اما بعد از آن است که مشکلات 
ار یعنی آزادی‌هایی که شما دارید برای ما 
وجود ندارند. به عنوان مثال برای اینکه مسلات 
سیاسی برای ما پیش نیاید مجبور هستیم بگوییم 
سیاست برای ما هیچ اهمیتی ندارد تا مجبور به 
پاسخگوبی نباشیم. مشکلات اجتماعی هم وجود 
دارند. نمی توانیم در مجامع به راحتی حضور یابیم 
حتی در عروسی برادرمان نمی توانیم آنطور که 
می‌خواهیم عمل کنیم! 

× یعنی هر کس که به شهرت رسید باید 
محافظه کار شود؟ 

نه, برای من اینطور هست , چون فکر می کنم 
زند گی انسانها مهمتر از همه چیز است.بنابر این فکر 
می کنم برای دور کر دن چیزهایی که بخواهد راحت 
زندگی یک نفر را خراب کند باید فکر کرد. 

از بر نامه‌هایی که خودتان در آنها بازی با 
کار گردانی می کنید لذت می برید؟ 

از کارهایی که کار گردانی می کنم خیلی بیشتر 
لذت می‌برم تا آثاری که بازی می کنم. زمانی که در 
مجموعه ساعت خوش بازی می کر دم از بازی خود م 
خوشم می آمد ولی الان هر وقت یاد بازی‌ام در آن 
مجموعه می أفتم, خیلی کیف نمی کنم! 

از بازیگران نقشهای جدی و کارهای طنز 
کار کدامیک از بازیگران را بیشتر می‌پسندید؟ 

من کار آقای پر ستویی رامی‌پسندم واز بازیگران 
طنز هم کار حمید لولایی را دوست دارم. 

× از کار گردانها کار کدامیک را بیشتر 
می‌پسندید ؟ 

کارهای آقای حاتمی کیا. 

ابه‌نظر شمابین یک کار گردان 
وباز یگر چه رابطه‌ای باید باشد تا 

باید هر دو یک هدف مشترک هم 
داشته باشند و آن هم بهتر ۱ 
راشای ار مر 
با هم هماهنگ نباشند. به 
احتمال ٩۰‏ درصد کار 
شکست خواهد خورد. 

چر ااز هر بازیگری 
که بپرسید می‌گوید 
مسائل مادی برای من 


= 


اھمیت ندارد ولی در عمل اینطور نیست؟ 
خب.بایداز خودشان‌بپر سید.من‌هم نمی خواستم 
بگویم ولی چون واقعا برایم مهم نیست. گفتم. 
× گروهی از کار گردانان از جمله خودتان 
در بعضی کارها بازی هم می کنند. پس چطور 
می توانید بر کار تسلط داشته باشید؟ 
به همین دلیل همیشه در این زمینه مشکل 
داشته‌ام. حس می کنم هروقت کار گردانی کرده‌ام 
بازی‌ام ضعیف بوده! 
× شما که کار طنز انجام می دھید مطالعاتی 
هم در این زمینه داشته اید ؟ 
خیر. من بیشتر حسی کار می کنم. سعی کرده‌ام 
مسائلی که در جامعه وجود دارد را کار کنم. اسمها 
و سبک‌ها برایم مهم نیستند. 
× نظر تان در مورد ورود چهره‌های جدید به 
عرصه‌های مختلف هنری چیست ؟ 
من جوانهای‌الان رااصلا دوست ندارم!بچه‌های 
امروزی از لحاظ هوشی بسیار بالا هستند ولی 
فان مرت فص کر کی را 
7 در ملک ار 
تاثیر گذار همین رسانه‌ها هستند. در اکثر کارهای 
تلویزیونی می گویند به بچه‌ها و جوانان توجه کنید. 
این مسائل باعث شده که جوانها متوقع شوند و 
تا جیزی گفتند و کسی توجه نکرد. سر وصدا| راه 
بیندازند که هرچه من گفتم باید همان شود. 
× خانواده شما مخالفتی با کارهای هنری تان 
نداشتند ؟ 
اوایل خانواده‌ام موافق نبودند. خانواده‌های 
۵٣٥‏ ة۷ ۹٤۹‏ یر 
می گرفتیم. آنها به پدرم می گفتند پدرم هم 
می گفت دانشگاه رفتی که مهندس شوی؛ 
مطرب شدی! اما کم کم با این قضیه کا 
امدند. 
× چقدر به بداهه 
می‌دهید ؟ 
بداهه ر اخیلی‌دوست‌دارم.در 
کارهایم زمانی که متن خوب بود 
از بداهه کمتر استفاده می‌شد اما 
زمانی که می‌دیدم‌بابداهه گویی 
۳۱ ی, ۲۱۲۱۷۱۷۱۹۱۹۱۹ 
آن استقیال می کر دما 


اهمیت 


ایرج طهماسب و حمید جبلی بی تردید موفق‌ترین زوج هنری در سینما و تلویزیون محسوب 
می‌شوند. زوجی که دوشادوش هم نویسند گی,باز یگری و کار گر دانی رادر سطوح مختلف تجر به 
کر ده و تابه‌امروز خاطرات‌ماند گار بسیاری رابرای مخاطبان‌سینما و تلو یز یون به ثبت ر سانده‌اند. 
این روزها که مجموعه کلاه قرمزی "بازهم یکه تازی این دو در جلب رضایت مخاطبان سیما را 


به گذشته و انداختن نیم نگاهی به راه طی شده این دو هنر مند خالی از لطف نیست. ما 
طهماسب و جبلی به‌ر غم این جایگاه تثبیت شده در سینما و تلویزیون کمتراهل گفت‌و گوی‌مفصل | ر 
با رسانه‌ها هستند و همین باعث شده معدود گفت و گوهای آنها ماند گار شود. 


عقلمان نمی‌رسید با هم کار کردیم! 
در این گفت وگو ایرج طهماسب در پاسخ به دلایل 
پابرجایی همکاری مشتر کش با حمید جبلی پس 
اه 
همه چیز را زود فراموش می‌کنم, از آقای جبلی 
بپرسید! و جبلی هم گفت: نمی‌دانم. بچه بودیم 
عقلمان نمی رسید با هم کار کردیم و کم کم دیدیم 
هل تال ره که همکار ۱۱۸ 
جبلی درباره شروع این همکاری گفت: از کانون 
کرک رت کر 
و ایرج هر دو هنرجوی کانون بودیم و در کلاسها 
با هم شر کت می کردیم. از سال ۵۰ وارد کانون 
شدیم؛ دوازده سیزده سالمان بود. انجا کلاسهای 
موسیقی, تثاتر, نقاشی, تثاتر عروسکی و فیلمسازی 
بود. من و طهماسب هم تقریباً در همه کلاسها 
شر کت داشتیم. در کانون برنامه‌ای بود 
که برای بچه‌ها کتاب می‌خواندند. اقای 
طهماسب پیشنهاد داد این کتابها را برای 
وی درباره تقسیم وظایف در اجرای این 
نمایش‌ها افزود: "طهماسب کارگردان 
بود و من هم بازی می کردم. بعد همین 
همکاری در تثاتر ادامه پیدا کر د. هر دو 
مربی کانون شدیم به استخدام کانون 
در امدیم و تئاتر کار کردیم.بعد به 
تلویزیون آمدیم و بعد هم به سینما." 
هیچ ربطی به هم نداریم 
در ادامه گفت و گوایرج طهماسب در پاسخ به اینکه 
۳۳ همیشه همکار بوده‌اید ؟" با خنده می گوید: 
"ما دو شخصیت مجزا از هم هستیم. آقای جبلی 
اغلب تثاتر کار می کرد و من نمایش عروسکی, در 
سینما هم او فیلمی بازی می کرد و من فیلم دیگری 
که اصلا در دو جریان متضاد و بی ربط به هم بود. 
بجز کلاه قرمزی ما در زمینه‌های دیگر مسیرهای 
جداگانەای رارفته‌ایم. البته از لحاظ روحیه شخصی 
و عواطف انسانی اشتراک زیادی داریم امادر زمینه 
فعالیت های حر فه‌ای نه سلیقه و نگاهمان خیلی به هم 


۸ 


شبیه است و نه کارنامه یکسانی داریم ۱ 
ربطی به هم نداریم و خیلی ادمهای متضادی 
هستیم." طهماسب اما درباره کیفیت همکاری 
مشترک با وجود این اختلافات افزود: ماوقتی قرار 
دارد و نه سلیقه شخصی؛ البته وجود دارد ولی در 
حاشیه است. حمید چبلی‌هم توضیحات طهماسب 
راتکمیل می کند: "در کانون‌هم که بودیم طهماسب 
مربی نقاشی بود و من مربی فیلمسازی. یعنی اینطور 
نبود که کار مشتر ک کنیم و مدام در حال همکاری 
کار خودمان رامی کردیم." 

کتایی نبود که نخوانده باشیم! 


درادامه گفت و گو حمید جبلی به رابطه تنگاتنگشان 
با کتاب اشاره کر ده و می‌گوید: ما چون عضو کانون 
بودیم هر کتابی که چاپ می‌شد می خواندیم. بعد 
معطل می ماندیم که خب این کتاب راهم خواندیم. 
حالاچی بخوانيم؟ ایرج طهماسب‌هم افزود:"گاهی 
کتاب فروشی‌های بیرون را می گشتیم و می دیدیم 
هیچ کتابی ندارند که ما نخوانده باشیم!" 

جبلی همین‌جا گریزی به دوران کود کی زد و گفت: 
"د رکود کی کمی‌جدی ترفکرمی کردیم.می‌خواستیم 
باسواد باشیم و در همان سن کم کتابهای سنگین 
می‌خواندیم." 

وی درباره شرایط خانواده خود ادامه داد: "پدر 


من روزنامه‌نگار بود. اهل کتاب و شعر و کمی هم 
موسیقی و الان هم شعر می گوید. آن وقتها کسی به 
بجه‌ها کاری نداشت. خانواده غذا و لباس و جای 
خواب راف راهم می کرد و سالی یکبار هم اسمش رادر 
مدرسه می‌نوشت. دیگر توی جزییات زند گی اش 
سرک نمی کشید که ببیند عصرها کتاب می‌خواند 
۷٦‏ 4 +ست ا" 
این صحبت‌ها ادامه داد: ''بچه موجودی بود که 
روزها با مدرسه بود یاتوی کوچه. مثل امروز نبود 
که کنترل و مراقبت خانواده‌ها شامل همه جزبیات 
شوہ 

ھنوز دلم می خوامد هنرمند بزرگی ہاشیم 

جبلی افزود: "من دوازده سالم بود که به کانون 
رفتم. کولر داشت. فضایش خنکتر و بهتر از کوچه 
بود. کتاب هم فراوان بود و کسی هم دعوانمی کر د؛ 
برمی‌داشتی, می‌خواندی و می‌گذاشتی 
سرجایش! بعد دیدیم تئاتر هم هست؛ 
بنابراین رفتیم تئاتر کار کردیم. دیدیم 
استاد علیزاده موسیقی درس می‌دهد. 
رفتیم ساز زدیم. دیدیم نقاشی هست. 
رفتیم از اقای ببنی‌اسدی نقاشی یاد 
گرفتیم. محمدرضا علیقلی آهنگساز, در 
کانون فیلم هم ساخته. ایرج طهماسب 
کار گردان. رهبر ارکستر بوده. من 
فیلمبردار بودم. در کانون این فرصت 
به همه داده می‌شد که هنرهای مختلف را تجر به 
کنند. این بازیگر و صداپیشه سینما و تلویزیون 
در ادامه می‌گوید: "آدم وقتی با یک عده سینماگر 
بز رگ می‌شود دوست دارد خودش هم سینماگر 
شود یعنی آیده‌ال و هدف پیدامی کند. ولی ما چون 
در یک روز درباره قصه از آقای بیضایی چیز یاد 
می گرفتیم و روز دیگر آقای دولت آبادی برایمان 
حرف میزد و روز بعد درباره تثاتر استاد مهم 
دیگری به مادرس می داد در هیچ رشته‌ای متمر کز 
نشدیم. آرزو داشتم از همه استادانم بهتر شوم.هنوز 
دلم می خواهد هنر مند بزر گی باشم اما نمی‌دانم چرا 
تلاشھایم به جایی نمی رسد!'' 


اطلفاتھفگے فمارہ تہ 


به اثبات رسانده و همزمان شبکه نمایش به مرور کارنامه سینمایی‌شان پر داخته است باز گشت ,4 


حفهمی احداف دا 


خودت تعیین می کنی. 


می قهمی 


۵ 


ند گی راهم خودت شکل می دی 


۵ دنداد 


0 امسال سریالهای نور وزی تلویزیون از لحاظ ساختار 
و کار گر دانی نسبت به سریالهای سال گذ شته اند کی 
ل رل رن سس را 
وایده آل نیست.در این میان سریال علی البدل 
" به کارگردانی سیروس مقدم را می‌توان مهمترین 
ای فا نات رن ار 


- دست خواهد آورد که دلیل آن هم کارنامه پر و 


0 پیمان سیروس مقدم است. او نشان داده که هربار 


0 فیلمنامه ای رادست گرفته به خوبی آن راساخته و 


0 موید آن هم سریال پایتخت است که مردم هنوز با 1 


" مقدم به دنبال مکاشفه‌ای‌جدید ومتفاوت علی‌البدل 


0 خود را به محسن تنابنده سیرده است. تنابنده نیز 
که سالهاست با مقدم همکاری می کند بنا به تجربه 
ای که در ایران بر گر به کار گردانی مسعود جعفری 
0 جوزانی داشته به فضایی که این اثر داشته معطوف 
| شده که کاملا در سریال مشهود است. اما تفاوت 
| ایران بر گر و علی‌البدل در اینجاست که ایران بر گر 
0 از اساس قصه‌ای جدی را دنبال نمی کر د و داستانی 
تکراری داشت که با کار گردانی جعفری جوزانی 
٭ رنگ وبوی تازه‌ای به خود گرفته بود.از انجاهم که 
نسخه سینمایی بود. با توجه به زمان محدود ریتم 


اثر تندتر شده بود. چیزی که درست نقطه مقابل 
آن را در علی البدل شاهد هستیم. ظاه رآ سیروس 
مقدم حرف‌های جدی برای گفتن در این اثر دارد 
ولی زمان ۱۵ قسمتی که در اختیار داشته منجر 
٦٥‏ پپ "۰۰۰۰ 
است که فضای قصه کاملاً شبیه به ایران بر گر پیش 
می رود و مخاطب با روستا و ادمهایی کاملا مشابه 
ایران بر گر مواجه است. البته شباهت ساختاری 
دو اثر امر مذمومی نیست و شاید آنجه باعث شده 
علی البدل موفقیت پایتخت را تکرار نکند داستان 
سریال وفضای پر با یگر آن است که به نظر می رسد 
انتظار مخاطب را بر آورده نکر ده و نمی تواند در لابه 
لای دید و بازدیدها ورفت و آمدها آن طور که باید 


با مجموعه ار تباط بر قرار کند.این بار مناسبت نوروز 
به کار ساخته جدید سیروس مقدم نیامد واحتمالا 
اگر سریال علی البدل در زمانی جز نوروز مثلاً فاصله 
زمانی بعد از تعطیلات نوروز و بر گزاری انتخابات 
ریاست جمهوری پخش می شد باحجم بالاتری از 
مخاطبان روبر و می‌شد. 

شبکه دو سیما که امسال ب رگ برنده کلاه‌قرمزی 
را در چنته نداشت. سریال مرز خوشبختی به 
کار گردانی حسین سهیلی زاده را به روی آنتن برد 
که اتفاقاً او هم کارنامه پربار و درخشانی در حوزه 


سریال سازی دارد. اثری با حضور پوریا پورسرخ 
و امیرحسین آرمان که نقشهای اصلی سریال را 
ایفا کردند.سریال مرز خوشبختی این بار هم مانند 
بیشتر کارهای سهیلی زاده با محوریت جوانان 
ساخته شد هو داستانش راباز بان طنز روایت می کند. 
او که جوانان بسیاری رابه چهره‌های بازیگری تبدیل 
کر ده در این اثر هم بهره خوبی از بازیگران چهره 
برده که از جمله انها می توان به امیر حسین ارمان 
اشاره کر د که از قالبهای ھمیشگی خود فاصله گر فته 
و فضایی جدید را در بازیگری تجربه کرده است. 

سریال دیوار به دیوار به کار گردانی سامان مقدم 
نیز با حضور بازیگران نام آشنا این شبها از شبکه 
سه پخش شد. سامان مقدم که کار گردانی برایش 
در سینما و تلویزیون کاملا مجزا از هم هستند 
تلاش کرده تا نسخه ای به روز شده از سربال 
شمس العماره را به مخاطب ارائه بدهد. او در 


٦‏ این میان توانسته بازی بسیار خوبی از پزمان 
٦‏ جمشیدی بگیرد و حضور این بازیگر در کنار 


جهره های دیگر کاملا یکدست و روان است.طه 


| مقابل جمشیدی امیر مهدی ژوله قرار دارد. ژوله 
* هر قدر در استنداپ‌های خندوانه موفق عمل کرد 


و درخشید در بازیگری بسیار معمولی بوده و حتی 
۷ پ۹ اا ارا رو 
استنداپھایش ارائه می دھد. ولی در کل دو سریال 
مرز خوشبختی و دیوار به دیوار در جذب مخاطب 
شانه به شانه هم رفتند و نمی توان گفت یکی از آنها 
نسبت به دیگری بر تری داشت.در نهایت با حضور 
سه چهره‌نام آشنابه عنوان کار گر دانهای سه سریال 
اصلی تلویزیون در نوروز گرچه انتظار مخاطبان در 
حد نامهای بزر گی که به عنوان کار گردان و بازیگر 
مطرح بودند بر آآورده‌نشدامامی توان نسبت به سال 
گذشته آن رایک قدم به جلو دانست 


مپارزه‌سیندای آمریکاراترامیازطریش ۱۳/۱۷ 


0 سینماهای آمریکا دست به ابتکار تازه‌ای 
٣٣٦‏ می‌زنند. ۱۰۰ سینمای آمریکا قصد 
0 دارند در روز ۴ آوریل فیلم معروف «۱۹۸۴» را 
' نمایش دهند که موضوع آن رژیمهای خود کامه 
" است وبر اساس رمان معروف جرج اورول ساخته 
0 شده است.چهارم آوریل روزی است که وینستون 
اسمیت. قهرمان رمان «۱۹۸۴» اثر مشهور جرج 
0 اورول نگارش یادداشتهای روزانه خود ا 
0 می کند. اورول در این رمان نظامهای خود کامه و 
" تمامیت‌خواهراروایت ونقد می‌کند. 

0 دولتی که اورول‌ در رمان« ٩۸۴‏ ۱ به آن می‌پردازد. 
0 به عنوان «برادر بزرگ» یا «ناظر کبیر» همه چیز 
0 را تحت نظارت و کنترل خود دارد و می کوشد که 
0 شهروندان را با شکنجه و شستشوی مغزی مطیع 
خود کند. این اثر الهام‌بخش سینماگران نیز بوده 
.. است. مایکل رادفورد. فیلمنامه‌نویس و کار گردان 
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بریتانیایی در سال ۱۹۸۴ روایتی سینمایی از رمان 
اورول ارائه داد؛ رمانی که در آن زمان استقبال و 
تحسین منتقدان فیلم را برانگیخت و امروز از آثار 
کلاسیک سینما محسوب می شود. 

حال بیش از ۱۸۰ سینما در ۱۶۵ شهر آمریکا 
که تخصص آنها نمایش فیلمهای هنری است. 
دست به ابتکار عملی تازه‌ای عليه دونالد ترامپ. 
رئیس‌جمپور ایالات متحده زده و قصد دارند در 
تاریخ چهارم آوریل فیلم «۱۹۸۴) را اکران کنند. 
بانی این ابتکار عمل سازمان‌دهند گان «فستیوال 


للہہع _ جک 1 
ےھ 1 


فیلم ۰۱٢‏ ۱۹۹۰ا رعش ار 5 
سا رای ان کر را ی 
دربیانیه‌ای که در این وبسایت در رابطه بااکران فیلم 
(۱۹۸۴) منتشر شده از جمله امده است: 

رفص ارات lL‏ )۷ 
برای نمایش این فیلم, شهروندان را تکان دهد و ما 
را به یکدیگر نزدیک و دور هم جمع کند تا بتوانیم 
گفت وگوی متقابل را افزايش دهیم و مقاومت علیه 
آن تلاشهایی راشدت بخشیم که اساسهای محکم 
جامعه ما را نابود می کنند». 

را را 
این فیلم گفته‌اند : «روایت جرج اورول نماد دولتی 
است که خواهان فرمانبرداری مطلق است و به 
دشمنان خارجی تصویری شیطانی می‌بخشد. | کنون 
این روایت به‌روز تر از هر زمان دیگری است». 
شماری از سینماهای کاناداء بر یتانیا سوئد و کر واسی 
قصد دارند به این ابتکار عمل ملحق شوند و انان نیز 
در تاریخ ۴ آوریل فیلم « ۱۹۸۴ رااکران کنند. 


مهتاب کرامتی و آرایش دختران 


شخصی‌اش دنیای مجازی منتشر کرد درباره | رایش دختر ان حر فهای جالبی 0 
زده است:«ایرآنی ها در عر صه پز شکی و جر احی بسیار پیشکسوت هستند. تو 0 
مرتب می کنی, موهایت رادرست می کنی. همه چیز باید مر تب باشد .ما اصلا . 
در گریم دو تا شاخه داریم؛متعادل | 
E + 7۶٥0‏ 
سازی همین است که بتوانی یک 0 
چهره مرتب. درست ولی زیباتر . 
داشته‌باشی واین بستگی به الگویی | 
۶٦‏ | 
باشد بهتر است و مسیر ورود | 
به سینما را برای علاقمندان به | 
برای بازی در سکانسی از یک فیلم | 
کم این دختر را زیبا کند. در یکی از فیلمها آن دختر به قدری زیبا شد و چهره | 
تاثیر گذاری پیدا کرد که دیگر نتوانستم مقاومت کنم و گفتم چرا با خودت 0 
الگوهایمان اشتباه است. در اروپا می بینیم که همه چهره ها ساده است و تنها 0 


در مراسم رسمی از لوازم آرایش استفاده می کنند.» 


اعتراض‌جمشیدمشایخی‌به‌ورزشکار ان‌بازیگر | 


نمایش «آدم. آدم است» + 275" 
ے ۳۳ 


کار گردانی حبیب دانش در تالار | 
مولوی با حضور جمشید مشایخی 
فروردین ماه انجام شت گفت 
«خوشحالم که در شب افتتاح 
نمایشی که اثری از هنرمندانی 
جوان است.حضوردارم .کسانی که 


. می‌خواهم‎ yT IC CIL 
| خاطره‌ای تثاتری برای شما تعریف کنم که بی‌ارتباط با تثاتر امروز نیست.‎ 
«در دهه ۰ ۴ بود, حدود سال ۴۵ یا ۴۶ بود که تجربه تئاتری در پاریس بر گزار ا‎ 
_ یک خانم بازیگر به اسم آینا مارین که ایتلیایی‎ 
0 بود و ما هم فیلمهایی که از او به ایران می آمد را دیده بودیم و بەطور کلی خانم‎ 
0 زیبایی نبود. را دیدیم. ما در حال تمرین روی صحنه بودیم که این خانم همراه‎ 
| جوانی بسیار زیبا به سالن آمد . ابتدا به نظرم از نزدیک حتی از فیلمهایش هم‎ 
0 زشتتر بود! من به مرحوم جمشید لايق که همراهم بود گفتم ایتالیا این‌همه‎ 
0 هنر مند زیبا دارد. چرا در نمایشی که قرار است دو نفر عاشق هم شوند. چنین‎ 
. بازیگری را برای بازی انتخاب کرده‌اند که زیبایی ندارد؟! کمی از بازی اینا‎ 
. مارین گذشت ومن حرفم راپس گرفتم وبه جمشید لایق گفتم فکر می کنم این‎ 


خوشگل‌ترین زن دنیاست! دلیلش هنر این زن بود. 
اجازه دهید باهنرمان زیبا شویم نه اینکه یک فوتبالیست و بسکتبالیست و.. 


رابخاطر پول روی صحنه تثاتر بیاوریم. این ازنظر من خیانت به تثاتر استء . 


باب دیلن» 
نوبلش راگرفت 


لیان در صفحه اینستا گرا 


ایستاده 9 می‌خواند. تا 


تہ ۱ 
"| رجبي براي دیدن . 
٣‏ ۷۷۷۶۹ پیہ رتسا 
به دست گرفت و بچه‌ها شروع به خواندن _ 
کردند. در فیلم چند ثانیه‌ای که محسن | 
شریفیان,خوانندوسر پر ست گر وه‌موسیقی ۱ 
مش منتشر کرده. . 
مهدی طارمی ستاره این روزهای تیم ملی | 
فوتبال و باشگاه پرسپولیس در کنار این | 
نوازنده در شهر بوشهر. در حال خواندن . 
دیده‌می‌شود.محسن شر بفیان در مورداین ۱ 
اتفاق و سابقه آشنایی‌اش با مهدی طارمی ا 
گفت: «در بوشهر کسی با کسی غریبه 0 
نیست و همه با هم آشنا هستند. مهدی نه ۱ 
تنهابامن که باهمه‌مردمی که در کنارشان | 


۹ 


۳ گاه. علی اصغر ! 
پورمحمدی مدیر شبکه سه. داود هاشمی تهیه _ 
کنندہ و علیرضا افخمی ہت و کار گردان 0 
بهشت » محکوم به 0 
را ی 0 
اقدام به خود کشی و دار زدن خود کرد تابه خیال | 
خودش, مثل کاراکتر مجموعه مذ کور تبدیل به | 
روح شود و به همه جا سر بکشد! پورمحمدی. 0 
افخمی و هاشمی طبق حکم داد گاه «دائر بر | 
تسبیب در قتل شبه عمدی به نحو مشارکت با | 
تقصیر به میزان ۰ ۲ درصد به واسطه بی مبالاتی | 


سریال «پنج کیلومتر تا ؛ 


و عدم رعایت نظامات و مقررات مربوطه در | 
خصوص تهیه و نمایش برنامه های تلویزیونی» | 
محکوم به پرداخت ۲۰ درصد از ديه کامل مرد | 
مسلمان به خانواده مقتول و پرداخت مبلغ ۷۲ | 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ۱ 
مر 0 


جایزه نوبل ادبی پس از 
سه ماه انتظار بالاخره در 
دستان باب دیلن > 
0 1 جایزه ۱ 
در مراسمی خصوصی و به نوعی خودمانی در استکهلم از 
| کادمی نوبل در سوئد دریافت کرد او در جریان این سفر با 


کر ای را :یکی برگزاری کنسرت و دیگری 
دریافت جایزه نوبل ادبی . برند گان جوایز نوبل معمولاً در 
اواسط ماه اکتبر معرفی می‌شوند و مراسم رسمی اهدای اين 
جوایز نیز اواسط ماه‌دسامبر بر گزار می‌شود. باب دیلن که پس 
از اعلام برندهشدنش سکوت اختیار کرده و بیش از دو هفته 
از گمانه‌زنی‌های زياد 
سرانجام از | کادمی نوبل به خاطر این جایزه قدردانی کرده و 
گفته بود که نهایت تلاش خود رابرای حضور در مراسم اهدای 
جوایز خواهد کر د.او اما در ماه نوامبر به دست‌اندر کاران این 
آ کادمی خبر داد که به خاطر «گرفتاری‌ها و مسئولیت‌های 
گوناگون» امکان حضور در مراسم اعطای جوایز در روز دهم 
کٹ ۶ک"کپ9پ۶ ١١١١٤ +٢١۶٣۶‏ 
برای بر گزاری دو کنسرت شرایط لازم را فراهم اورد تا 


از واکنش خودداری کردہ بود. پس 


اهدای جایزہ به او نیز تحقق یابد. 


سسعے مل ۳۷۷ تچ 


۰ 


که ح 


دوا 


قد کزید تا 


از حداذتظاری که از شمادار ند ف ۱ 


ند د ۵ 


مه 


دں 


9 هړ ده ار دیچر 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
7 نگاو" 


فریده خانم روی گچ پایش نوشت: 

۲ اسفند. امروز پرستار می آید. ۰ اسفند هم 
بجه‌ها می آیند'.. بعد سنگین و آهسته و با واکری 
که قبلاً مال شوهرش بود. سمت اتاقش رفت وروی 
مبل نشست. نفسی تازه کرد و دفتری را که کنارش 
بود برداشت و همان چیزهایی را که روی گچ پایش 
نوشته بود با تفصیلات بیشتر در آن دفتر هم نوشت. 
درباره پرستار هم نوشت: "خذارا شکر زن اس" 
پسر بزرگش آن پرستار را از یکی از شر کتهای 
خدماتی برای پدر و مادرش گر فته بود تا خیالش از 
بابت والدینش کسی آسوده شود. حاج آقا که پیری 
بسترنشین. ویلچری و هفتادساله بود. به همسرش 
سفارش کر ده بود تمام طلاها و پولهایی را که در خانه 
دارند. به پسرشان بسیارد تا وجود طلا در خانه مایه 
دردسرش نشود. همسرش فریده‌خانم هم آنهارابه 
عروسش زیبا سپرد. 

فریده خانم روی مبل بود و دفترش را ورق می زد. 
پر بود از زندگی او. روزی چند بار لحظه‌هایش را 
در آن می‌نوشت. در دفترش نوشته بود ''حدود 
پنج کیلو و سیصد گرم طلا به زیبا جان امانت 
دادم. اگر مردم. مال خودش باشد . آهی کشید 
و دفتر را بست. آیفون زنگ می‌خورد. شوهرش 
از آن اتاق بلند گفت: "در می‌زنن ... فریده خانم 
گفت: خودم شنیدم! واکر کوبان رفت و در را باز 
کرد. خانم جوانی که مانتو تنگ و کوتاه و ساپورت 
پوشیدہ بود بالیخند گفت ''سپیدہ تفضلی هستم. 
پرستار شر کت." فریده خانم از جلو در کنار رفت 
رگ وا رماو ار کا 
و پرسید: لباسامو کجا عوض کنم؟ فریده خانم 
اتاق خودش رابه او نشان داد و گفت: چوب‌رختی 
هم پشت دره." و خودش به اتاق حاج آقا رفت 
9 خندان گفت: "حاجی به پرستاری برات اومدہ 
که مُردہ رو به رقص میاره. حاج آقا پرسید: "مگه 
چه جوریه؟" فریده خانم گفت: جوون. خوشگل. 
هفت قلم آرایش... "و غش غش خندید. حاج آقااخم 
کرد و پرسید: حالا کجاس؟ فریده‌خانم گفت: تو 
اتاق منه. دارہ لباس عوض کت حاجی گفت: 
"برومراقب‌باش چیزی برنداره. قبل از اینکه فریده 
خانم بخواهد حر کت کند. سپیده جلو در نمایان شد 
و گفت: من درخدمتم. با شلوار ک و بلوز آستین 
کوتاه به داخل اتاق سر ک کشید و کف "سلام 
جاجی:: آمیول و سرم نداری برات بزنم؟" حاجی 
براندازش کرد و گفت: دخترجون برو یه چیزی 
بپوش سرما می‌خوری. بعدش بيا یه آمپول دارم 
برام بزن." فریده خانم گفت: "آمپول شما یه روز 
درمیونه. دیروز زدین... سپیده خانم برو حجابت رو 
درست کن.اینجوری که نمیشه بیای پیش شوهرم." 
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سپیده گفت: چشم...هر وقت بیام پیش حاجی چادر 
سرم می کنم. فر یده‌خانم گفت: دیشب پسرم‌اینجا 
بود و کلی ربخت و پاش داشتیم. برو آشپزخونه رو 
سامون بده. ناهارم کو کو بپز. حاجی گفت: کباب 
دیگی بهتره. سپیدہ گفت: 'چشم. به کباب دیگی 
حاجی پسند می‌پزم با پلو زعفرونی... فریدہ خانم؟ 
زعفرون داریم؟"فریده خانم گفت: تو یخچاله. برو 
دیگه!" وقتی که رفت. به حاجی گفت: "جه پر روا 
میگه زعفرون داریم؟ هنوز نیومده شریک شد..." 
حاجی حرف او را برید و گفت: جوونای امروزی 
همه‌شون اینجوری حرف می‌زنن. محدودش نکن. 
به نظر میاد دختر زبر و زرنگی باشه." فریده خانم 
گفت: انگار چشاتو گرفته."حاجی گفت: "شوخی 
تین ۱ 
سپیدہ مثل فرفره کار می کرد اصلاً هم غر نمی زد. 
از ان دو کهنسال مثل پدر و مادر خودش مراقبت 
می کر د.د ستپخت خوبی هم داشت طوری که حاجی 
و همسرش بشقاب خود را تا آخر می‌خوردند. در 
سه روزی که انجا بود خانه را باصفا کر د. ان روز و 
روزهای بعد هر کس برای عیددیدنی آمد. مبهوت 
سییده شد وبه او دعای خير کرد. سپیده‌جادر سرش 
کر ده بود و حالا دیگر خیال فریده خانم راحت بود. 
از هفته دوم نوروز بار دیگر خانه خلوت شد و 
دید و بازدیدها به پایان رسید. فریده خانم دمپای 
شلوارش رابالا زد و روی گچ پایش نوشت: سپیده 
سک تمام ا ا ا 
بقیه‌اش را در دفترم می‌نویسم و در دفترش 
مفصل‌تر نوشت: شاید به این دلیل از سپیده خوشم 
نمی آید که جلو شوهرم زیادی راحت است شوهرم 
هم زیادی از او خوشش آمده. دیروز جلو اون به من 
گفت کاش طلاها را به عروست امانت نداده بودی 
تا یک تیکه‌اش را به سپیده کادو می کردیم و من 
فهمیدم مردها در هر سنی هوسبازند." 
شاید قضاوت فریده خانم درست بود چون یکی از 
علاقه‌های حاجی این شده بود که سییده رابه اتاقش 
صدا کند و برای او خاطره تعر بف کند. سییده از 
خاطرات حاجی خرم و خندان می‌شد و چنان در 


گا ج 
نے 


و یاسےےۓ بدہید ہیر 


ماجراهای او غرق می‌شد که حواسش به چادرش 
نبود وهی روی شانه‌اش می‌لغزید. فریده‌خانم گاهی 
می آمد و سری می‌زد و در دلش اخم می کرد. هر 
وقت هم تنها می‌شدند. به شوهرش می گفت این 
دختر نامحرم است و معصیت دارد. یک بار حاجی 
با خنده و شوخی گفت: اگه نگران شرعیات منی. 
چطوره محرمیت بخونیم و خیال شما رو راحت 
کنیم؟" فر بده خانم اخمی کرد و جواب تندی داد 
که شوهرش خوشش نیامد. 

غروب همان روز فریده خانم از سپیده خواست 
فشارش را بگیرد. شانزده روی ده بود. سییده قرص 
نیترو گلیسیرین زیر زبان او گذاشت وبه اتاق حاجی 
رفت تا فشار او را هم بگیرد. فشارش متعادل بود. 
به سپیده گفت: "فشار من همیشه بالا بود ولی از 
وقتی که تو اومدی؛: درگه فشار ندارم." فریده خانم 
که جلو در ایستاده بود و قرصش هنوز جذب نشده 
بود. گفت: "مال نمکیه که نمیذارم توی غذا بریزی. 
حاجی رواگه ولش کنم. جفتمون رو با نمک و مربا و 
کیک وشیرینی به دیار باقی می‌فر سته. حاجی گفت: 
"عمر که دست خداس. این بنده خدا هم واسه ما 
تمیزی و آرامش آورده.ماقبلاً هم‌نمک نمی خوردیم 
اما من فشارم بالا بود. مال شما پایین.'' فریده خانم 
قرص را که له و جرو کیده شده بود. کف دستش 
تف کرد و گفت: حالا بر عکس شده. فشار من رفته 
بالا مال شما اومده پایین." و به اتاق خودش رفت. 
حاجی آهسته به سپیده گفت: "خانم من خیلی مؤمن 
و مقیّده. نگرانیش از اينه که تو بدحجابی. سپیده 
چادرش رامر تب کرد و گفت: وا؟ مگه پوشیده‌تر از 
چادرم حجاب داریم؟ حاجی گفت: درسته. جادر 
سرت می کنی که خیلی هم مقبول میشی ولی گاهی 
حواست نیس و جادرت میره کنار. معصیت داره." 
سییده جادرش را سفت دور خودش پیچید و گفت: 
' به هر حال چادر از سرم میره کنار..." حرف خودش 
رابرید و کمی به حاجی نگاه کر دو آهسته گفت: پس 
جطوره محرمیت بخونیم؟ و با کمی درنگ اد امه 
داد: البته د کتر و پرستار محرمن چون به بیماری 
که جنس مخالف باشه, دست میزنن. "حاجی گفت: 


"ای شیطون! سپیده گفت: به جون حاجی منظوری 
نداشتم." صدای فریده خانم از پشت سرش شرایط 
راتغییر داد: 

اد کتر و پرستار محرمن ولی نه اینکه لختی پختی 
لباس بپوشن و واسه یه پیر مرد علیل قر و غمزه‌بیان. 
جل و پلاستو جمع می کنی و میری. لطف می کنم و 
راپرت توروبه شر کت نمیدم. ...سپیده گفت: مگه 
من چیکار کر دم؟ از روزی که اومدم تا حالا از دل و 
e‏ سس لس لہ 
دل مايه گذاشتی. گمشوبروبیرون!" 
رفت. حاجی به همسرش گفت: فریده خانم خیلی 
بهش تاختی. این بیچاره که منظوری نداره. گیرم هم 
داشته باشه, مگه میتونه روی من اثر بذاره. فریده 


نله از نان 


خانم گفت: 'نکنه تو هم داری از دل مابه میذاری؟ 
تا یه دقیقه چشم منو دور می‌بینین با هم خلوت 
می کنین. حاجی شرم کن! تو افتاب لب بومی. یه 
خورده به فکر اون دنیات باش. حاجی گفت: شکر 
خداواسه اون دنیام کلی ذخیره کردم. فریده خانم 
پرسید: آین دختره‌تو گوشت جی می گفت؟ حاجی 
باخنده گفت: میگه محر میت بخونیم! فریده‌خانم 
داد کشید: دختره بر گشته بهت میگه صیغه کنیم 
و تو هم هیچی بهش نمیگی و قند فریمون تو دلت 
يا به حدی گفت: حسودیت میشه؟" این حمله 
فریده خانم را توفانی کرد و از اتاق شوهرش رفت 
و در را محکم به هم کوبید. سپیده داشت شت ساکش 
رامی‌بست. فریده خانم واکر کشان سمت او رفت. 
سپیدہ گفت: 'می‌خوای اک رو ببینی تا جیزی 
ندزدیدہ باشم؟" فریدہ خانم خواست بگوید دل 
شوهر م را دزدیده‌ای ولی باد حرف حاجی افتاد که 
گفته بود حسودیت میشه؟ فریده خانم در جواب 
سوّال سپیدہ گفت: اخراجت نمی کنم و از گناهت 
می گذرم ولی تنبیه هم میشی... باید تموم حياط رو 
عین کف دست جارو کنی. حوض رو هم بشوری 
ببوسد. فریده خانم به اخم گفت: خودتو واسه من 
1 ص, , ١۱ء‏ ہے ۰ 
چیزی به حاجی گفتم. قصدم خیر بود و گرنه حاجی 
حای بابابزررگ منه.'' فریدہ خانم گفت: "برو حياط 
و حرف مفت نزن." 
اا و 0 
از در ختهاو بو ته‌هاخشک شده بودند .حوض بز ر گی 
هم‌داشت ٩‏ ۰ ۱ 10 ۲ 
تلنبار کرد وبعدمشغول تمیز کردن حوض شد. 
فریده خانم گاهی از پشت پر ده نگاهش می کرد 
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گج پایش نوشت: پرستار راجریمه کردم. 
: ۳ ۰ 7 : 1 

می‌خواست صیغه شوهرم بشود. بعد 

به اتاق حاجی رفت. شوهرش داشت 


ترانه می خواند: آسپیده‌دم اومد و وقت رفتن / 
حرفی نداریم ما برای گفتن... " فریده خانم گفت 
"آوازهای دیگه‌ای هم هست که اسم سییده توش 
باشه. می‌خوای برات بخونم؟ حاجی خندید: بابا 
دس برداراهمینجوری داشتم یه چیزی می خوندم. 
فریده خانم گفت: 'فکر کردی من خرم؟ تو هم مثل 
همه مردها خائنی. " حاجی گفت: 'خوشم مياد که 
هنوزم روی من غیرت داری و حسودیت میشه!" 
فریده‌خانم گفت: من‌بااین حرفا خر نمیشم. حاجی 
گفت: "تو همون نازنینی هستی که پنجاه سال پیش 
اومدم خواستگاریت پس بهتره فکر ای بد نکنی! اگه 
سپیده رو هنوز آخراج نکردی. صداش کن کمک 
کنه بشینم رو ویلچر. دس به آب دارم ۰ فریده خانم 
گفت: مثل اینکه خوشت اومده که این زنیکه بیاد 
بغلت کنه ببره توالت. از چین و جر و کای صورتت و 
از فلج بودنت خجالت بکش. تو نفس نمی تونی بکشی 
اونوقت عاشق شدی و آواز می خونی و چشمات برق 
می‌زنه؟ "حاجی گفت: خانم این حرفا چیه میزنی؟ 
زشته. من و تو پیریم چه اشکالی داره یه ادم جوون 
جلو چشمامون باشه و براش حرف بزنیم؟ فریده 
خانم داد کشید: بسه دیگه! بی‌چشم وروی بی حیا! 
پاشو خودم می‌برمت توالت.. و با واکرش جلو 
رفت و سنگینی خودش راروی آن انداخت وبازوی 
حاجی را گرفت و کشید. حاجی تلاش کرد خودش 
را بغلتاند و از لبه تخت روی ویلچر برود. یکهو از 
تخت سر خورد و با سر سقوط کرد. فریده خانم 
پوت پای شکسته‌اش خیلی درد گرفت. نالید و 
گفت: "رو پات نمی تونی واستی و عاشق میشی. من 
روهم انداختی. ''وخودش راروی واکرش سوار کرد. 
حاجی تکان نمی خورد. او حالا دیگر مردہ بود و هیچ 
درد و غمی رحس نمی کرد. 

فریده خانم به همسایه‌ها تلفن کرد و کمک خواست 

و گفت پرستارشان شوهرش را عمدا از روی تخت 
یایین انداخته و او را کشته است. بز ودی خانه فر بده 
خانم شلوغ شد. به پلیس اطلاع دادند و سپیده را 
که داشت حوض را می‌شست. بیرون اوردند و 
در اتاقی زندانی کردند. وقتی که کاراگاه نوبخت و 
تیمش رسیدند. بین همسایه‌ها بحث بود و دربارہ 
قتل فجیعی(!) که سییده مر تکب شده بود. حرف 
می زدند و جوش آورده بودند. نوبخت به افر ادش 
دستور داد مردم رااز خانه بیرون بفرستند و بیرون 
خانه متتظر باشند تااگر لازم شد:بیابند توضیحاتی 


پاسخ معمای بالابلند عشو دگر نقش‌باز! 
عکس فیله مرغ بستەبندی در اینستای کوثر بود. کوثر 


نوشته بود آن را برای والدین جمال خریدہ چون شنیدہ بودہ 
که فریده خانم می‌خواهد برای آقامعمار فیله مرغ بپزد. تاریخ 
تا مطمت» شود س ث . به کار است | مصرف فیله مرغ نسبت به روزی که فریدہ خانم آن را پخته بود. 
ہم جس کیم رے گذشته بود. دلیل دوم: پریز تلفن ثابت منزل آقامعمار کنده شده بود. 

گوشی‌ها هم روی حالت هواپیما بودند. کوثر نمی‌توانسته به آنها تلفن بز زند 

ولی گفته بود تلفن زده. ہے رت 

٩۱ ۲ (۲ ۳‏ ۰ . که ننوشته از کدام شهر 


بدهند. بعد خودش ود کتر رعنایی وارد اتاق حاجی 
شد ند. مقتول کناز تختش روی زمین افتاده بود. 
بررسی جسد اعلام کرد مقتول باسر سقوط کرده‌وبه 
دلیل وزن زیاد. گردنش خم شده و شکسته. احتمالا 
خونریزی داخلی هم داشته که در مر گش موّثر بوده. 
کارا گاه‌نوبخت گفت: به نظر نمیاد قتل باشه.حدس 
من اينه که وقتی پر ستار داشته اونو سوار ویلچر 
می کرده. زورش نرسیده و مقتول از دستش در 
رفته وافتاده‌باشه. د کتر رعنایی پر سید: "دلیلی هم 
داری؟ نوبخت گفت: بهتره‌دلیلش رو خوانند گان 
دقیق اطلاعات هفتگی بگن... و بهتره برای رسیدن 
به جوابهای درست. کمی اوضاع روبررسی کنیم. و 
فریده خانم را احضار کرد وا او خواست مشاهدات 
خودش را بگوید. فریده خانم گفت: 

1 ر 7 1 ۳ 

بد بحتی ما از وفٹی سروع شد که این پرستار 
اومد خونەمون. بی حجاب بی حجابه. با شلوار ک 9 
و رر کو 


آستین حلقةای قصد دا 


داشت. حاجی همه جی رو به من گفت و می خواست 
به شر کتشون اطلاع بده. من به حاجی گفتم شکایت 
نکنیم ولی بتر سونیمش وبگیم به شر کت خبر میدیم. 
بعد فرسٹافمش حیاط رو تمیز کته تا تة شدہ 
باشه.بعدش رفتم تواتاقم و خوابم برد.بافریاد کمک 
کمک حاجی از جا پریدم. وقتی اومدم اتاقش دیدم 
حاجی رو انداخته و می‌خواست فر ار کنه. از مردم 
کمک خواستم و اومدن و گرفتنش." 
نوبخت او را مرخص کرد و دستور داد سپیدہ را 
آوردند. نویخت پر سید: "مگه شما پر ستار نیستین ؟ 
پس چرا حوض می‌شستین؟" سپیده گفت: چون 
فریده‌خانم از دستم عصبانی بود. آخه به حاجی گفته 
بودم محرمیت بخونیم تا از بابت حجابم خیالش 
راحت بشه. د کتر رعنایی پرسید: راستش رو بگو 
جطور ذلت اومد حاجی رو کسی ؟" سپیدہ گفت: 
'قسم می خورم که روحم از این ماجرا خبر نداره. 
من تو حوض بودم که یھو چند نفر ریختن تو حیاط 
ومنو تواون اتاق زندونی کردن." 
نوبخت فریدہ خانم را احضار کرد و گفت: 
مرک حاجی حادثه بوده نه قتل. سپیده هم در این 
کار هیچ دخالتی نداشته. فریده خانم خواسته حاجی 
رو سوار ویلجر کنه, حاجی افتاده و مرده. بعد فریدہ 
خانم که معتقده سپیده شر ایطی ایجاد کرده که این 
مصیبت پیش بیاد. و به علت خصومت و حسادتی 
که به سپیده داشته, وانمود می کنه که سپیدہ عمداً 
نوبخت از کجا فهمید حادثه بوده نه قتل؟ و از 
کحافهمید سپیده‌در آن کار دخالتی‌نداشته؟ 
جواب رابه این شماره ۹ ۰ ۰٩۳۶۶۴‏ 
پیامک کنید. لطفاً اسم و تلفن و شهر 
| خودتان را هم بنور یسید واگر قبلاً برنده 
شدہەاید, اطلاع بدھید. 
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۳ mm کی باد تت‎ , 9 Li 
بیشترین عکسی که از صندوق صد قه د ید هام عکسهایی است که کسی دار د باوسایل مخصوص‎ 
از صندوق پول در می آورد. یا کنار صندوق صدقه جند بجه کارتن‌خواب دارند زباله گرد‎ 
به فکر گداها نیست...یا زیر صندوقی که در سیلاب افتاده بود نوشته بودند تو که بلدی هفتاد‎ 
مصادیق و مضامین کوک می کنند. این عکس بعد دیگری از صنادیق را نشان می دھد. طرف‎ 
روی صندوق نشسته و هر کس که بیاید اسکناس درب و داغانش را در صندوق بیندازد. او‎ 
دهان باز می کند و می گوید ورودی صد قه اینجاست!... بگوسیب اقتصاد بلد نیست بنابر این سر‎ 
در نمی اورد که ما که اينهمه صنادیق داریم. مردمی هم داریم که اهل صدقه دادن و کمک به‎ 
مستمندان هستند و با اینکه کشوری داریم که پر از منابع معدنی و کشاورزی و دریایی و نفتی‎ 
و غیره و ذالک است. چرا اینهمه گدا و کارتن‌خواب و گورخواب و بچه کار داریم ؟ شنیده‌ام در‎ 
تبریز حتی یک گداهم وجود ندارد. اگر وزیر اقتصاد بودم تر کی یاد می گرفتم و چند صباحی به‎ 

| تبریز می‌رفتم. می گویند ال گولی آن جای باحالی است برای تفریج و خوشگذرانی. 


تدریس احتلاس در دو و نیم سوت 
"۷ برایم سوّال بود که اینها چیست که در برخی از پیاده‌روها مثل پیاده‌روی نر سیده به دانشگاه 
۳ تهران کار گذاشته‌اند؟چند بار از پلیسهای راهنمایی و انتظامی سر چهارراه پرسیدم سر کار 
ایناچیه‌ن؟ گفتند نمی‌دونیم...روزی از در بلال به صداسیمار فتم.دیدم | نجاهم از اینهاهست. 
از رفیقی خلیل پرسیدم: اینا چیه‌ن؟ ...گفت پار کینگ دوچرخه‌س. شهرداری واسه‌مون 
گذاشته." دوجرخه؟ آنهم در جام جم که با موتور گازی هم نمی شود سربالایی‌هایش ر 
۳ رفت؟ دوچ رخە در تهران که مسیر غرب به شرق و جنوب به شمالش سر بالایی است ؟ قبلا 
هم در بلوار کشاورز و امیر آباد و جاهای دیگر برای دوچرخه سوارها خطوط زرد کشیده 
بودند. شهرهایی مثل مشهد و اصفهان و یزد که شیب ندارند برای دوچر خه مناسبند. مردم 
هم خود به خود دوچرخه سوارند ولی در شهری مثل تهرآن بايد دوچر خه سوار تیم ملی باشی 
| کک کان ار رالاس ا جر کی ر ایا یر کرسے طل قش تراد اند لان 
۴ خطوط زرد و پار کینگ دوچ ر خه برای شھری بی دوچ ر خه چیه. خود تون هم می بینید که این 
۳ پار کینگها مورد مصرف سطل زباله پیدا کرده‌اند. یکی از استادی پرسید: راه‌اختلاس کردن 
جیه؟ استاد گفت: این پر وژه رو می‌بینی؟ شا گر د گفت نه!اینجا که جیزی نیست. استاد گفت: 
من به خاطر همین پروژه دو و نیم میلیارد هزینه گر فتم! 


شبها در حوالی خیابان شوش کلی آدم در پیاده‌روها آتشی می‌آفر وزند و شب راصبح 
می کنند. همه انها کارتن‌خواب نیستند. توی انها می‌توانی کسانی را ییدا کرد که | 
صاحبخانه بیر ونشان کرده یا با زنشان دعوایشان شده و يا نوجوانانی هستند که با پدر " 
و مادر حرفشان شده و از خانه بیرون زده‌اند. برای اینکه معلوم شود سیاسی ننوشته‌ام. ِ 
اشاره می کنم به اینکه در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس هم از اینجور صحنه‌ها 

دیده می‌شود و خوشبختانه از این نظر مثل آنها هستیم و کم و کسری نداریم ضمن 
اینکه جاهایی به اسم گر مخانه داریم که حمام و شام و جای خواب می‌دهند. البته این 
اقایانی که پیاده‌رو شوش را انتخاب کرده‌اند. مال این است که عزت نفس دارند و 
نمی‌خواهند به گرمخانه بروند ضمن اینکه خیلی وقتها خیّرها می آیند و به این افراد 
بی خانه شام خانگی خوشمزه می دهند. بگوسیب گاهی شبها پیش اینجور آدمها بوده 
و دیده هر کدام قصه‌ای دارند و دل آدم برایشان می‌سوزد. و حالا که هوا دارد گرم 
می‌شود. این شعر مناسب است: 

| بهار و نیمکت گرم پا رک می گویند که گورخواب چه عالی مقام خواهد شد حم 


۵۶ ٢قرورنین ٩۳۱‏ طلهات‌هفدکس 


سس 


تعبیر خواب ۱ 
عم 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


ےم همزاد خواهره ےم 
3 عفت صحرایی, ۴۰ ساله, متأهل, شاغل, تبریز - 
حدود دو سال و نیم یش وقتی که بار دار بودم خواب دیدم در روستای 
مادر مسا کتر ی حر ف می زدم که فلان دار ور اجطور مصر ف کنم. بکھو 
دید م بک نفر شبیه خواهر م آمد طر قم. تر سید م وبه‌مادرم گفتم جلوش را 
بگیر د. مادرم رفت طرف همز اد خواهرم و نااو حرف زد ولی نمی توانست 
جلوش رابگیر د. همزاد خواهر م آمد و به شکم من چنگ زد ور فت. 

بک بار دیگر هم در همان دوران‌بار داری خواب همین همزاد رادیدم 
ودازهم تر سیدم. شاید لازم داشد توضیح ددهم که خواهرم از کود کی 
انحراف چشم داشت. عمل کر دوبهتر شد ولی دوداره مثل سابقش شد. 
از نظر عقلی هم یره هوشی او کمی یایین است. ضمنایسر م الان دوسال 
و هشت ماه دار د و تاز گی هادو کلمه‌ای در ای صحبت باد گر فته. جشمش 
هم گاهی اوقات انحر اف دارد. 

مسر خوابی که قبل از تولد پسرتان دیده‌اید, به خاطر نگرانی آشکار یا نهفته 
شما بوده درباره اینکه نکند بچه شما هم از نظر ژنتیکی با مشکل متولد شود و اگر 
چشم پسر شما کمی انحراف دارد یا دیر به زبان آمده نه به خوابی که دیدید 
ربط داردنه به خواهر تان و همزادش. تمامش به ژنهایی مر بوط است که در 
ماو وهر ان داد ادرو د ات ر ردیل ات ارداری 6 هص 
ژنتیک مراجعه می کر دید و بهتر بود از وقتی بچه متولد شد. زیر نظر متخصص 
رشد می کر د. و بھتر است از این به بعد بچه راییش متخصص کود کان ببر ید تا 
متخصص دیگری را به شما معرفی کند. دید منفی شما به خواهر تان در خود شما 
پرتوهای منفی زیادی پیدامی کد که باید علمی کر کنید تا این اقکار از شما دور 
شوند. چه بسا اطرافیان به خاطر انحراف چشم خواهر تان در کود کی شخصیت او 
را تریب کردا ند ونه سی دلبل ناد که ار ر هر نی رند خر دا ها 
پسر تان مثل یک بچه عادی رفتار کنید و برای چشمش دل نسوزانید ونگرانی خود 
رانشان‌ندهید.بااوزیاد حرف بزنید. کو د کانه‌هم حرف نزنید و برای مثال بەجای 
گوسفند و مرغ نگویید ببعی و جوجو. تشویق کنید حرف بزند.اگر کلمه‌ای راغلط 
کت در یخی را وا کار کید اک خر ق ر طط ودن دار رد کد دجون 
تشویق می شود باز هم غلط بگوید... و این سخن پایان ندارد پس والسلام. 


چ سشادی مردها و تابوت عروس 


خانم بدون نام سن؟ مجرد؟ شاغل؟ شهر؟ 


خواب د ددم خونه سادقمون دغل خونه ماد ر در ر که که قد دمبه. ۔عروسی 


دود . قسمت مر دانه نوی خو ذه ماد ر در ر گ‌بود. خوآئندہ می خوند و دایکوی 
می کر دن. قسمت خانم‌ی ادر خونه ماود به خانمها گفتم مر دهادارن 
شادی می کنن و ماهمین جوری نشستیم.. این ماهم شادی کنیم. میرم 
اتاق مامانم می یی مار دشه خونده داره خود شه آمادہ می کنه. خواهر م 
هم داره نماز شو می خونه. منم می خوام نماز مسودخون امامیلم ددر ونه. 


با پوزش به اطلاع خوانندگان ارجمند می رسانم که فعلا از مشاوره تلفنی معذورم 

دوباد آور ی مهم در باره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه‌اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نویسم, ,مانند مشخصات فر د دیگری بود تصادفی است :اکر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! ٢-دوستانی‏ که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند ٭لطفاًفقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ | باشماره 
۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند. لطفاً مشخصات خود را کامل بنویسند و لطفاًمدام نپرسند 

کی تعبیر می‌شود ؟ خوابهای شما به نوبت در مجله چاپ می شود و چون در هر شماره بیش از سه چهار 
خواب چاپ نمی شود و چون روزی ده دوازده خواب به تلگرامم می رسد نمی توانم تمام خوابها رازود 
برای چاپ بفرستم و ضمنا سؤالهایی نکنید که خود تان می‌توانید جوابش راپ بیدا کنید. 


زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رآنوشتم, > کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نیاید. 


همله سک 


7 1 رسول غیانی. ۶ ساله. متأهل. بازذ ۷ نیسسنه. 


سالهای زبادی است که خواب می ہنم سگ زر گی در خانه است. 
معمولاىامن کاری ندار د ولی اگر بخواهم برای مثال نوشاه دخورم 
بادرازبکشم و تلویزبون نگاه کنم بادادوستم تخته‌نر دابنتر نتی 
بزنم. دندانبایش راشان می دهد و عرش می کند. گاھی بعد از 
عرش حمله‌می کند ومرامی زندإیر سید : گازمی گیر د.بامتل آدم 
داد ست‌بایش کتک می زند *حواب داد : کتک می رز ند. سبلی و مشت 
ولگد. :اينه در یبداری از سگ نمی تر سم امادر خواهايم از این 
سگ خیلی و 
ذجیب . ` سگ وھر چیزی تعبیرھای گوناگوئی دارد .تعبیر و تفسپرش 
ہے فآ اف اترک خضیت عا وواد اعت فدہ آن خرات را 
ببینند, ربط دارد. در این خواب» سگ نگھبان نماد پدر است که حامی 
خانواده است ضمناً بچه‌ها رابرای خطاهایشان تنبیه می کند و بکن ونکن 
می گوید. زیگموند فروید اولین کسی است که بین سگ نگهبان در خواب 
و پدر در بیداری تشابهاتی پیدا کرد. اگر رسول به روز گار کود کی اش 
نگاه کند. یادش می آید که پدرش سختگیر بوده. و گمان کنم خودش هم 
اة هان شک گر اشتت] کا بید کرد | ست کری‌های ندر تان د رار 
درس خواندن و تنبلی نکر دن و باتر بیت بودن و... شخصیت شماراضعیف 
کرده و گم ان کنم در خانه باافراد خان واده دلیرید ولی در بیرون از خانه 
برای فیا ہے ادا مد کردا ن ا ات ندیل ای 
پدرتان بوده.شماهمان ر فتارهارایاد گر فته‌اید ووقتی که خودتان‌پدر 
شده‌اید. به تقلید از پدر.بچه‌های خود راسرزنش می کرده‌اید. از شما 


حشت دار م. 


که کت شنت فبخه‌ها یزرک شد اند بد ر ماد رها ی جوان نادشان اشد که 
وظیفه آنھا این است که اشتباهات بچه‌ها را تصحیح کنند و به آنها یاد 
بدهند تادیگر اشتباه نکنند نه اینکه | گر اشتباهی دیدند. سر شان داد بکشند 
با کوان را فنسانند. 
می خوامددونم ماشین عروس چیة نز دیک میشے می سنم ماشین .ده 
تابوت تدیل شد. روسش هم تاج گل. تعجب می کنم می ینم دسر عمه 
و چند مرد آمدن و تابوت روبلند کردن ورفتن. 
ڈیپ " این خواب تفکرات شمارانشان‌می‌دهد که معتقدید مردها 
خوشحالند و شادی می کنند اما زنهاسا کت هستند ویادارند عبادت می کنند. 
به نظر می آید آنجا که به نماز نمی‌ایستید ودنبال کنجکاوی می‌روید.نشان 
می دهد که به فکر تغییر روش زند گی هستید ولی نتیجه کنجکاوی این می شود 
که می‌بینید ماشین عر وس به تابوت تبدیل شد ومردها آن رابردند واین یعنی 
معتقد ید زنهادر از د واج موفق نیستند. چون این خواب تلفنی نبوده‌و نشد از 
شما سوّالهایی کنم. معلوم نیست پسرعمه در این خواب چه نقشی دارد. 


٠‏ سل ۳۸۵۲ وج 


هشدار مهم : خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیرش کنم. »برای کسی تعر یف نکنید 


و ده یکت ار داب دار د اما حاه 


۰ 


طلب ده تعداد اذ 


ادی کہ ده اه 


ت ہی کنند 


مثل فر اسوی 


به عقاب اول و آخر آسیا معروف اتست: "احمدرضا عابدزادہ''دروازہ بان محبوب سالهای دور 
تیم ملی و پرسپولیس و استقلال که این روزها بیشتر به تجارت مشغول است قبل از سال نو 
باخبر گزاری فارس گپ و گفتی بهاری داشت 


× سال ۹۵ برای احمدرضا عابدزاده چطور 
گذشت؟ 

در سال ۹۵ برای من؛ هم اتفاقات خوب افتاد و 
هم اتفاقات بد. اتفاق خوب این بود که رستورانی 
به راه انداختم و ارتباط مستقیمی با مردم بر قرار 
کردم که این مسئله واقعا برایم خوشایند است. 
موضوع بد هم برای من بحث بدهی‌های مالیاتی 
ا ے> ایس مد تی د سا مات ام 
ورزشی امادر سال ۹۵ برای من خوب نبود و هر روز 
بیغامهایی برای دادن مالیات به من داده می‌شد. 
مالیاتها را باشگاه از حساب من و امیر کم کرده بود 
اما انهاراندادند و دوباره‌مجبور شدم مالیات بدهم. 
به خاطر همین مسائل تصمیم گرفتم ابو مد برت 
در فوتبال نباشم. چون راحت‌ترم. 

× فیلمپایی در صفحات شخصی شما منتشر 
می شود که نشاندهنده تمر نات سنگین و پر فشار 
شماست. هنوز از تمر بن کردن خسته نشده‌اید ؟ 
عشق!... من عاشق ورزش کردن هستم واز آن لذت 
می‌برم. هر کسی در زندگی‌اش عشقی دارد. من 
نمی‌توانم ورزش نکنم چون اگر روزی ورزش نکنم 
ان شب خوابم نمی‌برد. انرژی من زیاد است و باید 
آن راخالی کنم و به همین دلیل ورزش کردن برای 
یی ل یکی ره تا ترا فی 2 
و خوابم سر موقع است. ھمیشه به خانواده‌ام هم 
رسید گی می کنم و تمام وفتم برای خانواده‌ام است. 
هر شب قبل از ساعت ده می خوابم و هر روز ۶صبح 
بیدار می‌شوم. حتی زمانی که در آمریکا هم هستم 
ساعت ٩‏ شب می‌خوابم. روزی ۵ساعت در باشگاه 
تمرین می کنم.همه زند گی من وقف ورزش است. 
یا از وضعیت شهر تان, آبادان مطلعید ؟ 

بله از شهرم اطلاع دارم و خوشبختانه بازرگانی و 
تجارت خوبی در این شهر انجام می‌شود. آبادان 
منطقه آزاد تجاری شده و خوشبختانه روز به روز 
بهتر می‌شود. با دوستانم در ابادان ار تباط دارم. 
ک(چند سال در آبادان زند گی کردی؟ 

تا ۱۴ سالگی در آبادان به همراه خانواده‌ام زند گی 
می کردم. محله ما نزدیکی پلی بود که به سمت 
خر مشهر راه داشت. انجا ۲ قطعه زمین داشتیم که 


۲ فروردین ۹ اطلعات‌هفنگی 


ت که گزیده‌ای از انرامی خوانید. 


یکی را ساخته بودیم و دیگری در حال ساخت بود 
که جنگ شد وپدرم آنجا رافروخت.من‌الان ۴ ر گه 
هستم! آبادان. اصفهان. تهران و شمال! 

این روزها که مشغول رستوران‌داری هستی 
خودت آشپزی هم می کنی؟ 

بله! در پخت پیتزا؛ همبر گر و غذاهای دیگر وارد 
هستم. حدود ۱۵ سال است این کارها رایاد گرفتم و 
قبلا هم در خیابان شریعتی فست فود داشتم. 

× با وجود گذشت ۱۵ سال هنوز بازیکنان آن 
نسل محبوبند, رمزش چیست؟ 

شمابرای محبویت و ماند گاری با مر دم باید ارتباط 
خوبی داشته باشید. وقتی مر دم از شما محبت ببینند 


این مسائل در دهنشان باقی می‌ماند. بايد کار خیر 


انجام دھید نه اینکه برای انجام دادن کار خیر با 
خودتان ۴ دوربین ببرید. مطمئنا وقتی این کارها در 
خفا انجام می شود خدا بیشتر می پسندد اما اگر هر 
روز به تلویزیون بروید ویامصاحبه کنید این درست 
نیست. بر خورد با مردم باید واقعی باشد و باید شما 
خودتان باشید نه اینکه نقش بازی کنید. 

(خاطره ماند گاری از دوران کودکی یا عید 


نوروز دارید ؟ 

سوال سختی پرسیدید. الان چیز خاصی در ذهنم 
نیست و باید فکر کنم اما یادم می اید زمانی که 
| بادان بودیم در تعطیلات نوروز بود که یک خاطره 
ماند گار برایم ثبت شد. پدر من در کار نفت بود و 
در حوالی میدان گمر ک آبادان کارهای انتقال نفت 
به لنجها را انجام می داد. فکر می کنم ۸ ساله بودم 
که یادم می آید هوا خیلی گرم بود و در آن شرایط 
به داخل اب پریدم تا شنا کنم. این بی خبری باعث 
شد تا پدرم یک ساعت به دنبالم بگردد. وقتی من 
رادر اب دید پرسید تا حالا کجا بودی؟ بعد از ان 
کتکی از پدرم خوردم که هیچ وقت یادم نمی رود. 
اک دس ا غات مورا کک زو این غار 
ھمیشه در ذهن من ثبت شد. 

(هوادارآن استقلال معتقدند که شما در استقلال 
به لقب عقاب آسیا ر سید ید. 

من از سال ۶۴به تیم ملی رفتم. زمانی که به استقلال 
پیوستم(سال ۶۹) چهل و پنج بازی ملی داشتم. اصلا 
این حرف را قبول ندارم که من در استقلال عتاب 
آسیا شدم. اولین بازی ملی من مقابل رومانی بود و 
دومین بازی ملی من مقابل کویت بود و بعد از آن 
مقابل تیمهای دیگری بازی‌های زیادی انجام دادم. 
در آلمان شرقی برای تیم ملی بازی کردم و بعد از 
آن در چین وبرخی کشورهای دیگر برای تیم ملی به 
میدان رفتم. حتی همراه تیم ملی در مشهد به مصاف 


۱ تیم منتخب استان خر اسان رفتیم. ان موقع ما مربی 


دروازه‌یان نداشتیم 9 خودم تمرین می کر دم. ان 
زمان شوماخر دروازه‌بان تیم ملی ۱ لمان بودومن اورا 


۳ همواره‌الگوی‌خودم‌قرارمی‌دادم.هر روز در اصفهان 


که بودم ساعت ۵ صبح به کوه صفه می رفتم و تمرین 
می کر دم.از دیوار باپنجه‌هایم بالا می‌رفتم واصلااین 
حرف را قبول ندارم که من در استقلال عقاب اسیا 
شدم. تماشاگران و مردم که به من محبت داشتند 
این عنوان را روی من گذاشتند. هیچ گاه هواداران 
استقلال و پرسپولیس به من توهین نکردند. چون 
می‌دانستند من دروازه‌بان تیم ملی هم هستم. من با 
کتف شکسته برای تیم ملی بازی کر دم. هر دو کتف 
من شکسته است. اما به خاطر مملکت و مر دم بازی 


همسرم دستور می‌ دهد و لیست او رامن 
۱ غذاهای دیگر وارد هستم... 


کردم. من با همه وجود تمرین می کردم و لقب‌هایی 
که مردم به من می‌دادند به خاطر لطف انها بود و 
ربطی به هیچ تیمی نداشت شت. من ھمیشه دعامی کنم 
همه بازیکنان به این درجه برسند که مورد محبت 
مردم قرار بگیرند. خاطره‌ای به ذهنم رسید. سال 
۵ من دروازه‌بان تیم ملی بودم و لباس سبز رنگی 
رابه تن داشتم. پدر و مادرم به من گفتند شیشه‌های 
خانه را تمیز کن و من هم که بازیکن ملی‌پوش بودم 
مشغول تمیز کردن شیشه‌های خانه شدم. مر دمی 
که می‌دیدند می‌خند ید ند و می گفتند بازیکن تیم 
ملی را ببینید که شيشه تمیز می کند. مگر ما جرات 
می کردیم روی حرف پدر و مادرمان حرف بزنیم. 
الان اینطور نیست. بازیکن باید پیراهن تیم ملی را 
شب تا صبح به تن کند و آن را ببوسد. چون پرچم 
کشور بر تن تو است. در یک بازی, بازیکن حریف 
تکلی زد و پای او به زیر چشم من خورد و باعث شد 
۸ بخیه به صورت بزنم اما بازی کردم. انهم در 
حالی که همان بازیکن حریف فرباد می‌زد صورت 
عابدزاده خونی شده اما به او گفتم بلند شو و مسخره 
بازی درنیاور! در یک بازی که در پرسپولیس بودم 
توپ سمت راست من آمد و شیر جه زدم. صورت 
من به دلیل برخورد با بازیکن حریف باز هم پاره 
شد و هنوز جای آن روی صورتم مشخص است. 
ما الان شرایط طوری است که بازیکن تا یک تکلی 
می‌زند ۶۰ بار دور خودش غلت می‌خورد و حتی 
بعد از مصدومیت گریه می کند. بازیکنی که مصد وم 
شده‌می گوید نمی توانم بازی کنم. آن‌هم در حالی که 
یک ونیم میلیارد تومان پول گر فته است. 

× تا به حال همسر تان از شما عصبانی شده اند ؟ 
همسرم سختی‌های زیادی کشیده اما واقعا در خانه 
به او کمک می کنم. غذا را همسرم آماده می کند و 
همیشه در خانه من ظرف می‌شویم! مگر می‌شود 
می‌دهد و لیست او رامن تهیه می کنم. 

× اگر روزی نوه‌دار شوی احساس پیری می کنی؟ 

به هیچ عنوان. اتفاقا نوه‌دار شوم جوانتر هم می شوم. 
من خیلی خانواده دوست هستم. 


...مگر می شود انسان به همسر ش کمک نکند ؟ 


مرتضی پورعلی گنجی ۲ 
با ژاوی هميشه کل کل دار یم 


یکی از مهمتر ین اتفاقات فو تبالی ایران, حضور ژاوی بود. کاپیتان سابق باشگاه بار سلوناو تیم ملی 
اسپانیا که به جرات می توان گفت تمامی عناوین قهر مانی سطح اول فوتبال جهان راهمراه تیم ملی 
وبارسابه دست آورده‌است .مر تضی پورعلی گنجی‌همبازی ژاوی در باشگاه السد قطر است. ۰ نیمی 
که برای بازی برابر استقلال به ایران آمد وبااحذف در مرحله پلی اف آبی پوشان پایتخت به لیگ 


باشگاههای آسیا صعود کردند با مر تضی گپی داشتیم درباره ژاوی و نظرش درباره ایران... 


ظاهر آً این روزها رابطه‌ات بیش از هر زمان 
دیگری با ژاوی فوق ستاره اسپانیایی گرمتر 
شده. 

به نظر من ژاوی انسان بی‌نظیری است و شخصیتی 
مثل او در دنیا کم داریم. شما می توانید با او حرف 
بزنید و بخندید آمانمی‌توانید از یک حدی بیشتر به او 
نزدیک شوید یعنی به خودتان اجازه نمی دھید, چرا 
ای CI‏ 
مد تی‌ازد بدار بااستقلال گذشته‌امادراین‌مدت 
صحبت خاصی درباره این د یدارنکر دی... 
دراین دیدار حدود صد هزار نفر در ورزشگاه حاضر 
شدند و من یک جو فوق‌العاده‌رادر ورزشگاه آزادی 
که بارها در آن به میدان رفته‌ام تجربه کردم. از 
سوی دیگر زاوی هم بارها اذعان داشت که از این 
جو و تشویق هواداران استقلال لذت بر ده است. این 
بازیکن اسپانیایی تعجب کر ده بود که کشور ایران تا 
این اندازه فوتبالد وست دارد و تعجب کرده بود که 
چگونه ورزشگاه آزادی بدون حضور حتی یک زن: 
مملواز جمعیت شدهاست و هموار ه‌می‌پر سید که‌اگر 
حضور زنان در ورزشگاه آزاد بود تا چه اندازه بانوان 
در ورزشگاه برای تماشای فوتبال حاضر می شدند! 
ابه تاز گی از عکسهاید یویدبکام در صفحه پر وفایل 
شخصی ات در فضای مجازی استفاده‌می کنی وانگار 
این بازیکن به نوعی الگوی توست؟ 

اک دقت کرده باشید عکس بکام را به همراه 
خانوادەاش روی پروفایلم گذاشتم چون خانواده‌های 
پرجمعیت را دوست دارم و بکام هم در ۴۵ سالگی 
چهار فرزند دارد و من هم علاقه دارم در اینده 
خانواده پر جمعیتی داشته باشم. 

افو تبال بکام را بیشتر دوست داری یا ژاوی ؟ 
من هر دو بازیکن رادوست دارم البته یکی از آنها از 
ى٦‏ ال 
رابه خاطر اینکه در کنار ژاوی بازی می کنم نمی زنم 
چون واقعاً به هر دو بازیکن علاقمندم اما با توجه 
به شناختی که از ژاوی یبدا کرده‌ام می‌توانم بگویم 
که او یک فرشته است و به خاطر شناختی که از این 
بازیکن دارم او رابه بکام تر جیح می‌دهم. 

×گویا طرفدار رثال هستی و ژاوی هم یک 
بارسایی .از دستت ناراحت نمی شود؟ 

اتفاقاً بر سر این دو تیم ما با هم کری می خوانیم. 
وقتی ایران بودیم بازی بارسلونا و اتلتیکو مادرید 
که با تساوی به پایان رسید را با جواد نکونام و رضا 
عنایتی و در جمعی که ژاوی هم حضور داشت با هم 


تماشا کردیم .در این دیدار هر زمانی که اتلتیکو حمله 
می کر دمن داد وفریادمی کر دم ودوست داشتم با سا 
ببازد که ژاوی با دیدن این صحنه‌ها می خندید! ما با 
هم هميشه کری داریم 

×بە نظر می رسد قبل از بازی با استقلال هواداران 
ابرانی حسابی ژاوی را خسته کر ده بودند. 

ژاوی بازیکن بزرگی است و همه دوست دارند با 
او عکس بگیرند اما این بازیکن تا دو سال پیش در 
بارسلونا بازی می کرد و تمام کاپ‌های بزرگ دنیا 
را برده است. خیلی‌ها او را دوست داشتند و علاقه 
داشتند که‌باژاوی‌عکس یاد گاری داشته باشندومن 
به این علاقه و دوست داشتن مردم حق می دھم اما 
او از این ناراحت بود که نمی توان به قیمت از دست 
رفتن سلامتی با همه عکس انداخت!آن روز هم سه 
نفر از هواداران گر دن‌اورامحکم گرفته بودند وچون 
ژاوی جثه قدرتمندی هم ندارد نزدیک بود که یک 
بلایی سرش بیاید! ژاوی به همین دلیل از برخی 
بر خوردها ناراحت بود اما از سوی دیگر از احترامی 
این موضوع لذت می برد. 

کلادر یک پست اینترنتی گفته بودی با سفر به 
ایران ژاوی را به مازندران می برم. 

اگر بتوانم حتماً این کار راخواهم کرد تاقشنگی‌های 
کشور ایران و به خصوص شمال را به این بازیکن 
نشان دهم تا بداند ب بهشت روی زمین همان شمال 
خودمان است. 


سسسے مل ۳۵۱ ا 


کے 


عمړ انفدر که تاه است که 


نمی 


ارزد آدم 


حف 


۰ 


دماند 


0د ور اقلی 


استقلال به دلیل انداختن نور لیزر | 
توسط هوادارانش به چشم بازیکنان 
حر یف و خارج کردن ان دیدار از 
شرایط بازی جوانمردانه مبلغ ۵۱ 
هزار دلار جریمه شد که البته این 
عدد بسیار بالاست. کنفدراسیون ۱ 
فوتبال آسیا حتی هشدار داده که در 
صورت تکرار این موضوع استقلال 
ممکن است محروم هم بشود و بازی ۱ 
های بیشتری را در بیرون از خانه و ا ج ا 
در زمین بی طرف بر گزار کند.به 
فاصله چند روز بعد هم در دیدار ایران و چین هواداران 
فوتبال ایران در حالی که گل کاشته بودند و جمعیت 
بسیار بالایی برای دیدن این بازی به آزادی آمده بود با 
نارنحک صوتی کمک داور این دیدار را هدف گر فتند 
تا او نقش بر زمین شود و حدا رحم کرد که این داور 
کارش به بیمار ستان نکشید و گر نه ممکن بود کل بازی 
لغو و ایران هم بلافاصله محروم شود.این دو اتفاق اصلا 
بعید و جد ید نیست و همه می دانند که در ورزشگاههای 
فوتبال ایران اتفاقات خوبی رقم نمی خورد و از دشنام و 
شعارهای عجیب بگیر ید تا برسید به حمله با نازنجک 
به نیمکت های تراکتور سازی و پرسپولیس و استقلال 
و... و حر کت غیر اخلاقی لیزر انداژی و... 

سکوت سازمان لیگ و باشگاه ها 

در واقع هر روز اتفاقات در ورزشگاهها بد تر از قبل می 
شود وفد راسیون فوتبال.باشگاههاوالبته سا مان لیگ 
در تمامی این سالها بسیار منفعلانه عمل کر دہ و هیچ 
اقدامی در جهت تغییر شرایط ابجاد نکر ده‌اند. نکته 
اینجاست که‌این اتفاقها با این شدت و بااین بی مبالا تی 


ها در بازی هایی که رایگان اعلام می شوند بیشتر 
هم رخ می دهد چرا که به نظر می رسد جماعت بی 


۳ کار و بی در آمد بارایگان شدن 
بلیطها به ورزشگاه می آیند تا 
وقت بگذرانند و قواعد بازی 
های جوانمردانه بین المللی را 
هم نمی دانند. شاید هم با بالا 
۱ 1 [ رفتن تعداد تماشاگران فقط 
ا 
بی فرهنگی بالاتر رفته باشد. 
رایگان کردن بلیط 
به هر حال هم رایگان کردن بلیط ورزشگاهها اشتباہ 
است و هم بی تفاوتی نسبت به این اتفاقها در گذشته. 
در واقع نه سازمان لیگ و نه باشگاهها و فدراسیون 
هر گز موشکافی نکر ده‌اند که جنین ناهنجاری هایی از 
کجامی ایند و به کجامی توانند برسند؟ با این مسیر 
همیشه در همه منازعات فوتبالی برای میزبانی و 
میهمانی حریفان برنده خواهند بود و تیمهای ابرانی 
اا سے وگ نی سار 
زشتی هم در قاره از فرهنگ ایران به نمایش گذاشته 
می شود که باید جلوی آن را گرفت اما هیچکس تا 
کنون هیچ آمار وهیچ بررسی علمی و جامعه شناختی 
روی این اتفاقات تکراری انجام نداده 9 عملا این 
موضوع جایی از بررسیھاراتشکیل نمی دھد. 
کنترل بدترین تماشا ران دنا 
این برخوردهای غیر فرهنگی البته تنها مختص به 
ایران نبودەونیست واتفاقابد ترین‌های‌این بر خوردها 
در جامعه غربی رخ داده‌به عنوان مثال یکی از بد ترین 


یک ایر ہے محبو ب ۲ لمانها 


وردربرمن با بر تری سه بر صفر مقابل 
شالکه. ششمین پیر وزی در هفت بازی 
اخیر را کسب کرد. هدایت این تیم به 
عهده الکساندر نوری است. 

نوری تا هفت ماه قبل. چهره شناخته 
شده‌ای در آلمان نبود اما حالا ستاره 
محبوب وزراشتادیون است و هدایت 
ٹیمی پراعتبار را به عهده دارد. 
وردربرمن چھار بار قھرمان بوندس 
لیکا شده و شش بارقھرمان جام 
حذفی. آنهاسال ۲ جام برند گان 
جام اروپارا با هدایت اوتوری‌ها گل فتح کردند...نوری 
باوجود اینکه در آلمان به دنیا آمده, در مصاحبه زنده با 
تلویزیون ایران می گوید: عاشق فرهنگ ایرانم؛ عاشق 
نیمه ایرانی خودم. خودم را بیشتر ایرانی می دانم تا 
آلمانی . .وروی بازوی خود. نقشه ایران راحک کرده و 
نام فرزندانش "آریان ومینو' رابه زبان فارسی نوشته یه 
ایران سفر کرده و تا کید می کند احساس عاشقانه‌ای به 
سر زمین پدری اش دارد.نوری فو تبالایر آن ر امی‌شناسد 
وعملکرد کی روش با تیم ملی را تحسین می کند.باوحید 
هاشمیان رابطه دوستی دارد حتی در جام حذفی هم به 
عنوان بازیکن اوسنابروک مقابل بوخوم با هاشمیان 
بازی کرده.سال ۳۰۰۵ توسط برانکو ایوانکوویچ به 
اردوی تیم ملی ایران در انگلیس دعوت شد اما به خاطر 
مصدومیت. این فرصت رااز دست داد . 


۳ فروردین ٩۳۱‏ اطلاعات‌هفنگی 


آغاز ماجر اجو یی 


نوری ۳۷سال, سر مربی تیم دوم برمن 
بود. در فصل جاری, تیم اصلی رابدون 
امتیاز در قعر جدول تحویل گرفت تا 
باشگاه. فرصتی کافی برای انتخاب 
سرمربی داشته باشد.نوری اما چنان 
عالی ظاهر شد که باشگاه و هواداران. 
به اتفاق خواهان تداوم همکاری با او شدند.آنها با 
نوری ابتدا به مصاف ماینتس رفتند. با یک گل جلو 
بودند اما دقيقه ۸۷ گل مساوی را خوردند. دقیقه 
۲ هم باختند ؛ شروعی تلخ . 

در بازی بعدی مقابل ولفسبورگ: ماجرا کاملاً 
برعکس شد. ۰-۱ عقب بودند.دقیقه ۸۶ گل مساوی 
رازدند. دقیقه ۹۱ هم به پیروزی رسیدند.نوری از 
همین بازی دل هواداران رابر د. شور و شعف فر اوان؛ 
دویدن در زمین و تقسیم شادمانی با هوادارانی که 
کاسه صبر شان لبر یز شده بود. 

او پس از افت و خیز در کشاکش بازی‌ها؛ وارد 


حوادث تار یخ‌فوتبال‌جهان که عمد تأناشی از اقدامات 
دیوار حایل بین جایگاه تماشاچیان رقیب در ورزشگاه 
"هیسل شهر بروکسل در بلژیک در جریان مسابقه 
فینال لیگ اروپا بین تیمهای لیورپول و یوونتوس" 
نفر از هوادارآن تیم یوونتوس وزخمی شدن صدها تن 
دیگر منجر شد.اين حاد ثه توجه جدی تر افکارعمومی 
ہی المللی را به معضل اوباشگری در فوتبال جهان 
و بخصوص انگلستان جلب کرد و منجر به ۵ سال 
محرومیت همه باشگاههای انگلیسی و محرومیت 
۶ ساله لیور پول از حضور در همه رقابتهای ارویایی 
شد اما در ادامه انگلستان در نهایت توانست موضوع 
اوباشگری و هولیگانیسم را تا حدود زیادی کنترل 
عجیب و غریب موفق شدند طبقه زند گی هواداران 
کنند و با راهکارهای مختلف کاری کردند که کمتر 
شاهد اینگونه اتفاقات باشند. 

مشکلات فوتبال و فضای ورزشگاههای ما از آن 
برنامه ریزی همراه با بررسی. آموزش, پیشگیری و 
مدیریت و در کنار ان قاطعیت در بر خورد با قانون 
شکنی و اوباشگری می توان این مشکلات رااز جلوی 
پا برداشت شت اما اگر فقط نظاره گر اتفاقات باشیم قطعا 
سامحمات شد. 


۹ بازی بدون پیروزی ے متا E‏ 
همگی با اختلاف یک گل بود اما نوری رادر آستانه 
بر کناری قرار داد. اما باشگاه به اعتمادش ادامه داد 
و ناگهان سریال پیروزی‌ها آغاز شد . 

پیروزی در زمین ماینتس و تلافی شکست دور رفت 
شاگردان نوری مقابل همین تیم. سپس غلبه بر 
ولفسبو رگ در خانه حریف.برمن در بازی بعدی: 
دارمشتات راشکست داد و در زمین لور کوزن هم به 
تساوی رسید که نتیجه قابل قبولی بود.پیر وزی سه 
بر صفر مقابل لایپزیک تیم دوم جدول, زدن پنج گل 
به فرایبور گ و پیروزی با سه گل مقابل شالکه. 
تیمی که گزینه اول سقوط به دسته پایین‌تر بود 
حالا مدعی کسب سهمیه برای حضور در لیگ 
اوا ا ا ا شور 
یور گن کلوپ در بوندسلیگا رخ داد. آنها در آغاز 
دور بر گشت. : تیم انتهای جدول بوندسلیگا بودند 
ام یا امس دای ا 
لیگ اروپا شدند .صر فنظر از بخت صعود به لیگ 
اروپاء آنجه حالا برای سبز و سفیدها اهمیت دارد 
این است که دیگر با کابوس سقوط به دسته دوم 
مواجه نیستند. 


مارا تنی که مسابقه نبو د 

مسابقه دوی بین‌المللی تهران در بخش مردان 
ب رگزار شد و زنان در رقابتی جداگانه مسافت 
ده کیلومتری را دور دریاچه ورزشگاه ازادی 
دویدند.رقابت‌های 'دوی بین المللی پارس ‏ قہ 

از شروع با جنجالهایی همراه شد. در فاصله دو روز 
مانده تا مسابقه در حالی که قر ار بود مسیر این مسابقه 
استادیوم ازادی. میدان ازادی و میدان فر دوسی و 
بالعکس باشد. با مخالفت شور ای تامین تهر ان مسیر 
این مسابقات تغییر کرده و دوند گان مسیر ورزشگاه 
آزادی, دهکده المییک و بر عکس را می‌دوند.مسیر 
دوی ۴۲ کیلومتر مسابقات بین‌الملل پارس کمتر 
از مقدار تعیین شده بود. این رقابتها در مسافتهای 
٠ھ‏ ۴۲ کیلومتر انجام شد و در پایان دوی 
۲ کیلومتر محمد جعفر مرادی. نماینده ایران در 


نام رونالدو روی یکت فر ود گاه 

در افتخاری که نصیب هر فوتبالیستی نمی‌شود. نام 
فر ود گاه‌جزیره‌مادیرابه کر بستیانورونالدو 
تغییر کر د.مادیر| زاد گاه کر یستیانو رونالدو 
دوس‌سانتوسآویر و فوتبالیست سرشناس : 
پرتغالی است. او پیشتر با نام نا 
رونالدو شناخته می‌شود.فر ود گاه مادیرا 
که تاکنون "فرود گاه بین‌المللی مادیرا نام 
دا در نزدیکی شهر فونجال: زادگاه 
رونالدو قرار دارد و مراسم رسمی تغییر نام 


ورزشکاران پارالمپیکی ایران در کتاب گینس 
بنا به اعلام سایت کمیته ملی پارالمپیک. سیامند 
رحمان, مجید فرزین, زھرانعمتی و مرتضی مهرزاد 
ور زشکاران‌پارالمپیکی‌ایر ان ‌هستند که‌نامشان‌همراه 
با تیم والیبال نشسته ایران در کتاب گینس ثبت شده 
لیے ساس وان در ا ارم دسر سال 
۱ در دسته به اضافه ۱۰۰ کیلوگرم در شارجه 
امارات موفق شد وزنه ۱ کیلوگرم را مهار کند و 
در بازی های پارالمپیک ۱۲ ۰ ۲لندن نیز با مهار وزنه 
مجید فرزین دیگر وزنه بردار پارالمپیکی ایران 
فو تبالیستی که جان سه نفر را نجات داد 
بازیکن جوان ساندر لند ۳نفر رااز غرق شدن وم رگ 
نجات داده است.دانکن واتمور بازیکن جوان تیم 
ساندرلند انگلیس در جزیره باربادوس جان سه نفر 
رانجات داد. وی که به دلیل آسیب دید گی از ناحیه 
زانو تا پایان فصل خانه‌نشین است. برای استراحت 
و تسریع روند باز گشت خود. به همراه نامزدش در 
جزیره باربادوس به سر می برد. 


۱ ٣ ۳ ۲ Irate ۴ 


حح نس 


که مسیر مسابقه کمتر از ۴۲ کیلومتر بود. در واقع 
تمامی دوند گان مسیر ۰ کیلومتری را دویده‌اند و 
اگر ر کورد جدیدی در این ماده ثبت شود تنها در 
بخش ۴۰ کیلومتر است نه ۴۲ کیلومتر. 

مجید کیهانی. رئیس فدراسیون دو و میدانی در 
مورد بر گزاری مسابقه در مسیری که مردم قادر به 
تماشای آن نبودند. گفت: "ماباید ارام ارام مردم 
رابا دوومیدانی اشنا کنیم. حضور همین جمعیتی که 
هم‌اکنون در ورزشگاه اراد حصور دارند برای ما 
مسابقه باعث شناخت بیشتر مردم می‌شود." 
همچنین در حالی که پیش‌تر گفته شده بود ۲۸ 
کر ده‌اند. آقای کیهانی از عدم حضور آنها خبر داد و 
گفت: مجوز شورای برون مرزی برای همه کسانی 
که ثبت‌نام کر ده بودند صادر شد اما پر وسه صدور 


آن روز چهارشنبه, ٩‏ ۲ مارس, بر گزار شد. 
اغلب مسئولان و ساکنان جزیره مادیرا به داشتن 
7 کریستیانو رونالدو افتخار 
می کنند. هم‌اکنون محسمه 
٦ے‏ برنزی او در شهر نصب شدہ 
ویک موزه و هتل هم به نام 
اوست... با وجود محبوبیت 
| رونالدو تغییر نام فرودگاه 
مادیرا انتقادهایی رابه همراه 
داشته است. عده‌ای معتقدند 


است که نام وی در کتاب 
رکوردها به ثبت رسیده 
است. این وزنه بردار 
دسته ۸۰- کیلو گرم در 
بازی های پارالمپیک 
۶ ریو موفق شد وزنه 
۰ کیلوگرمی را بالای ۱ 
سر برده و مدال طلای این دسته راز آن خود کند. 
زهرا نعمتی, بانوی کماندار ایران در تاریخ ۲۰ مه 
سال ۲۰۱۰ در مسابقاتی که در جمهوری جک 
بر گزار شد در ماده ریکرو موفق به کسب ۶۲۲ 


به گفته پدر این بازیکن, قایق ماهیگیری که وی و 
نامزدش با آن در حال گردش بر روی دریا بودند با 
قایق دیگری با سه سرنشین برخورد کرد. در پی این 
حادثه همه پنج سرنشین به داخل دریا افتادند. پس از 
این حادثه, دانکن ابتدا نامزدش و سپس سه نفر دیگر 
که سالخور ده و فاقد توانایی لازم برای شنا کر دن بودند 
رااز آب بیرون کشید. همچنین او با انجام کمکهای 
اولیه از خونریزی یکی از این سه نفر جلوگیری کرد. 


من اطلاع دارم از امریکا هیچ ورزشکاری شر کت 
نداشت. البته یک ورزشکار ایرانی‌الاصل که چندین 
سال است در آمریکا زند گی می کند در این رویداد 
حضور یافته بود.؟ 
دربخش‌زنان,رقابت‌های‌بین‌المللی دوپارس پر بسا 
عرب ر کورددار ایران موفق شد با زمان ۸ د قبقه 
ایستا این دونده بدون مربی و حنی همراه داشتن 
ھی "۶" رر 
در این رقابتها آمده بود.با این که به نظر می رسید 
ان مسابقات در قسمت ماراتن با شرکت زان 
انجام می‌شود. اما قبل از مسابقه مسئولان ایرانی 
اعلام کرد تد که زنان تنها دور دریاجه ورزشگاه 
آزادی می دوند. حمید سعادت مدیر روابط عمومی 
فدراسیون دو و میدانی در رابطه با دلیل عدم اجازہ 
به زنان برای دویدن کنار مر دان گفت: مانمی‌توانیم 
به دونده‌های زن خارجی بگوییم ۴۲ کیلومتر با 
مقنعه و لباس بدوند. سال گذشته یک دوره مسابقه 
بین‌المللی ماراتن در شیراز بر گزار شد که زنان در 
ان اجازه دویدن پیدا نکر دند. 


که نام رونالد و باید روی یک ور زشگاه‌یاسالن ورزشی 
گذاشته می‌شد. برخی منتقدان هم گفته‌اند که 
مسئولان مادیرا از نظر قانونی حق نداشته‌اند بدون 
مشورت با دولت. نام فر ود گاه را تغییر دهند. 
رونالدو قبل از آغاز فوتبال حرفه‌ای در فونچال 
زندگی می کرد و یک اتاق مشترک با برادر و دو 
خواهر بزرگتر خود داشت. او بعدها به تیم جوانان 
اسپورتینگ لیسبون پیوست و بعد از آنجا به تیم 
منچستریونایتد رفت و اکنون از ستاره‌های تیم 
رئال‌مادر ید است. 


امتیاز شد و در پارالمپیک لندن با 
۳ امتیاز به عنوان قهرمانی آن 
] مسابقات رسید.مرتضی مهرزاد با 
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1 8 مر 
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بلندی قامت ٢‏ متر و ۴۶ سانتیمتر 
به عنوان بلندقدترین ور زشکار تاریخ 
بازی های پارالمپیک در ریو ۲۰۱۶ 
حضور داشت .تیم والیبال نشسته 
مردان ایران هم به عنوان بر ترین تیم والیبال نشسته 
تمام ادوار پارالمپیک است که در سال های ۱۹۸۸ء 
6 7 و ۳۰۱۶ gga‏ 
قھرمانی شده است. 
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ده ۱ 
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پیام ازشماجاپ ازما ۱ زیرنظر: علی ملکی 
ا 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مه ےک . 7 مس ٭> 1 ۳ 7 
۴ یکانه بر ادرم. عبدالله عز یز»حقارت واژه‌ها راوقتی ديدم که نمی توانستم مهر 
و محبتت رأتوصیف کنم. به آندازه تمام خوبی‌های دنیادوستت دارم روزت 


مبار ک خواهرت خدیجه بوجاریان -فردیس 

۰ ۰ ۰ ۰ جم مه ۳۹ 7 کے 2 

۳ همسرعزپزم. زهر آجان؛ تولدت مبارک. امیدوارم همیسه موفق باشی 
همسرت مجید کاظمی 

af» 


۳ قای ان محمدرضاوامیر علی دلخوش.ماه‌فر ور دین. ماه تولد تان راب تقد یم 
هزاران شاخه گل سرخ تبریک می گوییم و امید واریم همیشه در شادی و سلامتی 
باشید یوسف دلخوش و فرحناز هاتف 
*#حمیدرضای عزیزم. کاش زود تر از اینهامی‌دیدمت ودر کنارت آشیانه 
می‌ساختم. خوشحالم که ٩‏ فروردین چشم به جهان گشودی و بازوانت سایه 
سار زند گی‌ام شد 
شاهین جان,همسر عزیزم۱۷۰ فروردین بیست و هشتمین سالروز میلادت 
رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم جشن می گیریم, بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت مریم ستوده-تهرآن 
مجید جان,وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند مرالایق آن دانست 
و هدیه من قلبی عاشق است که فقط برای تو می تید سالروز تولدت مبار ک 
فاطیما حیدری -تهران 
پدرومادرعزیزم»خداراشاکرم که فرزند فرشته‌هایی چون شماهستم و 
از خداوند می‌خواهم که به من توانایی دهد تا مهر و محبت شمارا جبران کنم: 


نامزدت سارااحمدی -تهران 


فر شته‌های آسمانی دوستتان دارم 

ان ر ان میت اد 
حمیدرضاجان, ۲ فروردین سالر وز تولدت وروز پدر به شسمامبار ک. 
دوستت دارم بی‌نهایت. 

دخترت سکینه شایسته‌وند -تهران 


نتخب تلگرامی 


رفیق خدا 
هر روز که از زور خونه برمی گشتم تو محله می دیدم پسر کی با کفشهای 
پاره و پای برهنه با یه توپ پلاستیکی فوتبال بازی می کنه و پر و پاش ز خم 
و زار شده. بر ۰ 
يه روز رفتم ويه کتونی نو 
خری دم واومدم تو محل و 
به پسر ک گفتم بیااین کفشا 
روبپ وش رفیق واز حالا به 
بعد با اینا توپ بازی کن. 
پسرک کفشاروپوشید 
وخوشحال روبهم کردو 
گفت: آقا شما خدایید؟! لبمو گزیدم و گفتم نه رفیق این چه حرفیه؟! 
پسرک گفت: پس تو رفیق خدایی چون من دیشب فقط به خدا گفتم که 
کفش ندارم وماماتمم پول داروا ا ئک 
گفتم کاش هممون با خدارفیق باشیم. 
بر گی از دفترچه خاطرات جهان پهلوان تختی 


آفروردین "۹ اطلاعات‌هفگس 


سے 


قاداودعزیز؛,پدر وهمسر گرامی:تمام واژه‌های زیبای دنیاراتقدیمت می کنم 
9 می گوییم دوستت داریم روزت مبار ک 
همسر و پسرانت محمدرضاو محمود رضا-مارلیک 
آقاناصرعزیز»پسرعموی‌مهربان»امیدوارم سال ۶ برای شماوخانواده 
سد ات سا کو ا اا عات وا ری ا 
آرزومندم پسرعمویت, نعمت برزو -انزلی 
۶ پد ر ومادر مھربان:از خدامی‌خواهم که شمادو فر شته الھی همیشه سالم و 
سایەتان بر سر مان باشد. دوستتان داریم 
مهناز و محبوبه سرابی -اردبیل 
همسر عزیزم؛ کامران‌جان.میلاد تومعراج دستهای من است وقتی که 
عاشقانه تولدت را شکر می گویم, ۲۷ فروردین تولدت مبارک 
همسفر زندگی ات مینوش محمدی -شیر از 
همسر عزیزم ,از یک نگاه تو رنگم پریده است, قربان آنکه تو را آفریده‌است 
۴ فر وردین سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت. مجید خير آبادی -تهران 
عباس جان. پسر عزیزم. کسب مقام دوم تکواندو در منطقه شیر از رابه 
شماتبریک می گوییم و امیدواریم بر سکوی نخست پا بگذاری و به تیم ملی 
کشورمان راه یابی 
پدر و مادرت محمود و ربابه نقی زاده-شیر از 
۶ پدرعزیزم»کلمات یارای سخن گفتن از جایگاه‌والای توراندارد.روزت 
مبارک فرزندت مونا رحمانپور -تهران 
۶ پدر جان,در نگاه پرعمقت یک دنیاایثار و گذشت نهفته است,ای بھترین 
معنای محبت وایستاد گی روزت مبارک 
فرزندانت مجید و مهدی خیرآبادی -تهران 
۶پ در عزیزم.محمد جان,خدار اهزاران بار شکر که چنین پدری مهربان و 
دلسوز دارم.از او می‌خواهم که وجودت راهميشه غرق شادمانی و سلامت کند. 
پدر خوبم. روزت مبار ک مهناز شاد پور -تهران 
پد ر عزیزم.حاج مصطفی ربیعی,روز پدر رابه ما پدر مهربان و زحمتکش 
تبریک می گوییم. بی‌نهایت دوستت داریم 
فرزندانت محمد. محمود. مریم و نرگس چراغی -کرمان 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پاسخ دہ اختلاف در تصویر " 


پاسخ ناهماهنگی در تصویر: 
۱-مرغ و جوجه‌هایش قادر به شنا نمی‌باشند ۲-پاهای سگ سم دارد ۳-توت 
فرنگی روی‌در خت نمی روید ۴-صحنه جلوی تصویر فصل گرم رانشان می دهد 
ودرافق فصل سر ماو زمستان رانمایش می دھد ۵-بافت موی دختر بچه ۶- 
بر گھای گلهای خودرو در سمت چپ تصویر بسیار بزرگ هستند. 


ی 
۳ ۰ھ 


پیغامهای روشنایی 
از:د کتر نوید خدادوست 
ف 


در ذهنتان ایده‌یک طرح جدید رامی‌پر ورانید 
و موضوعی که مدتهاست در حال مرور آن بودید را جان می‌بخشید. اما باز هم 
گزینه‌ها و اولویتهای تازه قد علم می کنند و اینجاست که دست به تغییر بنیادین 
نمی زنید. با همه این احوال در مرحله از سر گرفتن کارها بر خلاف دیگران شما 
پرشعف عمل کرده و سعی می کنید در این مسیر دیگران را هم با خود همراه 
.سازید و همین روحیه با خبری خوش برای شما همراه خواهد بود 


آغاز سخن گفتن درباره‌شما با این واژه همراه 
است که این نیز بگذرد! و باید امیدوار باشید که پشتکار ستودنی‌تان برای 
گذشته از اینکه باید خوشحال باشید چون همین حالا هم قدرت فوق العاده‌ای 
در درون خود احساس می کنید و به قولی می‌توانید کوه را هم جابجا کنید. پس 
ابپذیرید که اکنون زمان قدم برداشتن است و می‌شود متفاوت عمل کرد 


فکر با زگشت به دوران خاصی از زند گیتان را در سر دارید و در تلاش هستید 
تا ارامش را برای خود و اطرافیانتان به صورت متفاوتش مهيا سازید و معتقد 
هستید که اگر حالا این موضوع به ذهنتان متبادر شده پس حتما بهترین زمان 
است. اما همچنان دل نگرانیهای به حق همیشگی رهایتان نمی کند و امیدوارم 
.شیوه‌ای درست را پیش بگیرید و عجله نکنید 


اکنون برای شمازمانی فوق العاده‌است تادست به کار شوید و منشابر وز تغییر ات 
رابررسی کنید و به این باور برسید که شرایط در عین ناباوری به نفع شما پیش 
می‌رود. به ویژه حالا که قصد متفاوت عمل کردن دارید و حرفهای زیادی در 
این باره می‌توانید داشته باشید. اما امیدوارم زود میدان را خالی نکنید و بپذیرید 
.که شایسته بهترینها هستید اگر به قدر تتان اعتماد داشته باشید 


برخلاف برداشتی که از قبل داشتید کمی اوضاع بهم ريخته است و این بهانه 
را به ذهن متبادر می سازد که وضعیت همچنان با پیچید گیهایی روبرو خواهد 
بود ولی اگر دقت کنید شما کلیدهای متعددی را برای گشودن قفلها در اختیار 
دارید و ثابت کرده‌اید که می‌توانید در سخت‌ترین شر ایط هم موفق عمل کنید. 
اگنر زار حالا شرایط کاو مت هم بست 


سختکوشیها و زحمات شما بالاخره نتیجه داد و دیدید که خبرهای خوب یکی 
پس از دیگری از راه می‌رسند. البته خودتان گاهی دجار تردیدهایی در مسیر 
موفقیتها می شوید و به نکته‌هایی که وجود ندارند. جان می‌بخشید. اما از آنجا 
که یقین دارم فردی خاص و متفکر هستید.در این باره هم تلخی را شکست 
امی‌دهید. مطمتّن هستم 


۳ 
امیدواری تازه‌ای در وجود شما جان گرفته و این موضوع می تواند بسیار 
تعیین کننده باشد اگر به مسئولیتهایی که بر دوش دارید توجه کنید و خودتان را 
برای شگفتیهای زند گی آماده سازید و آنگاه بیذیرید که شر ایط مهیای متفاوت 
عمل کردن هست. اگر خودتان را بیرون از جمع نبینید و سعی کنید با تکیه بر 

اخداو یک روند عادی. شگفتی بیافر ینید 


مھ 


اتفاقا در این مسیر بسیار هم واقع گر ایانه عمل می کنید. ولی با وجود موفقیتهایی 
که کسب کرده‌اید گاه‌بی‌هیچ دلیل اوضاع را انچنان پیچیده می‌سازید که‌امکان 


یافتن یک راه حل هم بسیار سخت است. در حالیکه اگر به دنبال راه حل هستید 


عمل نکردید. اما اگر دقت کنید نتیجه‌های شگرفی که در گذشته داشتید هم 
در مراحل اولیه خیلی از نظرتان منطقی نمی آمد. پس امیدوارم خودتان را خیلی 
در گیر حساب و کتابهای متفاوت نکنید و برعکس در عین آرامش راه رفتاری 
.منطقی را در پیش بگیرید و تفاوت تفکر تان را نشان بدهید 


شما نسبت به آینده خود نگرشی منطقی دارید و جاه طلبی را به انگیزههایی 
متفاوت تبدیل می کنید. تاکنون هم خیلی خوب توانسته‌اید از پس بحرانهای 
پیش بینی نشده بر آیید. اگر زیاد به خودتان واطرافیان سخت نگیر ید و موفقیتها 
رابر اساس اصول ذهنی و امکاناتتان بسنجید وباورشان کنید و نگذارید یک نقطه 
.منفی ساعتها ذهنتان را در گیر کند 


باید به خودتان آفرین بگویید که با توجه به تحقق نیافتن برخی از ایدہ هایتان 
به اثرژیهای منفی اجازه بروز ندادید و سعی کردید به جای ناراحتی در مقابل 
سختیهاء مشکلات را به زانو در آورید و حتی وقتی اطرافیان هم با بحرانی روبرو 
فی ونت سعی می کد با کترل اوضاع شراط را نایل تخل جاو دهد در 
امورد موضوع ذهنی‌تان هم باید به گذر زمان چشم دوخت. همین 


سفند 


گے "۱ 
ہے4 


جالب است که از نظر شماء آیندہ یعنی همین حالا و این فوق العاده خواهد بود که 


وقتی با نشانه‌های افکار منفی روبرو شدید از همان ابتدا به مقابله بپر دازید و به 
پیشرفتھاچشم بدوزید هر چند که در ماههای اینده شرایط متفاوتی راپیش رو 


خواھید داشت و بپذیرید ھمیشه زند گی به همین وضوحی که ما فکر می کنیم 
انیست و گاه باید به پیچید گی هایش هم خندید 


اھات کے هل ۲۷٣۷‏ ۳۰ع 
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بازدید کنند گان از فناوریهای جدید ارائه شده در 

تلویزیون حیرت زده شده اند. اخیرا نمایشگاهی بین المللی از وسایل الکترونیک 

خانگی از جمله تلویزیون در لاس وگاس بر گزار شد که در آن جدیدترین و با 

کیفیت ترین محصولات خودنمایی می کردند. اجرای تبلیغات یکی از این شر کتها 

این دو گلوله سياه موجودات فضایی نیستند بلکه دو سگ از نژاد پولیس هستند که بصورت دیواری از تلویزیون های ویژه بود و تصاویری از جانوران را در اندازه 
که از بارش برف ذوق کرده و در حال بازی هستند. پولیس ها از گونه سگهای واقعی شان نمایش می داد بسیار جلب توجه می کرد خصوصا زمانی که تصویر 


.گله مجارستانی و پشمالو هستند و به ندرت در المان دیده می شوند .یک نهنگ شناور در فضای سالن دیده شد 
۳ - ۱۲ 5 ¥ و سد ضز کے سا ِ ۴ 7 
۳ 5 کے رتو قوا اہ ۱۳۹3 : 
ظط انس 1 1 حہ 5 [ew‏ ۳۳ اس 
چ کیک وا E‏ رجط سب : 
یف = 7 7 2 #- و ا 0 ید ہے جج سن سے 7 را 
ا ہے 7 5 کے ےا 1 5 
هة 10 5 و ظ ۳ ٠‏ یس کہ 


یک دختر بچه هندی سعی می کند بادست خالی از آبهای کم عمق رودخانه تاوی برج زیبای ایفل در فرانسه رامی بینید که به رنگ‌های پر چم المپیک در آمده 
ماهی بگیر د. رودخانه تاوی همچون بسیاری دیگر از رودخانه‌های هند مقدس است. اخیرا کشور فرانسه نیز ھمجون تعدادی دیگر از کشورهای علاقمند 
خوانده می شود و از آنجا که استفاده از آب این رودخانه‌ها ممنوع است. خیلی‌ها آمادگی خودرابرای میزبانی از بازی‌های المپیک ۴ ۲اعلام کرد و در فهرست 
سعی می کنند از ماهیان این رودخانه استفاده کنند. نامز دهای این رقابت‌ها بر ای سال ۲۰۲۴ قرار گرفت. 


تعداد زیادی از مردم برای نجات نهنگ‌هایی که به ساحل آمده‌اند تلاش می هیچ کسی این افراد را به زور در پارچه گره نزده است بلکه این نوعی درمان 
عجیب صدها نهنگ خود را به سواحل نیوزیلند انداختند. این یکی از بدترین انجام می شود. در این نوع درمان افراد درون پارچه های گره زده شده و در حالی 
مشخص نشده است. دقیقه ادامه دهند 


۷ قرورنیی ۹ اطلاعات‌هفگی 


. 


ماجرای واقعی خا 
جرای وافعی تا 
خاطر ات یک عشق مصنه 


ووقتی مشکلات تمام شود حتماً کاری خواهد کرد. 
امی با این فکر و خیالھا ایام سپری می کرد تا باز هم 
از هم دوان خبری شود تب نزدیک همدیکر 
ورد واز امی خواست أن رابا دقت بخواند. امی سطر 
سطر روزنامه را می‌خواند و هر لحظه بر وحشتش 
افزودہ می شد. در آن گزارش از دو خانم میانسال 
نوشته بود که در کلاهبر داری اینترنتی فریب خورده 
و با کسی دوست شده بودند که ادعا می کرد قر ار 
است به زودی بیاید و برای ازدواج برنامه‌ریزی کند 
ولی تنها چیزی که عایدشان شده بود خالی شدن 
حسابهای بانکی و به جا ماندن قلبی شکسته و روحی 
زخمی بود. آمی سعی کرد دوستش را قانع کند که 
دوان بابقیه فرق دار داماحسی درونش هشدار می داد 


سک 0 ۰ 

کزارش خارجے) بفه 1" 
کوچکتان باشید. از فردا با رفتن آقای نوریان. بار 
دیگر تنها ایرانی این شهر خواهم بود.» 

فعالیتهای اسیست علیه نرگس 

50 :ہہ" 
بازگردیم واززن وشوهری‌بگویيم که عضواسیست 
بودندو به دلیل فشارهای بین‌المللی نتوانستند 
با وثیقه آزاد شوندو با شکایت نر گس به زندان 
770 8 نت وا بت .× 
نام بچه خودش به زندان برد و ادعا کرد کسی 
را ندارد از بچه مراقبت کند. به گفته نرگس او با 


0 0" ت تحقة ۰757 , 
آیا او بچه آن زن هست یا دروغ می گوید. داد گاه 


داستان زندگ) 


خودم اومدم و با کمک بهزیستی و مسئولان زندان 
ترک کردم..» الان هشت ماهه که پاک پاکم.... 
دلیل اصلی که عفو بهم خورد هم ترک کردنم بود! 
خودم می دونم اذیتتون کردم ولی می‌خوام از حالا 
به بعد جبران کنم.بدون اينکه به پدر نگاه کنم گفتم: 
'دیر شدہپدر...''پدر لبخندی زدو گفت: خبر دارم 
شیداعروس شدہ دلم می خواست براش یه عروسی 
مفصل بگیرم....اماخب. همین که خوشبخت هست 
کافیه.... بعدا براش جبران می کنم. راستی مادرت 
. ست؟ فهمیدم که از ازدواج مادرم بی‌خبر 
است؛ 9 دوباره تکرار کر دم: گفتم که پدر.دیر 
شده.خیلی دیر شده 
پدر لبخند تلخی زد و گفت: "می دونم مادرت 


بقبه از صفحه ۱۵ 


که زنگ خطر مد تهاست برای او به صدادر آمده‌ولی 
خودش را به نادانی زده و نمی خواهد باور کند. 
چند روز بعد. هواپیمای پرواز ۷11۳۷۰ مالزی 
ناپدید شد. این همان مسیری بود که قرار بود دوان 
از آن به خانه بر گردد.امی تر سید ه‌بود ونمی‌توانست 
طلر اسنا بات را کرد سی ات جه کت وان 
سه روز بعد تماس گرفت اما فقط چند ثانیه حرف 
زدند۔تلفن قطع شد ودیگر هیچ...امی ازاینکە مطمئن 
شد دوان در آن پرواز نبوده و زنده است. خوشحال 
بوداماا طرفی نمی توانست حس منفی اش رانادیده 
بگیرد. او حالا اطمینان داشت ت که مسأله‌ای وجود 
دارد و اوضاع طبیعی نیست. از آن روز, تماسهای 
تلفنی.ایمیلها و پیامهای دوان تمام شد وامی بهت زده 
و مر ی ۱ او امان 
کرده؟ او عکس دوان را در گوگل جست‌وجو کرد 
و سرانجام به نام و مشخصات مردی رسید که با 
دوان متفاوت بود. سپس درباره کلاهبرداری‌های 
اینترنتی سرچ کرد و با اینکه دوست داشت باور 
نکد نا ا سا ای وای مان رسد 

مدتھا طول کشید تاامی قانع شد که باید از ون یا 


به این خواسته نر گس اھمیت نداد و سرانجام آن 
زن و شوهر آزاد شدند و بار دیگر برای ن رگس 
مزاحمتهایی ایجاد کر دند. از جمله افرادی را برای 
٥٦‏ ابر راب رک 
مردم حرف می‌زدند و کم کم خوشنامی نر گس زیر 
سوال رفت. ن ر گس می گوید: 

«آنهاباشایع کردن حرفهای وحشتنا کی درباره‌من 
سعی دارند مرابه زندان محکوم کنند یا ویز ای هندم 
باطل شود. انها به هر کس که به نوعی به من کمک 
می کند. حمله می کنند از جمله دو نفر از کار کنانم را 
مصروب کرده‌اند. در روزنامه‌ها اخبار دروغ عليه 
رک رس باری زا با از 
را از دست بدهند. سکوت می کنند. مقامات دولتی 
از 90083 I‏ 


طلاق گرفته.... توی زندان فهمیدم غیابی 
7 ء حق داشت. خیلی آذیتش ش کردم 
ہت کات و انیت 
و دوباره زنم ميشه و.." 

"پدر خیلی دیر شده. مادر ازدواج کرد.... یک سال 
ونیم قبل ازدواج کرد... پدریخ زد. کت کرد. انگار 
چند ثانیه‌ای نگاهم کرد و زمزمه کرد: 

-راستی تو جقدر بز رگ شدی پسر! 

این را گفت و بغض کرد و از جا برخاست. گفتم: 

_ کجا میری بابا؟ اینجا خونه شماست..... اگه 
ناراحتی من میرم بیرون... سری تکان داد و گفت: 
1 : ۲ 2 1 

جایی نمیرم.... زود برمی گر دم... 


همان مر دقلابی شکایت کند هر چند مطمتن‌نبوداین 
شکایت به جایی بر سد. چند روز بعد متوجه شد که 
خودش تنها قربانی چنین پرونده‌هایی نیست و زنان 
و مردان زیادی مثل او فریب خورده و باارزش‌ترین 
و مهمترین جیز زند گی خود را باخته‌اند: قلب. 
امی به افسر پلیس گفت عشق, قوی‌ترین داروی 
دنیاست؛ دارویی که آثری دوسویه و خطرناک 
دارد هم می‌تواند درمانگر باشد هم کشنده و این 
فریبکاران با این موضوع به خوبی آشنایی دارند واز 
این حربه بهره می‌بر ند. 

امی تا مد تھا افسرده بود چون هنوز ته قلبش عاشق 
مردی بود به اسم دوان. مردی که حرفهای قشنگ 
می زد و وعده‌های رویایی می داد. پلیس همچنان 
دنبال دوان و امثال او می گردد و به امی قول داده 
ای و ار .آمی بارها کون شش کرد 
وان جل را ودار ارات گند تادر ا رین 
پیام. دوان از او خواست دیگر تماس نگیر د ودنبالش 
نگردد چون نتیجه‌ای نخواهد داشت ت. دوان اعتراف 
کرد درست است که امی قربانی بودہاماخودش هم 
قربانی شرایط بد زند گی است. 

سازمان به شکل قبیله‌ای تشکیل شده‌اند و دولت 
دوست ندارد با قبایل دربیفتد و طبعا درافتادن با 
دختری تنھا که خارجی هم هست. مان اسٹ 6 
ار کی ار ار رت ام رای 
قوی صفحات اجتماعی دنیا را متوجه ایالت اودیسا 
کرد و بسیاری از کاربران دنیا بویژه ایرانی‌ها دولت 
هند را وادار کردند در حکم خود تجدید نظر کنند. 
تعداد امضاهای اینترنتی و کمکها و حمایتهای 
وزارت امور خارجه ایران باعث شد که دادگاه 
محتاطانه عمل کند و برای چنین موضوعی خودش 
راشخصیت بد قصه نکند. 

برک در ا ۰ ۲(پنجم فروردین) در 
اینستاگرام خودش اعلام کر د: «صبح امروز داد گاه 
تجدید نظر در شهر رایاگادا تشکیل شد و من از تمام 
اتهامات تبرثه شدم.» 

پدر این را گفت و از در آپارتمان خارج شد و یک 
مرتبه چیزی را دیدم که از جلوی پنجره به پایین 
وط کرد رسس ص لی و ک خانوال اتد 
و ثانیه‌ای بعد سر و صدای جیغ و داد همسایه‌ها 
بلند شد. به سرعت دویدم داخل حیاط. پدر روی 
سنگفرش کف حیاط پهن شده بود و گوشه لبش 
لبخندی کمرنگ به چشم می خورد... 

این روزها همه از من متنفرند. ہے تو 
نگذ ان EE‏ 

مادرم اشک می‌ریزد و می‌گوید: تو تشویقم کردی 
طلاق بگیرم و زن مهندس بشم... ۲ 

همسایه‌ها طوری نگاهم می کنند که انگار یک قاتل 
را می‌بینند! من اماء شاید تا پایان عمر نتوانم با این 
عذاب وجدان کنار بیایم, شاید هم این تاوان بزرگ 
شدنم باشد! 


اللات هدنگ هماره ۳۷6۷ 


DA 


أو اهب متا 


۰ 


دار دی 


بر س 


هایی که یناد ماراد کر کون ہی کند 


9 گارمون 


۳1 


ان یچب 
بھے 1 ۱ 3 


ے ا رح صہھ و سر کی ےہ وا رو؟ وو نو و 
رف ک ڑا ول لا ین ےہ 
۳-۳ 


سس سس 
سب ی 


فاطمه تاحیک -ایجدان 


مس یت 


درسامحمدی ۶ساله 


هنگامه کاوبانی هلنا بندانی ۶ساله 


۳ فروریین ٩۳‏ اطاغاتددفگے 


برای اولین بار نسخه نفیس قرآن کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همراه: * 4 

قلم هوشمند قرانت آیات توسط قاریان برجسته چهان خر کی اا ری 
قرائت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیاء منتحب معاتیح 0 س 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیه, ET‏ 

آموزش OU GAT PES‏ تعاس رم اناو الوا سل رام ور 
نمونہ: المیزان و توانمندی های دیکر 1 ۰ 
به همراه کیف سفری 

(گار انتی) 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 
شماره های تماس: وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 


یر ضر ۶۱/۱/۱۷۱۴ ۶ ۰ وتان عبیر دیدن SBE‏ 
۷٣۳١٥‏ ە ۲/7۷۱۳۵ ۱۷۷/۷۷۷۵ 
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